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بابیرون آ وردن یک غده بد خیم موجب سالم سازی 
بدنه اقتصاد می شود.اگر حال بااغتنام از فرصت پیش 
آمده‌جسارت انجام آن راپیدانکنیم فرداممکن است 

البته این گر وه معتقدند الزاماتی توسط دولت و 
مجلس باید در نظر گرفته شود. وقتی مجبور باشیم 
بدون در امد نفت کشور رااداره کنیم به خودی خود 
یاد می گیریم که قناعت کنیم. بسیاری از هزینه‌های 
زائد در دستگاه‌های دولتی حذف می‌شوند. نا گزیریم 
باسالم‌سازی تشکیلات اداری جلوی هر گونه فساد 
ورانت خواری رابگیریم و اجازه سوءاستفاده به 
کسی ندهیم. دیگر پول مفتی در کارنیست که هر 
وصر فه‌جویی رامی آموزیم وهمین اجبار و الزام 
موجب سالم سازی‌دستگاه‌هایاداری واجرایی 
می‌شود. 

ارز کلانی در اختیار نداریم تابا واردات بی‌رویه 
بازار کار کشور رادر اختیار خار جی‌هابگذاریم و تولید 
بگیریم وبه‌در آمده ای واقعی تکیه کنیم واقتصاد 
مقاومتی یعنی همین... 

تابه حال دولت‌ها به خاطر هزینه‌هایی که وجود 
داشت وزحماتی که حذف نفت از بودجه به همراه 
می آورد و به‌دلیل نگرانی از کاهش محبوبیت. از 
عمل به این تکلیف قانونی پر هیز می کر دند. اما 
حال شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که نا گزیر به 
انجام این تکلیف هستند.اگر خود دولت در این 
مسیر صادقانه قدم بر دارد و قناعت و صرفه‌جویی و 
سلامت و صداقت راس رلوحه کار خویش قرار دهد 
مردم نیز حاضرند هزینه‌های انجام چنین جراحی 
لازمی را تحمل کنند و بپر دازند. 

آنچه که موجب نار ضایی مر دم می شود آن است 
که در سختی‌هاو دشواری‌ها آنهامجبور باشند همه 
بار رابدوش بکشند بدون آنکه خود دولت وار کان 
واعضای آن و متولیان ومسوولان در تحمل این 
دشواری و سختی وروی آوردن به صر فه‌جویی و 
قناعت همراه آنان باشند. 
دولت ودولتمردان و مسوولان و کار گزاران نظام 
دیدہ شود آنها نیز صبورانه همراهی خواهند کرد. 
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اقتصاد نفنی؛ خوب با بد 


این روزها که قیمت جهانی نفت سقوط بی سابقه‌ای 
راتجربه می کند نوعی نگرانی در میان همگان دیده 
می‌شود.هم دولت برای تأمین هزینه‌هایش دچار 
مشکل شده و هم جامعه احساس می کند که با پایین 
ام دن قیمت نفت روزهای‌سخت تری را تجربه 
خواهد کرد.بسیاری وضعیت پیش آمده‌رایک 
تهدید بز رگ به حساب می آورند و عده‌ای نیز آن را 

استدلال‌هر کدام از دو نظریه وطر فداران این 
دون‌گاه منطقی به نظر می‌رسد. گر وه اول معتقد ند 
باتوجه به‌وابستگی‌شدیدی که‌اقتصاد کشور به 
درآمدهای نفتی پیدا کرده کاهش قیمت نفت بخش 
قابل توجهی از منابع در آمدی دولت را کم خواهد 
کرد. در حال حاضر دولت آماد uf‏ جایگزینی این 
خلا ران‌دارد.یعنی نمی تواند در آمدهای دیگری را 
پیش‌بینی کند و آن رابه‌جای‌نفت بگذارد.اینکه 
بگوییم می توان کشوررابدون نفت‌اداره کر ددر 
حال حاضر بیشتر شعار است تا واقعیت. جرا 4345 
بخش تولید و تجارت ما دارای این ظرفیت است 
که بتواند این کسری قابل توجه راپوشش دهد ونه 
سیستم مالیاتی ما آنقدر پویاودقیق شده‌است که 
بتوان روی افزایش شدید در | مد های‌مالیاتی حساب 
کرد.ل ذااین کاهش قیمت نفت به خودی خودیک 
تهدید است که می‌تواند روی بسیاری از خدمات 
دولتی و حمایتی او تأثیر بگذارد و اورابرای تأمین 
هزینه‌هایش دچار مش کل بکند. به خصوص آنکه 
دولت در حال حاضر همت فراوانی به خرج داده‌تا 
از هزین ه های در مان بکاهد واین کار به بودجه قابل 
توجهی نیا زمند است.ضمن آنکه بار کود حاکم بر 
کشور کاهش هزینه‌های عمرانی و کم کر 4225102 
ان می تواند بر این ر کود وبیکاری دامن بز ند ولذا 
کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت در حال 
حاضر یک تهدید جدی به حساب می آید. 

امادر نقطه مقابل. گر وهی هم هستند که معتقد ند 
کاهش بهای‌نفت و کم شدن وابستگی بودجه به 
در آمدهای نفتی به ناگزیر فرصتی رافراهم می آورد 
تا ما یک بار و برای ھمیشے دست به یک جراحی 
لازم در اقتصاد بزنیم که چند دہ سال است کشور در 
آرزوی آن به سر می‌برد. 

تابه‌حال‌چندباردراسنادبالادستی‌نظیر بر نامه‌های 
پنج ساله توسعه و نیز در سند چشم‌انداز بيست ساله 
تکلیف شده که وابستگی بودجه به در آمدهای نفتی 
قطع شود. این حر کت زمانی و از جایی باید آغاز 
می‌شد. این جراحی ممکن است خونر یزی داشته 
باشدامااز مرگ اقتصاد کشور جلو گیری می کند و 
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پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 


پاورقی تاریخی 
قصه یک اه 
تماشاگه‌راز 
نوشته‌های ناب 
جدول‌متقاطع 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجاربروید 


پیامازشماءچاپازما 
پیغامهای روشنابی 
نکات ریز خانەداری 
تعبیرخواب 
نقاشی‌های شما 
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انامه به سردبیر 


س 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان ارجمند مجلے اطلاعات هفتگی وبا 
گرامیداشت فرارسیدن ماه بھمن, ماه پیروزی 
خون بر شمشیر.. والبته بااین در خواست 
همیشگی که نامه‌های مر بوط به هر بخش رابرای 
همان بخش ارسال کنید و در مکاتبه یا ار تباط 
ایمیلی بامجله‌نام ونشانی و شهر و شماره تماس 
خود رانیز ذ کر فرمایید. 

#محمود جعفری - کوهبنان 

از شما خواننده فعال و قد یمی مجله دو ایمیل 
جدید به دستم رسید که مطالب مربوطه رادر نوبت 
چاپ قرار داده‌ايم. سربلند باشید. 

* فخرالد ین طبیبیان از ؟ 

دو نمابر از شمابه دستم رسید که یکی در 
مورد«دانستنی‌های آشسپزی» بودودیگری‌ یک 
فانتزی تحت عنوان «اندرحکایت روز گار». که 
با تشکر از شما آنها رادر نوبت چاپ قرار دادم 
برای شما که معلوم می‌شود دستی در قلم دارید و 
اهل ذوقید آرزوی توفیق و استمرار همکاری دارم. 
موفق باشید 

#علی حضوری از گنبد 

بسیجیان پا کدل وفدا کار وجانبازان‌عز یز همیشه 
مايه افتخار بوده‌و هستند.به خصوص انهایی که 
بی‌منت وادع ابه ایثار معنابخش یده‌اند.از جمله 
برادری که شمابه آن اشاره کرده‌اید.(حاج محمد 
هادی‌عرب) که حتی حاضر نشد از مزایای جانبازی 
خویش نیز که حق مسلم او بود استفاده کند. من هم 
چون شما برای روح بلندش علو در جات آرزومندم 
وامی‌دوارم که این روحیه بلند ایثار ومناعت طبع 
همواره در میان ما پایدار و استوار بماند. 

٭زھراشادپور چوری از آستانه اشر فيه 

مقاله شما به دستم رسید. از آغاز همکاری شمابا 
تشر رونام یکی اومطالب ارمالی شاتران 
شماره به چاپ رسیده است. سرافر از باشید 

٭ مر تضی محمدی از هشتر ود 

ایمیل تازه شم به دستم رسید. مطلب ار سالی را 
به بخش حر وفچینی داده‌ام تادر یکی از شماره‌های 
آینده مورد استفاده قرار گیرد. سربلند باشید 

#کریمی از تهران 

پیشنهادها و انتقادات‌های شمارابادوستان در 
تحریریه در میان خواهم گذاشت. ان‌شاءالّه در 
شماره‌مخصوص نوروز یک فر م نظر سنجی هم چاپ 
می کنیس ‌تابتوانيم در راستای انتظارات وتوقعات 
خوانند گان این نشریه قدیمی تغییر ات مناسب را 
به وجود آوریم. سرافراز باشید 

#عباس تو کلی از قائم شھر 

مطلب شما موضوعی مربوط به بخش ورزشی 
بود که آن را در اختیار همان بخش قرار می‌دهم 
تادوستان از ان استفاده کنند. برای شما خواننده 
قدیمی آرزوی سرفرازی دارم. 


خوشامد می گویند. گویی که این منطقه و امامزاده 
متعلق به دماوند است در حالی که منطقه امامزاده‌هاشم 
بخشی از لاریجان و در حوزه شهر ستان Jal‏ قرار دارد و 
چنین حرکت‌هایی چندان شایسته نیست. 
#۶ در یکی از مرغداری‌های منطقه در روستای 
کندلو(لاریجان) ۰ ۰ قطعے مرغ گوشتی بر اثر 
مسمومیت ناشی از اب به طر ز مشکو کی تلف شدند 
از مقامات در خواست بررسی بیشتر کرده است. 
جواد مجاوری - لاریجان 
چرا حقیقت را نمی gl‏ 

سال ھا بیش یکی ازرونناش جمهور سین اس گا 
که برای ریاست جمهوری کاندید شده بود sl‏ اینکه 

cel)‏ بیاورد در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: 
حقایق تکان دهنده‌ای را از طریق سازمان فضایی 
ناسا در دسترس دارم که اگر مردم به من رأی دهند 
این حقایق رادر اختیارش ان خواهم گذاشت. افشای این 
حقایق مردم جهان را دچار هراس و شگفتی خواهد کرد. 

اما این کاندید چون رأی نیاورد حرفی هم نزد. 

با توجه به این موضوع بنده معتقدم که سازمان 
شگفت‌انگیز بسیاری را در مورد فضا می‌دانند که در 
این سال‌ها با مردم جهان در میان نگذاشته‌اند و اگر 
دقت کرده باشید در طول این سال‌ها هميشه خبرهای 
سطحی و اند کی را از فضا در اختیار مردم گذاشته‌اند. 
سوال این است چرا این دو سازمان فضایی از افشای 
حقایق خودداری می کنند؟ 

غلامعلی چریکی - گچساران 
از میان بردن بهانه‌های ققدان هوش 
روی‌امتیازهایتان حساب کنید. استعدادهای خود 
را کشف کنید. به یاد داشته باشید که میزان هوش 
شماهیچ اهمیتی ندارد. بلکه نوع استفاده از آن هوش 
مطرح است. بجای نگرانی دربارهی ضریب هوش 
خود. فکر تان رابه کار بیندازید. 

۲.روزی‌چند باربه خودیاد آوری کنید: نگرشهای 
من مهمتر از هوش من است. در منزل و محل کار 
نگرشهای مثبت رابه کار ببندید. در هر کاری دلایل 
پیروزی خودرابرشمارید ونه‌دلایل شکست راانگرش 
"دارم برنده‌میشوم "رابه دست اورید.هوش خود در 
جهت کارهای مثبت و خلاق به کار ببرید. از آن برای 
یافتن کلید های موفقیت استفاده کنید, نه بر ای متقاعد 
کردن خودتان به شکست. 

۳. به یاد داشته‌باشید که توانایی فکر کردن با 
ارزش تر از توانایی حفظ کر دن اطلاعات است. از 
ذهن خود برای | فرینش بینش و عملی ساختن ایدهها 
استفاده کنید. راه‌های بهتر و تازه تری بر ای انجام دادن 
خودبرای‌ساختن تاریخ استفاده‌می کنم یا تنهابرای 
ثبت کردن تاریخی که دیگران می‌سازند ؟" 

زهرا شادپور چوری - دبیر عربی - آستانه اشرفیه 
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سخت‌ترین b yo‏ 
سے تن از حکیمان در مجلس انوشیروان نشسته 
بودند: فیلسوفی رومیءحکیمی هندی و بز ر گمهر: (وزیر 
چیزها چیست؟ رومی گفت: پیری و سستی همراه 
نداری و تنگ دستی. هندی گفت: "تن بیمار با اندوه 
بسیار. "بز ر گمهر گفت: "نز دیکی اجل با دوری از حسن 
فرستنده: محیا جعفری قریه علی از کوهبنان 
LÀ H *‏ ۹ 
شهر قدیم آمل را حفظ کنیم! 
آمل به عنوان دروازه خطه شمال, با جاذبه‌های 
متعدد گردشگری وبا هویت دینی و تاریخی و تمدنی 
از جمله مهمترین شهرهای کشور محسوب می شود. 
یکی از ارزشمندترین آثار و بقایای تاریخی پنهان این 
شھر, محد وده‌ای در قلب بافت تاریخی آمل است که 
اصطلاحاً امروزه به شهر قدیم آمل معروف است. 
وسعت این محدوده پس از تجاوزات متعدد و جدایی 
قطعات بزرگی از آن.به حدود ۵ هکتار رسیده و 
با توجه به قوانین بازدارنده‌ای که دهها سال پیش 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
کشور وضع نموده‌بود. کاربری این زمین به صورت 
باغ تثبیت واز گزند ساخت و ساز دور مانده‌بود. این 
قوانین بازدارنده در سال ۶ ویس از بررسی‌هاو 
مطالعات اولیه سازمان یاد شده و بر اساس ۱۶ گمانه 
حفاری شده که به کشف آثار باستانی و معماری از 
مقاطع مختلف تاریخی شهر برمی گشت وضع شده 
بود و تاکنون وظیفه حفاظت از این بافت را بر عهده 
داشت. به یک باره و در کمال ناباوری با sb‏ دیوان 
شد و در معرض خطر قرار گرفت. البته شاید یکی از 
دلایل صدور این رای کم توجهی و یا غفلت برخی 
مسئولین و اولیای امور باشد اما در هر حال نیاز است تا 
همه یکدل و یکصدااز این بافت قدیمی حفاظت کنیم 
تا هویت شهر دجار مخاطره نشود. 
محمدرضا شیدفر - آمل 
مادر 
مادرم: روسریت رابردار ببینم بر شب موهایت 
چند زمستان برف نشسته است تامن به بهار رسیده‌ام 
و امروز از پینه دستانت غافل به زند گیم مشغولم 
مادر یعنی بے تعداد همه روزهای گذشته تو 
صبوری و به تعداد روزهای آینده توء دلوایسی 
به تعداد آرامش همه خوبی‌های کود کانه تو 
بیداری... یعنی بهانه بوسیدن دستهای مهربان اما 
خسته ای که عمری نوازشت کرد 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی SUUS‏ 


دوخبراز لاریجان 
aod‏ | شورای شهر و شهر داری دماوند در منطقه 
امامزاده‌هاشم تابلوهایی نصب کرده‌اند وبه مسافرین 


فکر رایر بدھید 
فکر ub‏ بدھید 
و نترسید که از سقف عقیدہ برود بالاتر 
فکر باید بپرد 
برسد تاسر کوه تردید 
و ببیند که میان افق باورها 
کفر وایمان چه به هم نزدیکند 
فکر اگر پربکشد 
جای این توپ و تفنگ, این همه جنگ 
سینه‌ها دشت محبت گردد 
دست‌ها مزرع گل‌های قشنگ 
فکر اگر پر بکشد 
هیچ کس کافر و ننگ و نجس و مشر ک نیست 
همه پاکیم و رها 
اسم آن هست خدا 


۰ 


داطن و سیر ت واثتی 


مر دم رادر زمان 


۰ 


در دانشگاه‌ام.آی.تی مطالعاتی انجام 
شد که نشان می داد اگر شما به خودتان فقط 


۰ 


- 


(REE دد‎ 
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یک بار بگویید کاری رانمی‌توانم انجام دهم. . )4 
انگ کر در کد ۸۲ 
می توانیسد آن کار راانجام دھید تاهمان یک دفعه 2 


راخنثی کند. 
درنتیجه,قدرت نفوذ کلام شمابر ای خود OU‏ 


۰ 


هفده مر تبه از قدرت کلام دیگر ان نسبت به 
مر تبه از قدر مد“ بت ب 


شما قوی‌تر است. پس بھتر نیست همان 
یک بار هم شما خودتان به خودتان 
ایمان داشته باشید؟ 


#دانبال‌نیی 


اگرمی‌دانستم امروز آخرین روزی است که تو را 
تورامی‌بینم. به تو می گفتم "دوستت دارم "وهر گز 

ھمیشه فردایی نیست تا زند گی فرصت دیگری 
برای جبران این غفلت‌ها به ما بدهد. کسانی را که 
دوست داری» هميشه کنار خودت داشته باش و به 
همه شان بگو چه قدر به آن‌ها علاقه‌مندی و چه قدر 
به آن‌ها نیاز داری. مراقبشان باش. 

به‌خودت این فرصت رابده تابگویی: مرا 

" "متا ۴ھ | * Ug‏ 888-0 

ببحس € سفم ۰ خواهش می کنم ۰ ممنونم .و 
از تمام جمله‌های زیبایی که بلدی»همیشه و همه جا 
به موقع استفاده کن." 
راچسون رازی در سینه‌ات محفوظ نگه‌داری. به 
دوستانت و همه آنهایی که دوستشان داری, بگو 
امروزت خواهد بود و روز مهمی نخواهی داست. 


سمیه د او و دبیگی 
beigi somayeh(gyahoo com‏ 


به اسم خانوادہ جمع کر ده ارزشی به مراتب بیشتراز 
لجاجت‌ها و جدل‌های افراد خانواده دارد. 

بسیاری‌اوقات در زندگی گر دوها آنقدر انسان را 
به خود سر گرم می کنند که فرداصلاً متوجه نمی شود 
به خاطر لجاجت یا یکدند گی و کله شقی و تعصب 
وخودخواهی فردی و گروهی در حال از دست 
دادن سبد نگهدارنده گر دوهاست و وقتی سبد از 
هم می پاشد و گردوها روی زمین ولو می‌شوند وهر 
کدام به سویی می‌روند. تازه می فهمند که نقش سبد 
در این میان جقدر تعیین کننده بوده. 

بیاییددرهر جمعی که هستیم سبد وتور 
نگهدارنده اصلی راہبینیم و آن راقدر نهیم ونگذاریم 
تار و پود سبد ضعیف شود. چرا که وقتی این تور 
نگهدارن ده از هم بپاشد. دیگر هیچ چیز در جای 
خود بند نخواهد شد و به هیچ کس سهم شایسته و 
درخورش نخواهد رسید. 


به‌همه ثابت می کر دم که به دلیل پیر شدن نیست 
که دیگرعاشق نمی‌شوند.بلکه زمانی پیر می شوند که 
دیگر عاشق نیستند. به بچه‌ها بال می‌دادم اما آن‌ها 
راتنها می‌گذاشتم تاخودشان پرواز رایاد بگیرند 
به سالمندان می اموختم با سالمند شدن نیست که 
مرگ فرامی‌رسد. با غفلت از زمان حال است 4$ 
مرگ در می‌زند. 

چه چیزها که از شما مردم یاد نگرفته‌ام! 

یاد گرفته‌ام همه می‌خواهند بر فراز قله کوه‌زند گی 
کنند وفراموش کرده‌اند مهم تراز زند گی در قله صعود 
کردن از خود کوه است که به تجربه‌اش می‌ارزد. 

یاد گرفته‌ام وقتی‌نوزادی انگشت شست پدر را 
درمشت می‌فشارد.اوراتاابد اسیر عشق خودش خواهد 
کرد. یاد گرفته‌ام انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به 
پایین بنگرد که بخواهد دست افتاده‌ای رابگیرد. 

چه چیزها که من از شما مردم یاد SS‏ فته‌ام. 

7587218 واره‌بان کت دوافکار تان را 
اجرا.در آغوش می‌فشردمت تاحافظ روح توباشم 


is کر‎ 
dem ۹۳ er. ^ 


/باریکتر ا زمو 


سپ 
سبدگردو 


روزی مردی ثروتمند سبدی بز رگ راپر از گردو 


کارا اس زا ہار ھک 


ست 


ین سپس رڳو جو را ووی زمین گم ابفمتر وج هوکم گفت: 
درصف بایستید وهر کس یک گرد وبر دارد. به انفلظه 
همه گردو در این سبد است و به همه 

مرد ثروتمنداین راگفت ورفت‌مي‌ردمدهکده 
پشت سرهم صف ایستاد ند و یکی‌یکی از داخل 
سبد گردو برداشتند. پسر بچه باهوشی هم در صف 
ایستاد. اما وقتی نوبتش رسید. کنار سبد ایستاد و 
نوبتش رابه نفر بعدی داد. به این ترتیب هر کسی یک 
گردوبرمی‌داشت وپی کار خود می‌رفت.مردی که 
خیلی احساس زرنگی می کر دبا خود گفت:. "نوبت 
من که رسید دو تا گر دوبرمی‌دارم و فرار می کنم. در 
نتیجه به این پسر چیزی نمی رسد" 

او چنین کرد و لابلای جمعیت گم شد. سرانجام 
وقتی همه گردوهایشان را گر فتند و رفتند. پسر ک با 
لبخند سبد رااز روی زمین برداشت و بر دوش خود 
داشت و گفت: "من از همان اول گر دو نمی‌خواستم. 
این سبد ارزشی بسیار بیشتر از همه گردوها دارد" 

خیلی‌هادلشان به گردوبازی خوش اسست واز 
ار 
بیشتری‌دارد.سبدی است کەاین گردوهادر آن 
جمع شده‌اند. 

خیلی‌ه اقدر خانواده‌وهمسر و فر زند خود را 
نمی دانند و مدام با آنها کلنجار می روند و از این نکته 
طلایی غافلند که این سبدی که این افراد b‏ گرد هم و 


اگرپروردگارلحظه‌ایازیادمی‌برد که‌من 
آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی کوتاه‌برای 
زن ده‌مان دن به من می‌داد.از این ف رجه به بهترین 
وجه ممکن استفادہ می کردم. 

به احتمال زیاد. هر فکری رابه زبان نمی راندم اما 
حتماً به Az a‏ می گفتم. فکرمی کرد م. 

هرجیزی‌رانه‌به دلیل قیمتش که به‌دلیل 
نمادش بهامی‌دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا 
می‌بافتم چون در ازای هر AR»‏ که چشم می‌بندیم. 
شصت ثانیه از نور رااز دست می‌دهیم. 

راه‌رااز همان جایی ادامه‌می‌دادم که سایرین 


متوقف شده‌بودند وزمانی از بستر برمی‌خاستم که 
سایرین هنوز در خوابند. 

اگریرورد گار فرصت کوتاه‌دیگری‌به‌من 
می‌بخشید. ساده‌تر لباس می‌پوشیدم. در آفتاب 
غوطه می‌خوردم, تنها و نه فقط جسمم, که روحم را 
هم در افتاب عریان می کردم. 


رضاکیان 


ou 5‏ سیاست 


ج تس 


جالشهای اولین رئیس‌جمهور زن کرواسی 


یاسیپوویج که استاد حقوق و آهنگساز است و از سال 
Y 2‏ این سمت رادر اختیار داشته است با یذ یرش 
نتیجه انتخابات اعلام کرد که کیتاروویچ دریک رقابت 
دمو کراتیک به پیروزی رسیده است و به رقیب خود 
که در عرصه داخلی برای مدت طولانی محبوبیت 
زیادی داشت برای بسیاری از ناظر ان اروپایی دور از 
قانون اساسی این کش ور از جمله افزایش اختیارات 
ریاست جمهوری برای حل بحران اقتصادی شده بود. 
نامبرده سومین رئیس جمھور یو گسلاوی سابق از 
زمان اسستقلال این کش ور در سال 444 ابوده‌ورسماً 
در ۱۹ ژانویه مسئولیت ریاست جمهوری این کشور را 
برعهده خواهد گرفت. 

این انتخابات آزمونی مهم برای احزاب سیاسی 
در ماههای پایانی سال ۱۵ ۰ ٢بر‏ گزار می‌شود. به شمار 
می‌رود. اختلاف آرا میان دو نامزد در طول شمارش 
آرای‌دوردوم‌انتخابات ریاست جمهوری‌درتمام‌مدت 
شمارش آرایک درصد بود. کیتاروویچ که نخستین 
زنی است در کر واسی به ریاست جمهوری دست یافته. 
مدعی است که کر واسی رابه یکی از توسعه‌یافته‌ترین 


سرانجام‌خانم‌لینداگر ابار کیتار وویچ‌نامزد ۶ ۴ساله 
نامزد محافظه کار حزب مخالف اتحادیه دمکراتیک 
کرواسی" در یک انتخابات بسیار فشرده و نزدیک که 
در آن ۹ درصد واجدین شرایط شر کت داشتند 
به ریاست جمهوری‌ این کش ور انتخاب شد. وی که 
فارغ التحصیل زبان انگلیسی واسپانیایی است در 
سال ۲۰۰۰ میلادی کار شناسی ارشد و د کترای خود 
رااخذ کرد. وی از ماه دسامبر ۲۰۰۳ الی فوریه ۲۰۰۵ 
وزیر پیوستن اروپایی کشورش بود. در فوریه ۲۰۰۵ 
وامور پیوستن به‌اتحادیه اروپا راتاژانویه ۲۰۰۸ 
برعهده داشت و سپس به عنوان سفیر کرواسی در 
آمریکامنصوب و یکس ال بعد به عنوان دستیار آقای 

از مجموع چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت 
این کشور سه میلیون و هشتصد هزار نفر واجد شرایط 
رای دادن بودند. 

در پی شمارش ۹ درصد آراخانم کیتاروویچ" 
توانست ۵۱/۴ در صد آراکسب کند این در حالی است 
که ''ایوویاسیپوویچ''رئیس جمھور ۵۷ساله کنونی. 
نامزد سوسیال دمکراتھای حاکم در این انتخابات با 
کسب 4.5 درصد آرادر انتخابات شکست خورد. 


پادشاہ و ولیعهد جدید عربستان رابشناسید! 


یکی ازافرادی است که به آنها هفت‌سدیری ‏ گفته 
می‌شود؛ منظور همان فر زندان ذ کور ملک عبد العزیز 
از همسرش «حصه» هستند. 

سلمان تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه امرا 
وشاهزاد کان در ریاض‌سیری کرد.در ۱۶ مارس 
۴ هنگامی که به نیابت برادر تنی خود «نایف بن 
عبد العزیز» به امیری ریاض پایتخت عربستان رسید. 
وارد دنیای‌سیاست شد.سلمان بن عبد العزیز مالک 
۰ درصد سهام مجموعه سعودی با زاریابی و تحقیقات 
است که روزنامه فر امنطقه‌ای «الشر ق الاوسط» جزو 
تملک این مجموعه به مار مور ود .وی با اینکه سهام 
اند کی ازاین روزنامه رادراختی ار دارد.امااز طریق 
پسرش «فیصل» بر گرایش‌های فکری و سیاسی این 
روزنامه حا کم است. 

سلمان تا کنون سه بار ازدواج کرده است. نخستین 
همسر وی «سلطانة بنت تر کی بن احمدالسدیری) بود 
که فوت کر ده‌واز اودارای ۶فر زند به نام‌های امیر فهد. 
امیر سلطان.امیر احمد. امیر عبدالعزیز امیر فیصل و 
شاهزاده حصه است.همسر دوم سلمان «فهده بنت 


سرانجام پس از مد تها شایعه. این بار خبر مرگ 
پادشاه عر بستان رسمااز سوی دولت عر بستان تائید 
شد تا یکی دیگر از برادران «سریری» خاندان سعودی 
سکان این کشور رابه دست بگیرد. 


مشخصات پادشاه جدید عربستان 

77 ده که 
بامداد جمعه در پی در گذشت عبدالله بن عبدالعزیز 
پادشاه‌عر بستان سعودی شد. ضمن داشتن مسند 
ولیعهدی. از سال ۲۰۱۲ وزیر دفاع این کشور هم 
بود.سلمان برادر ناتنی ملک عبدالله و بیست و پنجمین 
فرزند عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار عربستان و برادر 
تنی ملک فهد(شاه‌سابق) و نایف و سلطان (دو ولیعهد 
سابق ملک عبداللّه) است. مادر وی «حصه بنت احمد 
السدیری» است. 

امیر سلمان پیش از این ولیعهد سعودی و سه 
دوره‌حا کم ریاض بود و تصدی وزارت دفاع عربستان 
رانیز بر عهده داشته است.وی از مهمترین ار کان 
خاندان سلطنتی عربستان سعودی به شمار می‌رود و 


D ^" 


اطاعات A‏ سا رو ۳۳۹۳۹ 


نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپاو آمریکای 
شمالی: نگذارید تر وریست‌ها را به عنوان نمایند گان 
اسلام به شما معرفی کنند 

٭بانک تجارت و خطوط کشتیرانی ایران از تحریم 
اتحادیه ارویا خارج شد 

٭پیام تبریک روحانی به پادشاه جدید عربستان 
٭اوباما: تحریم‌های تازه علیه ایران را وتو می کنم 
٭نوبخت: کشور رابا ۴ میلیارد دلار اداره می کنیم 
استان دیالی عراق از دست داعش آزاد شد 
٭وزیر صنعت. معدن و تجارت از جهش صادرات 
غیرنفتی خبر داد 

#لاریجانی:پاسخ آمریکاراباجهش در فناوری 
هسته‌ای می دھیم 

٭نرخ تورم در ماه ۱۶/۳ درصد اعلام شد 

٭رئیس جمھوریمن استعفا کرد حوثی‌ها باب رگزاری 
تظاهرات بز ر گ در صنعا قدر تنمایی کر دند 
٭دولت درپی جایگزین ریال به جای دلار در 
پروژه‌های صنعتی و عمرانی کشور است 

٭قیمت مسکن و اجاره بها تا اوایل تابستان ثبات 
خواهد داشت 

##باامضای وزرای دفاع دو کشور توافق دفاعی- 
امنیتی ایران و روسیه انجام شد 

۶ سپاه پاسداران: صهونیست‌ها منتظر صاعقه‌های 
ویرانگر باشند 

٭وز یر نفت:بی تدبیری‌های گذشته توسعه صنعت 
نفت راعقب انداخت 

۶د رخواست دیدبان حقوق بشر از پادشاه جد ید 
عربستان برای پایان دادن به تبعیض در حق زنان و 
اقلیت‌های دینی 

٭پنتاگون: نیروهای ارتش آمریکا در غرب او کراین 
مستقر می شوند 

«نخست وزیر تر کیه: نمی‌توانیم مانع ورود 


تروریست‌هااز خاک تر کیه به سوریه شویم 


به دامن روسیه شد 


٭جان کری وزیر خارجه آمریکا:غرب. اقدامات 
افراط گرایان را به اسلام مرتبط نکند 

۶« کشته شدن ۱۵ تن در حمله بو کوحرام به یک 
روستای نیجریه 

#پسران حسنی مارک اراد شدند 

#۶ کنترل فرود گاه دونتسک به دست جدایی‌طلبان 
او کراین افتاد 

٭اوبامادیدار با نتانیاهودر سفر به واشنگتن رالغو 
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کرواسی از نظر رشد اقتصادی در سال آینده‌تنها 
کشور اتحاد یه ار وپا خواهد بود که رشد منفی اقتصادی 
خواهد داشت. نشریه | کونومیست اخیراباخوشبینی 
به اقتصاد کر واسی در سال ۱۵ ۰ پیش بینی کرداین 
کشوررشداقتصادی ۰/۸ درصد خواهد داشت.اما 
براساس دید گاه کارشناسان اقتصادی, کرواسی در 
سال جاری با کاهش رشد اقتصادی به میزان ۵/ ۰ 
درصد مواجه خواهد شد. بدهی عمومی این کشور 
حدود ۸۰درصد تولیدناخالص داخلی این کشور 
است. کرواسی یکی از شش جمهوری یوگسلاوی 
سابق است که در سال ۱ ۱۹۹ اعلام استقلال کرد ودر 
سال ۲۰۰۹ به سازمان gU‏ پیوست. 
دوره‌ریاست جمهوری در کرواسی ۵ساله است 
وبراساس قانون اساسی این کشور, هیچ نامزدی 
نمی‌توان د بیش از دو دوره‌متوالی برای مقام ریاست 
جمهوری انتخاب شود. رئیس‌جمهور در کرواسی 
تنهانقشی تشریفاتی داردو وظایف عمده‌بیشتر 
بر عهده نخست وزیر است. عزل و نصب نخست 
وزیر: دستور بر گزاری همه پرسی اعلام بر گزاری 
انتخابات پارلمانی. فر ماندهی کل نیروهای مسلح؛ 
عفو عمومی»اعطای نشان‌های دولتی»اعلان جنگ 
و صلح و دریافت استوارنامه‌های سفیران کشورهای 
خارجی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری این کشور 
است. بر اساس قوانین این کشور, نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری می توانند از طر ف احزاب سیاسی و 
یا نهادهای شهروندی مستقل انتخاب وجمع آوری 
۰ هزار امضا از شهروندان از جمله شر ایط شر کت 
آنها در انتخابات است. " 


هوایی عر بستان پیوست و در سال ۱۹۶۸ بادرجه کمک 
M ۶۶٦٣۳‏ التحصیل شد 
ویس از ان در سال ۱۹۷۴ تحصیلات خود را در دوره 
s aU‏ ماندهی آمریکاادامه‌دادومدرک دیپلم 
دریافت کرد وپس از آن نیز بے عنوان معاون مدیر 
عملی ات هوایی ورئیس بخش بر نامه‌ریزی و عملیات 
نیروی هوایی عربستان تعیین شد. شاهز اده مقرن پس 
از بازنشسستگی در سال ۱۹۸۰ به عنوان امیر منطقه 
حایل بر گزیده شد و تاسال ۲۰۰۰ در این منصب بود و 
پس از آن نیز به عنوان امیر منطقه مدینه منوره تعیین 
وتاسال ۵ ۰ Y‏ عهده‌دار این منصب بود وبعد از آن نیز 
به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان و جانشین 
شاهزاده نواف بن عبد العزیز "تعیین شد.در تاریخ ۱۹ 
جولای ۱۲ ۰ ۲ نیز به عنوان مشاور ملک عبد الله بن عبد 
العزیز و فرستاده‌ویژه وی و در اول فوریه ۰۱۳ ۲ نیز به 
عنوان معاون دوم نخست وزیر منصوب‌گشت . 
شهرت شاهزاده‌مقرن به شیفتگی وی به علم نجوم 
ومشاھدات نجومی, مطالعهاشعار عر بی و تحقیقات 
زراعی و استفاده از تکنولوژی اجرای سیستم دولت 
الکتر ونیک مربوط می شود و در همین رابطه کتابخانه 
غنی مشتمل بر بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در اختیار 
دارد.شاهزاده‌مقرن همچنین بارها نقش میانجی در 
sudes b‏ را 


حال حاضر و از شش سال پیش در ر 55$ اقتصادی 
بسر می بر د. بسیاری از رای دهند گان مسئولیت این 
رکودونابس‌امانی رامتوجه سوسیال دمو کرات‌های 
حاکم دانسته و ترجیح دادند که یک چهره‌راست 
محافظه کار رابرصندلی‌ریاست جمهوری کشور 
خود بنشانند. میزان بیکاری در کرواسی که در ژوثیه 
۳ تازه‌ترین عضواتحادیه اروپاشد نزدیک به 
۰ درصد بوده‌ونیمی از جمعیت زیر ۲۵سال‌این 
کش ور بیکار هستند. در دوران ریاست جمهوری 
"زوران میلانویچ "نخست وزير به سبب ناتوانی در 
بهبود اوضاع اقتصادی محبوبیت خود رااز دست داد. 
کرواسی سال ۲١٠٢‏ به اتحادیه اروپا پیوست امارشد 
اقتصادی این کشور در میان دیگر اعضای این اتحادیه 
تا تاج dis judice diss‏ این که ذولت 
رشد اقتصادی این کشور رادر سال جدیدمیلادی تنها 
نیم درصد پیش بینی کرده است. 

براساس پیش بینی موسسه اقتصادی اتحادیه‌هوشمند 
Economist Intelligence Unita (EIU)‏ 


کشورهای اروپا وجهان تبدیل خواهدکرد ۳ 
انتخابات کرواسی بی‌تردید آزمون جدیدی برای 
احزاب عمده‌این کشور بود. پیروزی نامزد حزب 
مخالف در کرواسی فان مسئله حکایت دارد که این 
کشسور احتمالادر حال گرایش به احزاب راسست گرا 
پس از شکست ائتلاف چہگرابرای پایان دادن به شش 
سال ر کود اقتصادی در این کشور است. این انتخابات 
در واقع آزمونی برای سنجش میزان محبوبیت دو 
اردو گاهاصلی چپ میانه و محافظه کاران در کرواسی 
است و نتیجه شمارش آرانشان داد که ظاهرا اردو گاه 
محافظه کاران بر ارد و گا جپ‌هاپیشی گرفته‌است 
وچپ گرای ان به رهبری یوسیپوویچ در نظر دارند 
که خود راب رای‌انتخابات ومبارزات آتی پارلمانی 
آماده کنند. شواهد نشان می دهد ائتلاف میانه متمایل 
به چپ حاکم نتوانسته مانع سیر نزولی اقتصادی در 
شش سال گذ شته شود و به این تر تیب کرواسی از 
نظر سیاسی به راست متمایل شده‌است. کر واسی که 
جدید ترین عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود در 


ولیعہد جدید کیست؟ 

شاهزاده‌مقرن‌بن عبدالعزی زآل‌سعود.سی‌وپنجمین 
پسر ملک عبد العزیز و کوچکترین آنهاست.شاهزاده 
مقرن در سپتامبر سال ۱۹۴۵ متولد شد و تحصیلات 
اولیه خود را در مر کز نمونه پایتخت آغاز کرد وپس از 
آن زند گی حرفه‌ای خود رابادر جه افسری در نیروی 
هوایی عربستان شسروع کرد تااینکه در سال ۱۹۸۰ 
بازنشسته‌شد . 

وی‌بیشتر عمر خود راصرف کسب تخصص در 
زمینه پروازهای نظامی کر ده و در همین راستابه نیروی 


فلاح بن سلطان» از خاندان « آل حثلین» است که از او 
نیزدارای ۶فر زن د به نام‌های امیر محمد:امیر تر کی 
اس غاا e‏ روا راکنا ایا 
همسر سوم سلمان (سارۂ بنت فيصل بن ضیدان أ بو 
اثنین السبیعی» است که وی را طلاق داده و امیر سعود 
تنها فرزند وی از این ازدواحست . 

70 درا هس ۹ کان 
روک کان را کات و" 
است به طوری که بر خی گزارش‌هانشان می‌دهد وی 
به دلیل بیماری قادر به اداره حکومتنیست . 
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اخبار منتشر شد. رئیس این حزب که فعالیت در 
بخش سیاست خارجی دولت ایران در زمان دولت 
آقای خاتمی را در سابقه دارد. در دو برنامه سیاسی 
تلویزیون در دو شب پیاپی و به طور زندہ حاضر شد 
۵۶ رر رر .5 
و مناظره پرداخت. در حالی که در یکی از این دو 


مرتبه جلوگیری از خروج دانشجو وارز از کشسور 
۹٣۳‏ را3 به سمت 
توسعه تحصیلات تکمیلی عنوان کرده‌اند اما اعداد 
و ارقام جدیدی که از زبان ایشان درباره سود و 
زیان دانشگاه شنیده شد. شنونده را قانع می کند که 


بهتر کشور افزای ش sb‏ جالب اینکه در شرایط 


اصلاح طلب. کاملاً محدود به 
چند شخص و آن هم در فواصل 
طولانی مدت از یکدیگر؛ در 
برنامه‌های رادی و یا تلویزیون 
اتفاق می‌افتاد. در روزهای 
اخیر نه اینکه این سنت با تغییر 
رئیس صدا 9 سیما شکسته 
باشد امااتفاقی افتاد که جای 
تعجب و دقت است یک حزب 
سیاسی کے از مدت‌هاقبل 
تقاضای ثبت و اخذ مجوزش را 
به وزارت کشور داده در دولت 
جدید اجازه فعالیت گرفت. حزبی که کاملاً با تابلوی 
سات ایران شدہ اما در همان روزهای اول ورود. با 


mw: um 


حاشیه‌هایی همراه شد وبرخی جریانات اصلاح طلب. 


از حضور این حزب جدید. نه تنها ابراز خشنودی 
نکردند بلکه گاهی اختلافات هم ميان آن‌ها در 


۱ 
دانشگاہ چندی قبل اعلام کرد 
که با افزایش ظرفیت دانشجو 
در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
و بالاتر از لیس‌انس.بسیاری 
از واحده ای این دانشگاه که 
بدهی‌های سنگینی داشته‌اند 
به واحدهای سودآور تبدیل 
شده‌اند. جالب اینکه این 
دانشگاه اعلام کرده از مهرماه 
سال ایند کسانی که معدل 
Ll‏ در مقطع کارشناسی 
بالاتر از ۱۷ باشد بدون آزمون‌امکان شر کت در 
کلاس‌های مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه را 
خواهند داشت و به این ترتیب. افزایش ظرفیت 
بسیار گسترده‌ای در سال آین ده‌در این مقطع 
صورت خواهد گرفت. رئیس دانشگاه البته جندین 


در درآمدهای کشور برای 
سال ایندہ رای داده‌اند. پس 
از کاهش چشمگیر بهای نفت 
و بسته‌تر شدن دست دولت در 
رسیدن به در آمدهای حداقلی 
برای اداره کشسور, فکری که 
از سال‌ها قبل در ذهن برخی 
بودجه نویسان کشور بود ولی 
به بیان نمی‌رسید. امسال در 
Aou‏ دولت نوشته شد. اینکه 
برخی نهادهای فعال اقتصادی 
که از محل این فعالیت‌ها 
سودهای قابل توجهی هم به دست می‌آورند. مجبور 
به پرداخت مالیات شوند تا در امد دولت برای اداره 
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مردی با جوراب‌های نارنحی 


اتفاقی کم نظیر در این برنامه زنده 
تلویزیونی افتاد که دو شب پیاپی از دو 


شبکه مختلف صدا و سیما پخش شد 


سازمان صدا وسیماء دست کم در زمان ریاست 
مهندس ضرغامی تمایل چندانی نداشت که در 
برنامه‌های خود بے ویژه در بخش‌های سیاسی و 
کارشناسی از افراد و چهره‌های منتسب به جناح 
سیاسی اصلاح طلب استفاده کند و حضور چهره‌های 


۷۰و احد از واحدهای دانشگاه آزاد. 
طی سال گذشقه به گفته رٹیس این 
دانشگاه تعطیل شده‌اند ولی ظرفیت 
پذیرش همچنان به سمت بالا می‌رود 


رئیس محترم دانشگاه آ زاد اسلامی در جدید ترین 
آماری که از تعداد واحدهای این دانشگاه ارائه داده 
اند. تعداد واحدهای فعال این دانشگاه در مهرماه 
سال ٩۳‏ را چهارصد عدد عنوان کرده‌اند در حالی که 
به گفته ایشان در مهرماه سال ٩۲‏ این واحدها حدود 
چهارصد و هفتاد بوده‌اند. به این تر تیب دانشگاه آزاد 
هفتاد واحد دانشگاهی خود را به دلیل زیان ده بودن 
وعدم تناسب درآمدها و مخارج. تعطیل کرده آن 


یک میلیون و یکصد وپنجاه هزار تومان 


دولت و مجلس هیچ اختلافی 
نداشتند که معافیت کارمندان دولت 
در پرداخت مالیات افزایش یابدو 


و قرارگاه خاتم سپاه هم در صف 
پرداخت کنندگان مالیات بادستند 


وظیفه اصلی بررسی بودجه سال آیندہ کشور را 
برعه ده دارد. مطابق نظر دولت. به تحولی بزرگ 
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دد. شکبایی است 


امام علی صا 


است که به او درجه‌ی اجتهاد عشق‌شناسی می‌دهم. 


اوبود که هفت شهر عشق رااختراع کرد ومراحل 


"طلب. عشق. معرفت. استغناء توحیسد, حیرت و 
فنا''رابه سالکان معرفی کرد. سالک نخست باید 
"طلب "داشته باشد ووارد راہ عرفان شود. واوچون 
طلب کرد. "عاشق "می شود ودرباره‌ی معشوقش 
به "معرفت "می‌رسد یعنی می کوشد او را بشناسد. 
هنگامی که او را شناخت. از همه بی نیاز می شود و به 


مرحله‌ی استغنا" می‌رسد.و در این بی‌نیازی است 


که به معشوق نیا زمند می شود یعنی از کثرت به 
وحدت می رسد ووارد مر حله‌ی "توحید می‌شود.در 
paul‏ لہ ایک که Js‏ ازن مضوب tg‏ 
ET‏ 'حیرت "می‌افتد شساید سالک در وادی حیرت 
سر گردان شود شاید نیز به مرحله‌ی ''فنا''برسد. در 
این مرحله او که قطره بود. به دریامی رسد و در دریاء 
هیچ قطره‌ای, قطرهنیست زیر ادیگر به دریا پیوسته 
و دریا شده.او معتقد است: 

"گر راز عشق خواهی. از کفر ودین گذر کن 

کانجا که عشق آمد. چه جای کفر و دین است 

یعنی هنگامی که به وحدت عشق برسی, دیگر 
فرقی نمی کند که کافر باشی oia La‏ واین یعنی 
اگر قطره‌ای نجس باشد. چون به دریابرسد,دریارا 
نجس نمی کند بلکه دریا آن قطره را تطهیر می کند. 
این مقام عشق است کهمی‌تواند پلید ی‌ها را تغییر 
دهد وغول‌هاراهدایت کند وسر که‌هاراشراب 
و تلخ‌ها راشیرین کند. عطار به عشق چنان ارجی 
می گذارد که آشکارامی گوید کسی که عاشق‌نیست. 
خراسست زیر اانسان به شر طی می‌تواند از بخش 
حیوانی خودش دور شود وبه بخش روحانی خود 
برسد کەعشق راتجربه کرده‌باشد .درمکتب او 
سرزنش وخرده گیری راھی نداردزیراانسسانی که 
ظرفیتی دریایی دارد.نگاهی عیبگیر وس زنش بار 
ندارد.داستان قشنگی‌هم دارد که می گوید ''عارفی 
نامدار در حمام بود و دلا کی که اورامی‌شست. مردی 
خام بود. کیسه می کشید و چرک‌های شیخ راروی 
بازویاومی آورد تا بگوید ببین چه کثیفی و چه تمیز 
می‌شورمت؟ در همین کار ها بود که از شیخ پر سید: 
جوانمر دی چیه؟ شیخ گفت: جوانمر دی این است که 
چ رک وعیب‌های مردم را پیش چشم این و آن‌نشان 
ندهی . عطار می گفت در راه عشق آز چیزی نترس 
و طلب رااز دست مگذار. نه پروای آبرو داشته باش 
نه نگران مال و اموالت باش زیرا آبرو و ثروتی که در 
عاشقی نصیبت می شود ھمتاندارد.باید پیش خلق 
بی آبروش وی تا پیش حضرت عشق, روسفید باشی. 
عطار در عشق به مقامی رسید کەبەافسانەتبدیل 
شد. داستان سرباز مغولی که می‌خواست او را گردن 
بزند وماجرای خا ر کن و پشته‌ی خارش:معروف 
است. و داستان وقتی که مغول گردنش رازد و عطار 
سر خودش رابرداشت ودرحالی که می‌دوید. مثنوی 
"بی‌سرنامه راسرود. که افسانه‌است وسند عقلی 
وتاریخی ندارد. ۲ 


ادامه دارد 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 
زبانشناسی ادبیات عشق 
از قدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

''فلکی شروانی" بیش از شاعران پیش از خود 
نمادهای عر فانی راوارد شعر کرد و زمین و آسمان را 
به هم دوخت تا به عشق عرفانی نقب بزند. در اشعار 
اوتقریباً نشانی ازسبک خراساتی نیست وغزلش 
رنگ و بوی خالص عراقی گرفته: 

"ازبس که روی‌نیکوبینی به‌هر کناری /عاجز 
شوی ندانی اول کدام بینی 

LoT‏ که بود دائم دعوی پارسایی /۱ کنون مدام 
بر کف. جام مدام بینی 

ای‌زاهد مزوّر بر خود حلال‌داری, /اندر چنین 
بهشتی می‌را حرام داری؟" 

بیت اول رامقایسه کنید Jb Lo‏ وروز جوانان 
و کهن‌سالانی که در کوی‌وبرزن‌ه ای‌امروزی 
می گر دند و همه تن چشم می شوند و مانده‌اند معطل 
که‌مانکن‌ه ای‌پشت ویتر ین‌هاراتماشا کنند یا 
نازنینانی را که در گذ رهاایستاده‌اندوبه آنهااشانتیون 
عطر تعارف می کنندویاتر لان‌هایی رانگاه کنند که 
از چشم خواهران و برادران منکرات می گریزند. نیز 
مقایسه کنید با حافظ: 

"شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش طرف / 
چرم نیست ورنه خریدار هر ششم!" 

به کوی میکد:دوشش به دوش یہ (UM sa‏ 
شهر که سجاده می کشید به دوش " 

پس از فلکی شروانی» دور به دست خاقانی " 
افتاد. پدرش نجار بود و دوست داشت پسرش 
نجاری پیشے کند اما مادرش که رابطه‌ی خوبی با 
پسرش داشت.اورابه شاعری تشویق کرد. اوشعر 
زاهدانه و گاه عاشقانه راشیرین تر از پیشینیان خود 
سرود.مادرش عیسوی‌بود و خاقانی‌الهام‌های‌زیبایی 
از کیش مادرش گرفت: 

"خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم / خورشید 
کعبه, ماه کلیسا کنم تو را" 

خاقانی شاعر دربارهابود ومد یحه‌می‌سرود و 
پاداش‌های زرین می گرفت ولی روزی پلک گشود و 
از دربارها گریخت و زند گی مجلل و کنیزان بخارایی 
وسمرقندی و کشمیری رارها کرد و جامه‌ی فقر 
پوشید. خاقانی به شاعر صبح مشهور است زیر از 
صبح بسی سوژه گرفته. از خاقانی به بعد شاعران 
زیادی آمدند که برخی درباری و برخی گوشه‌نشین 
و زاهد بودند. این وضع ادامه داشت تا در اواخر قرن 
ششم شاعری زاده شد که به گفته‌ی مولوی هفت 
شهر عشق را گشت وسوز و گدازهای عاشقانه و 
عارفانه راوارد شعر کرد. تاروز گاراوهیچ شاعری 
این همه از عشق نگفته بود. لقبش عطار نیش‌ابوری 
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A AG‏ فرد موردنظر قلمی نارنجی رنگ در دست 
گرفته بود که اتفاقاً با رنگ جوراب‌هایشان هماهنگ 
بود و تصویربردار محترم برنامه هم که گویااز این 
هماهنگی رنگها به وجد آمده‌بود. چندین مرتبه آن را 
به تصویر کشید. بر نامه البته حدود ساعت Y‏ بامداد به 
پایان رسید و اند کی خواب آلود گی هم در چشمان این 
میھمان بر نامه مشهود بود ولی به هر حال صدا وسیما 
نشان داد که می تواند برخی از بلندپایەترین مقامات 
طلب راهم در برنامه‌های زنده 
و مستقیم خود به عنوان کارشناس, حاضر کند. این 
که چرارئیس این حزب سیاسی جدیدالتاسیس به 
عنوان میهمان این دو بر نامه زنده بر گزیده شده بود. 
می‌تواتد پاسخ‌های گوتگونی داشته باشد اما دست 
کم این نوید از رفتار رئیس جدید سازمان صدا و سیما 
به مشام می‌رسد که در اینده مناظره‌های El»‏ تری 
هم میان سران و چهره‌های مشهور هر دو گرايش 
اصلی سیاسی ایران. در صفحه تلویزیون یا صدای 
رادیو به اجرا در ایند. " 


احزاب سیاسی اصلاح 


ا »مسا کت 


این تنها هدف دانشگاه از این تحولات بزر گ نبوده 
است. به ویژه وقتی در نظر بگیریم که برای نمونه 
در گذشته پایان نامه‌های مقطع کار شناسی ارشد 
زیر نظر دو استاد دانشگاه به عنوان راهنما و مشاور 
تهیه و تنظیم می‌شدند. (o‏ به دلایل اقتصادی, پایان 
نامه‌های جدید تنھازیر نظر یک استاد راهنمادر 
این مقطع تھیه می‌شوند. وزارت علوم در مقابل این 
افزایش شدید ظرفیت. تنها از دانشگاه خواسته 
که plus‏ رشته. محل‌های خود رابه تصویب این 
وزارتخانه برساند. ولی کمیسیون آموزش عالی 
مجلس و بخش‌هایی از شورای عالی انقلاب فرھنگی, 
ملاحظات و شروط بیشتری برای این دانشگاه در 
نظر گرفتەاند۔ شاید پیگیری‌ها و اصرارھای این دو 
نهاد بتواند از گسترش‌های سریع و بدون پشتوانه 
تحصیلات تکمیلی که به احتمال فراوان یا کاھعش 
سطح علمی و توانایی‌های عَملی همراه خواهد بود. 
جلو گیری کند. ۰ 
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تلفیق رسید اکثریت نمایند گان عضواین کمیسیون 
هم از آن اسستقبال کردند و اگر این مصوبه در صحن 
علنی به تصویب نمایند گان برسدو شورای نگهبان نیز 
ol‏ را مخالف قانون اساسی تشخیص ندهد. از سال 
۴ شر کت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی 
و قرا رگاه خاتم الانبیای سپاہ پاسداران نیز به دولت 
مالیات پر داخت خواهند کرد. اعضای کمیسیون پس 
از این سخت گیری, شرایط کارمندان دولت راهم 
فراموش نکردند و شرایط سهل تری در پرداخت 
مالیات برایشان به تصویب رساندند تا در سال آینده 
در آمدهای تا یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان از 
پرداخت مالیات معاف باشند و نهادهای تازه پیوسته 
به صف پرداخت xus‏ گان مالیات. جور آنها را به 


دوش کشند. ۰ 
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ۓ این غار ۱۸۰متر طول ویک تالار بزرگ دارد که 
به پرتگاەھاءچاەھاودھلیزھای متعددی منتهی 
" ۲ می‌شود.این غار در گذشته مکانی برای زندگی 
انسان‌های اوليه بوده است. 
غار سفید آب 
ین غار در ۴۵ کیلومتری شسمال شرق‌شهر 
۳ قزوین و۲۱ کیلومتری‌شمال رجایی‌دشت در دل 
| کوه سفید چشمه قرار دارد و ارتفاع تقریبی آن از 
سطح دریا ٠‏ متر است.این غار به‌دلیل وجود 
اب بسیار د هلیز های عمودی فراوان ( که فرود 
بعضی چاه‌روهای آن به عمق ۰ ۵متر می‌رسد)/ 
استالا کتیت و استالا گمیت‌های جوان و بافت گل 
کلمی در سطوح مختلف آن, مورد توجه غارنوردان و 
افراد ماجر اجو است. خفاش یکی از جانورانی است که 
دراین غار زند گی می کند. 
غار cob‏ خانه 
0 کیلومتری از شهر قزوین.در بخش 
رودبار شهر ستان. در دامنه یکی از کوه‌های نزدیک 
روستای T‏ کوجان به نام بزادشت از ناحیه رشکین پره. 
غاری قرار دارد که حاجت خانه خوانده‌می‌شود. مردم 
محل شب‌های جمعه به این غار می‌روند وعبادت 
می کنند. سنگ cela‏ بدنه داخل غار تماما صیقلی شده 
وبرروی آنها نقوشی کنده کاری شده است. 


زیرنظر: محمود صفادار 


دیدنیهای ایران 


مرد دنبای اسر ار aal‏ عارهای فروین 


یکی از شگفت انگیزتر ین پدیده‌های طبیعی استان قزو ین وجود غار های باشکوه وزیبایی است که در دل کوه‌های 
آلبرز خرقان و رامند واقع شده‌اند وبخش قابل توجهی از میر اث طبیعی گر انبهای ایر ان را تشکیل داده و چشمان هر 
تازه‌واردی رابه خود خیره می کنند.امروزہ یکی از مهم تر ین جاذبه‌های گر دشگری در جهان» پد یده افسونگر و ز یبای 
غارهابه شمار می روند که به سر زمین عجایب.بهشت گمشدهو دنیای اسرار آمیز شهرت یافته‌اند. غاررهای سلطان 
بلاغ آق بابا شهرباز. کول قره قور تان آلابار باغلاری, شا کین.غزل قلعه, چهل دختر. آلتین کش بر وج» ماهین, ملک 
شاه اسکول, غار پلنگ و ... از غارهای استان قزوین هستند که برای آشنایی بیشتر. آنها رامعرفی می کنیم. 


گزارش: عصمت بهنام فر 


اصلی و چند تالار فرعی به مساحت حدود ۰۰ ۱متر 
وارتفاع ۰ ۲متر است.هوای داخل غار سرد وساکن 
است و در منطقه نسبتا نیمه معتدل و سرد کوهستانی با 
۵۹ ارس ۶ ہک" 
استالاکتیت‌هاو استالا گمیت‌های بسیار زیبا و حجیم 
أن به دلیل در دسترس بودن دستخوش تخریب 
سودجویان قرار گر فته و چکیده‌ها و چکنده‌های فراوانی 
توسط غارتگران شکسته و به یغما رفته‌اند. 
غار عباس آباد 

این غار در AY‏ کیلومتری قزوین به همدان (بخش 

آوج)ودرارتفاع ۰ متری‌از سطح دریاقرار دارد. 


درختان کھنسال زیادی در اطراف رامهر مز دیده می شود که در 
میان آنھادودرخت کنار که درروستاهای‌جوبجی وشاہابوالقاسےم 
قرار دارنداز قدمت بیشتری بر خوردارند.درخت کنار جوبجی دارای 


غار قلعه کرد 
این غار در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر 
قزوین درروستای قلعه کرددرارتفاع ۳۰۶۴ 


متری از سطح دریاواقع شده است. » ila‏ این 257x114‏ 


غار به شکل نیم دایر هو به سمت جنوب شرقی 
است وارتفاع ان حدود ۸متر وعرض ol‏ ۹متر 
است. این غار با یک راهروبه دهانه چاهی که 
عمود بر دهلیز اصلی است. منتهی می‌شود وپس 
از عبور از ورودی این چاه به فضایی که دارای 
ستون‌های قطور استالا کتیت واستالا گمیت در 
رنگ‌های مختلف است. می رسد. تالار اصلی غار 
به دهلیزها و شاخه‌های فرعی منتهی می شود که 
خود شاهکاری از طبیعت است و آویزه‌های آهکی 
بعضی از قسمت‌های آن از سقف تا کف غار کشیده 
شده‌است.در کف غار نیز حوزه‌های کوچک آبی 
تشکیل شده و سنگ‌های سفید آهکی زیبای آن؛ توجه 
هر بیننده‌ای رابه خود جلب می کند. 
غار ولی 

این غاردر ۵ کیلومتری جنوب غربی روستای 
گشنەروداز بخش رودبار شهر ستان ودر ار تفاع MY‏ 
متری از سطح دریاقرار دارد. این غار از نوع مرطوب 
بوده و دهانه ol‏ رو به شمال و ارتفاع ol‏ حدود ۲متر 
وعرض آن نیم متر است. این غار دارای یک تالار 


پلاک ثبت درختان کهن بوده ودرخت کنار روستای شاه ابوالقاسم 
که تنهوقامت آن‌از کنار جوبجی تنومندتر ب وده که‌احتمالً دارای | 


کر ری است کوک کارشناسان کی ک2 ای 


درخت مورد تقدس مر دم بودەواز گوشه و کنار استان جھت زیارت به 
آمامزاده شاه ابوالقاسم و ادای واا روستا سفر کرده و به شاخ گا 
وبرگ آن‌دخیل می‌بندند تامشکل jo GT‏ رفع گر دد.در ضمن عمر 
درخت در شاه ابوالقاسم طبق گفته مر دم به ٠‏ سال می‌رسد. 


شخص موعن طعنەزن لین کننده و دد ردان 


ذیست 
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تخت چمن آستانه است. 

محور دهاقان-بروجن:شامل باغ‌های حیدر آباد. 
قنات بر آفتاب, گود سلگان. مزر عه بر واده,بیشه‌های 
دزج, چشمه ule‏ است. 

محور دهاقان-مبار که:مناظر چشم‌نوازی 
همچون ته باغ‌هاء پیش ومقبره‌بابا شاه حسین, از 
نواد گان جابربن عبدالله انصاری, بیشه کره. یو ز گیر, 
روستای تاریخی پوده(ازروستاهای هدف گردشگری) 
و روستای قمبوان دارد. بقایای سکونت گاههای بشری 
در روستای بودجان و روستاهای قد یمی همچون بوده. 
قمبوان, قهه لار یچه» قمیشلو و... نشانه قدمت فرهنگ 
و تمدن مردمان در این شهر ستان است. تخت کشی. 
گیوه‌دوزی(ملکی دوزی), صابون‌پزی, قفل‌سازی, 
پارچه بافی( کاروان) نخ‌ریسی. گلیم‌بافی, قالی بافی و 
رنگرزی از صنایع دستی مردم این شهرستان است 
که سابقه‌ای کهن دارد اما متاسفانه به دلیل کم توجهی 
بت I eT‏ فا ما کے 
صابون‌پزی و.... بعضی به همت مسئولان در حال احیا 
هستند. وجود دارهای قالی یلمه که شهرت جهانی 
دارد در روستای علی آباد جمبزه, تبحر مردان وزنان 
قالیاف این خطه راان میهد بازار فد یی دهاقان 
اثری تاریخی اسست که متاس فانه‌از رونق‌افتاده. این 
بازار در دل خود مساجدی همچون مسجد جامع. 
مسجد میر مسجد حاج مهدی و... راجای داده که 
همه آنهابا توجه به قدمتشان جزو آثار ملی به ثبت 
رسیده‌هستند. آسیاب محمد رحیم بیگ با قدمت 
۷۷۰ ۰ یی ساب های ۱۸ 
گانه شسهر دهاقان است که اخیر آبامساعدت سازمان 
میراث فرهنگی مرمت و آماده‌راه‌اندازی شده است. 
خانه حسین خان خطایی (محل تولد حکیم جهانگیر 
خان قشقایی) که تاریخ ساخت أن به دوران زندیه 
برمی گر دد.از آثار ارزشمندی است که در حال مرمت 
و باز سازی است. 
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شھرستان دهاقان با دارابودن بیش از ۵۲۰اثر 
تاریخی و جاذبه گردشگری شناسایی شده در منتهی 
الیه جنوب غربی استان اصفهان واقع شده است. عنوان 
دهاقان از واژه «دهاق» به معنی اب بسیار و جام پر و 
لبریزاز اب مشتق شده‌وبااضافه شدن‌پسوند«ان» کلمه 
olla s‏ به معنای مکان پر آب قلمداد می‌ش ده است. 
نام دهاق ان خود قدمتی E‏ ۷۰سأله‌دارد واين تاریخ 
راسنگ نوشته‌های موجود در گورستان قدیمی شهر 
نشان می‌دهد. دهاقان از جمله هر های باسابقه و 
دارای هویت فرهنگی است که علماء دانشمندان شعرا 
وطبیبان نام آوری در خود پرورش‌داده که از مهم‌ترین 
این چهره‌ها می‌توان به حکیم جهانگیر خان قشقایی. 
پروفسورحجازی,د کتر سنجریان ود کتر انصاری 
اشاره کرد که نه تنهانام دهاقان را پر | وازه نموده‌اند 
بلکه‌نام آنهادر تاریخ ایران و اسلام می‌درخشد. در 
این شهر ستان دیدنی‌ها و مناظر چشم نواز زیادی وجود 
دارد که از آن جمله می توان به مناظر دشت لاله‌های 
واژگون ودشت آستانه که در اردیبهشت ماه‌مناظر 
زیبایی به وجود می‌آورند. اشاره کرد که ضرب‌المثل 
معر وف«شنیدن کی بود مانند دیدن» رامعنامی بخشد. 
مناظر چشمگیر تختگاه شاه صفی معر وف به «دره‌شاه» 
کهدر ۱۵ کیلومتری‌جنوب غربی‌دهاقان واقع شده 
است. صفاو جلوه خاصی دارد. رویش گونه‌های خاص 
گیاهی وانواع گل‌های وحشی در مراتع کوهستانی و 
دره‌ها در فصل بهار مناظر بدیعی خلق می کند که چشم 
بینند گان را خیره می سازد. طبیعت زیباء درختان بید و 
نارون و چمنزارهای اطر اف چشمه علی و چشمه حیدر 
درروستای‌همگین در ۱۵ کیلومتری‌شهر دهاقان.یکی 
از گردشگاه‌های زیبای منطقه است. به طور خلاصه 
تعدد مناظر چشم‌نواز طبیعی سه محور گردشگری در 
این شهر ستان به وجود اورده که عبار تند از: 

محور دهاقان-بودجان:شامل: جشمه مردنگ. 
جشمه‌بازن قنات بنوی, قنات بود جان. د شت لاله‌های 
واژگون وباغ‌های بودجان,دره‌ی شاه صفی(دره شاه 
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من و همسر و خواھرھایش عاشقانه دوستش داشتیم, 
هم ریخت. همه چیز تاسیزدہ سالگی نیکلاس عادی 
بود.یاشاید من وپدرش فکر می کردیم عادی است 
7 ا وک 
توفان به خود نگیر د. اما از سیز ده سالگی و از روزی که 
شد ٹیکلاس اعتباد رابا مصر ف ماری جوانا آغاز کرده 
بود. وقتی موضوع رافهمیدم» به هم ریختم. بھتر است 
بگویم فروریختم وشکستم.دوستان و آشنایانی که 
بچه‌هایی همسن پسرم داشتند. من وهمسرم ''دنی''را 
دلداری می‌دادند و می گفتند با گذشت زمان همه چیز 
درست می شود و این رفتارهای پرٌخطر» خاص دوران 
نوجوانی وهیجانات آن دوران است و خیلی زود تمام 
می‌شود. شاید این حرف درباره خیلی از نوجوان‌ها 
درست از کار دربیاید امانیکلاس بابقیه فرق داشت. 
برای پسرم» ماری‌جوانادری رابه روی یک دنیای 
کاملا جدید باز کرد. کمی بعد پسرم مصرف ال.اس. 
دی و روانگردان‌های دیگر را تجربه کرد. 
درباره‌مواد چیزهایی خوانده و شنیده بودم. بعد 
از اعتیاد پسرم. سعی کردم اطلاعاتم راوسیع‌تر کنم و 
می‌دانستم مواد چقدر بد است!روزی از مدرسه پسرم 
تماس گرفتند و گفتند غیبت داشته. پسرم شانزده 
ساله بود. هر روز وقتی من سر کار می‌رفتم. نیکلاس 
هم اماده‌می‌شد واز خانه بیرون می رفت. من از کجا 
باید می‌دانستم که پسرم به جای مدرسه. الکل و مواد 
مصرف می کند؟ من و همسرم تصمیم گرفتیم اورا 
به مر کز توانبخشی معرفی کنیسم. به خودم می گفتم 
ترک مواد والکل آن هم فقط در شانزده سالگی! چطور 
می‌توانستیم نیکلاس رابا دست‌های خودمان به اين 
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رفته بود اما به در بسته خورده بود و ناامید مجبور شده 
بود به خانه بر گردد. فکر می کر دم قضیه همین جا تمام 
می‌شود و نی کلاس همه چیز راف رام وش می کند اما 
نمی‌دانستم خبرهای بدتری در راہ است ومدت‌هاست 
نیکلاس وارد راه بد و پر خطری شده است. 


دیابتی به نام پسرم! 

فکر می کر دم می‌توانم با قضیه کنار بیایم. چند ماه 
از فهمیدن این مسئله گذ شته بود و فکر می کردم به 
ان‌دازه کافی قدرت دارد ومی‌توانم اوضاع رامدیریت 
همکارمان آ نجاچیده‌بود.دهانم آب‌افتاده بود.همکارم 
بادیدن‌من‌باشادی گفت: شارون.اومدی؟ مدتی‌بود 
نمی‌رفتم وتمام وقتم رابه تنهایی می گذراندم.تنها 
ماندن بهتر بود چون هم حوصله نداشتم وهم کمتر 
وسوسه می‌شدم. درست مثل ان لحظه وپس از دیدن 
تولدت روبهت تبریک بگم.امید وارم همیشه خوشحال 
تر ک کردم ونمی‌تونم از این کیک بخورم. "همکارم هم 
مثل خیلی از آشناها و دوستان فکر می کرد یا به دیابت 
مبتلا شده‌ام یا رژیم گرفته‌ام اما هیچ کدام از اینها دلیل 
واقعی ترک شیرینی من‌نبود.من‌اين کار رابرای پسرم. 
نیکلاس انجام داده بودم. 


الکل. o‏ اد. بدیختی! 
نیکلاس.فرزند دوم وتنهاپسر ما...نمی‌دانم‌درباره 
او چه بگویم واوراچگونه توصیف کنم.پسری که 
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روزی که از خانه گریخت! 

"نیکلاس." گفته بود خبر هیجان‌انگیزی دارد وباید 
هرچه زودتر با من حرف بزن د. آن روز مثل خیلی از 
روزهای چند هفته گذشته سرویس مدرسه رااز دست 
داده‌بود. مد تی بود شب‌ها دیر تر از همه‌ی ما می خوابید 
وصبح‌هابه زور از رختخواب جدامی‌شد. چند بار 
خواسته بودم جدی بااو حرف بزنم اما هبار شانه خالی 
کرده‌بود. من و پدرش نگران وضعیت درس‌هاو تغییر 
اهمیتی نمی داد و آ نها رابا شوخی و گاهی هم داد وبیداد 
رد می کرد. درس‌ها جدی شده بود و پسرم باید برای 
آین دهاش از همین حالابر نامه ریزی می کر داماهیچ 
نشانەی مثبتی در آونمی‌دیدم ونمی توانستم حدس 
بزنم آینده‌نیکلاس چه شکلی خواهد بود وبه کجاها 
که بهش علاقه دارم. داره به فیلم جدید می‌سازه." 

سری‌تکان داده‌و جواب دادم:'آرہ می‌دونم. یه 
چیزایی شنیدم.وقتی OUT‏ شد. حتماً میریم می‌بينيم." 
پسرم خندید و گفت: آنه. منظورم این نبود. می خوام تو 
این فیلم بازی کنم. "مطمئن بودم باز بحث مامثل همه 
ماه‌های گذ شته به جاهای باریکی خواهد کشید. مدتی 
بود آرزومی کردم که کاش نیکلاس همان پسربچه 
دوست‌داشتنی و حرف گوش کن باقی مانده بود و به 
نوجوانی نمی رسید. نفس عمیقی کشیدم تابتوانم بر 
اعصابم مسلط شوم سپس گفتم: توبازیگر نیستی 
نیکلاس! "به مدرسه رسیده‌بودیم وپسرم باید از 
ماشین پیاده می شد. باعصبانیت کیفش ul‏ داشت و 
باخشم گفت: "امامن می خوام برم کالیفر نیا و شانسم 
روامتحان کنم. gi‏ هیچ وقت منو جدی‌نگر فتی مامان. 
هیچ‌وقت استعدادهای منودرک نکردی. دیگه از این 
شماجدامیشم. پسرم اینهارا گفت.دررامحکم بست 
ومرابادنیایی به مبهمی یک غار ناشناخته و تاریک 
تنها گذاشت. نیکلاس چند روز بعد غیب شد.ساعت 
بر گشتش به خانه شده‌بود اماهر چه تماس می گرفتم. 
جواب نمی داد. خیلی نگران شدم وفور آباهمسرم تماس 
گرفتم. بعد مرخصی گرفتم و خودم را به خانه رساندم. 
کمی بعد ھمسے مهم آمد.باهر کسے که‌می‌شناختیم 
تماس گرفتیم وبه‌هر کجا که فکر می کردیم شاید 
بتوانیم رد ونشانی از نیکلاس پیدا کنیم. سر زدیم اما به 
a li‏ رشید کلاس b lg‏ آپ دیل 335634 
زمین فرورفته. تصمیم گر فتیم به پلیس خبر بدھیم.این 
و نگرانی‌های من و پدرش تمام شود. فرداصبح, آشفته 
ونگران در اتاق قدم می زدم که نیکلاس در راباز کرد 
و داخل شد. با دیدن او خداراشکر کردم که زندهاست 
واتفاق ناگواری برایش نیفتاده است. گویابه کالیفرنیا 
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خودم مصرف هر نوع شیرینی وشکر را تر ک کنم. " 
نمی دانم این فکر از کجا به سرم زده بود اما هرچه بود. 
آن راجدی گرفتم. برای بهبود پسرم هر کاری لازم 
بود.انجام می دادم حتی اگر قراربود از جان خودم 
هم بگذرم. از سیزدهم ژانویه دوران ترک خودم را 
شروع کردم. به نیکلاس حرفی نزدم. به همسرم هم 
چیزی نگفتسم. این فقط یک قرار بین من وخدابودو 
فقط اواز راز دلم خبر داشت. نیکلاس روز هجدهم 
فوریهدوران جدی دی‌رابرای‌تر ک آغاز کرد.این را 
به فال نیک گرفتم. این بار نه به اصرار من بود. نه پدر یا 
همسرش. خودش تصمیم گرفته بود تر ک کند. شاید 
خدا خواسته بود با این تصمیم جد ید پسرم به من نشان 
بدهد که هميشه راهی هست و همیشه خداوند به فکر 
آفریده‌هایش هست و آنها را تنها نمی گذارد. 
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درد مشترک من و پسرم 

تاروزی که مصرف شیرینی رات رک کردم ه رگز 
به طور جدی به این موضوع فکر نکرده بودم که چقدر 
شیرینی و شکلات می خورم. شاید به دلیل مشکلاتی 
که داشتم وبرای فرار از آنها خودم هم به نوعی معتاد 
شده‌بودم و خبر نداشتم. روزهای اول خیلی سخت 
بود.در محل کارم هر روز به نوعی شکلات و شیرینی 
بعش ا ا دلیل ا 
رد می کردم. در دلم هم غوغایی به پا بود. حال پسرم 
راخوب درک می کردم.بیچاره‌حتماً چند برابر من 
دردوران ترک زجر می کشید. امامن آنقدر قوی بودم 
که به تمام شیرینی‌های دنیا نه می گفتم! 

E‏ ھ ۶ئ""" 
نگاهم پیش آن تکه کیک شکلاتی بود.تمام وجودم 
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می‌خواست آن راببلعد امابه آن ولع سیری ناپذیر 


بقیه در صفحه ۵۷ 


پسرمسالھازندگی ماو خودش را 
نجات بدهیم و سربه راهش کنیم اما هر 
بار که با هزار مشقت تر کش می‌دادیم. 
چند روز بعد دوباره شروع می‌کرد 


من از او معتادتر بودم! 

مشاورها به من و همسرم la b‏ تاکید کرده بودند 
که عود کردن. جزیی از بیماری اعتیاد است. این را 
از پدر ومادرهایی که قبلاً وضعیت مارا داشتند هم 
شنیده‌بودم.امانمی‌توانستم این حرف رابپذیرم. 
پسرم نیکلاس حالاسی ویک ساله شده‌بوداماجز 
مر گ» هیچ نشانه دیگری از پیمودن این راہ پر فراز و 
نشیب در اودیده‌نمی‌شد. پسرم لحظه به لحظه به 
اخر خط نزدیک می‌شد. نیکلاس درپاییز ۲۰۰۹برای 
ترک مواد در یک مر کز درمانی بستری بود که مجبور 
شدیم برای عمل جراحی کیسه صفرااورابه بیمارستان 
ببریم.بعد از عمل پز شکان برایش داروهای‌مسکن 
تجویز کردن دواودوباره‌به اعتیادبر گشست.دوران 
نقاهت پس از عمل به پایان رسیده بود اما مر کز ترک 
اعتیاد دیگر اورا نپذیرفت واعتیاد پسرم بار دیگر اوج 
گرفت. اواین بار به مصر ف قرص‌های مسکن و آرام 
بخش هم اعتیاد پیدا کر ده‌بود و گاهی در روز بیش از 
چهل عدد قرص می‌خورد. نیکلاس این بار کارهایی 
می کرد که در تمام این la JUS‏ از اوندیده‌بودم. اواین 
بار از من پول‌های بی بازگشت قرض نمی کرد از من و 
پدرش پول می‌دزدید. او که سال‌ها پیش پس از یک 
دوره کوتاه‌درمان ازدواج کر ده‌بود و حالا یک پسر 
داشت در زند گی مشت رک هم به بن بست رسیده بود. 
همسرش می خواسست اورابرای‌هميشه تر ک کند و 
پسرشان راهم باخودش ببر د.او کاملاً حق داشت چون 
نمی خواست تمام وقتش رابه همسر بیمار و معتادش 
اختصاص بدهد و زند گی خودش و پسرش رااز بین 
ببرد.همس رپس رم حق داشت از خودش وپسرش 
محافظت کند. درست همان‌طور که در تمام سال‌های 
گذشته من تمام زند گی el‏ را به پسرم اختصاص داده 
بودم و به خاطر اوفدا کاری‌ه ای زیادی کر ده‌بودم. 
همیشه به پسرم می گفتم: "من عاشق توئم اماالان تو 
روهیچ دوست ندارم. بهت اطمینان ندارم ولی دلم 
می خواد به زند گی ب رگردی." 

آنچه که هر گز نفهمیده‌بودم این بود که چرا 
نیکلاس نمی توانست تغییر کند؟ نمی توانستم بفهمم 
چراپسرم‌این راه راانتخاب کرده‌وبرای‌ادامه‌ان 
اصرار دارد در حالی که هیچ نفعی به حالش نداشت و 
تمام زند گی اش رابه باد داده‌بود. Gl‏ کمک‌بیشتری 
از دست من برمی آمد؟ آیامن در حق او کوتاهی کر ده 
بودم و اشتباه قدم برداشته بودم؟ 

تازه سال نو شده بود که ناگهان فکری به ذهنم 
رسید. تصمیم گرفتم تاروزی که پسرم برای 
۵ روز مواد مصرف نکرده و پاک شده. 


مراکز ببریم؟ شاید بیش‌فعالی درمان نشده‌ی پسرم 
اور ا فت تاکلاس 
اول دارو مصرف می کرد امااز ان به بعد از داروبیزار 
شد.روی اشتهایش تاثیر می گذاشت و به شدت او 
رابی‌اشتهاولاغر کرده‌بود. پسرم چند سال بعد در 
اثر راهتمایی‌های اشتباه هم‌سالان, ماری‌جوانا را پیدا 
کر ده بود. به قول خودش ماری‌جوانا دارویی بود که 
اورا آرام می کرد واشتهایش راتقویت می کردواو 
درست شبیه پسرهای هم سن و سال خودش بز رگ 
و قوی می‌شود. 

شاید نیکلاس به مواد رو ورده بود چون به تایید 
نیاز داشت و می خواست همه او راتایید و تصدیق کنند. 
او دانش آموز خوبی نبود واز بقیه هم کلاسی‌هایش 
مواد و الکل بیشتری مصرف می کر د. در دبیرستان» 
اوضاع بدتر شده بود. مدام به پارتی‌های مختلف و 
خطرناک می رفت.اگر هم خانه بودءبەدوستانش زنگ 
می زد و می پرسید برای پارتی چه چیزهایی بخرد.این 
تنھاراھی بود که می‌توانست توجه ومحبت دوستانش 
راجلب کند. شاید من وپدرش آنقدر تلاش نکرده 
بودیم که به پسرم ساختار و مدیریتی که لازم داشت. 
بدهیم. شسوهرم دنی به خاطر شغلش دوهفته در ماه 
خارج از کشور بود ومن هم شغلی تمام وقت داشتم. 
چراسوال‌های بیشتری از او نپرسیده بودم ؟ دوستان 
نیکلاس در خانه ماهم زیاد پر سه می زد ند واين تجربه. 
خارج از چیزهایی بود که از دخترم و دوستانش دیده 
بودم. دوران نوجوانی و جوانی خودم هم فرق داشت. ما 
خانواده‌ای مذهبی داشتیم و هیچ‌وقت چنین چیزهایی 
اجازه ورود به خانه ما نداشت. من و خواهر وبرادرم هر 
روز صبح به مدرسه می رفتیم وبعد از با زگشت به خانه. 
درس می‌خواندیم و در کارهای خانه به مادرمان کمک 
می کردیم و روزهای یکشنبه هم به کلیسا می‌رفتیم و 
دعامی کردیم. سر وقت وارد دانش‌گاه‌شدیم ومثل 
خیلی از آدم‌های معمولی: زند گی تشکیل دادیم. وقتی 
برای اولین بار شیش ه‌های رنگارنگ مشر وبات الکلی 
رادی دم وبا ابزارمصرف مواد دراتاق پسرم روبرو 
شدم,از کجا می‌دانستم اینها چه هستند و چطور آینده 
وزند گی یسک نفریابهتر است بگویم یک خانواده‌را 
نابود می کنند؟ چقدر من ساده‌لوح بودم! 

HIR Lal‏ ااا من 
همچنان ساده‌لوح بمانم. باچیزهایی روبروشدم که 
نگاهم راعوض کرد. پسرم نیکلاس مارا با مسائل 
و مشکلاتی مواجه کرد که دنیای مارا زیر و رو کرد. 
رو آوردن به مصرف ال.اس.دی. کو کائین, وابستگی 
شدید به داروهای آرام‌بخش, دروغ‌ها و فریبکاری‌ها, 
دغل بازی‌ها انکار ... من و همسرم‌همه‌ی راه‌ها را 
برای کمک به نیکلاس امتحان کردیم. مراکز درمانی. 
مشاوره‌های مختلف. عضویت در انجمن‌هاو گروه‌های 
متفاوت.بیرون کردنش از خانه. حتی شر کت در 
جلسه‌های دعاو نیایش.ام_اهیچ کدام ازاینهاجواب 
نداد. نیکلاس مدتی تر ک می کرد و هوشیاری‌اش را 
به دست می | ورد اما مد تی بعد. دوباره روز از نو اغاز 
می‌شد. 


عاشق هم بودند واین راهر دو خانوادهو حتی همه 
اعضای فامیل می‌دانستند غیر از ''شھپر''بقيه دختران 
دم بخت فامیل نیز آرزومی کردند که باسھیل ازدواج 
کنند؛جوان خوش تیپ و جذاب فامیل که خیلی هم سر 
وزبان دار بود و مجلس گرم کن, بیشستر از همه "مادر 
شهپر از این وصلت راضی بود که‌دخترش "عروس 
برادرش "شود اما پدر شهپر هميشه می گفت: "سهیل 
خیلی بچه خوبیه اما زیاد خوشگذرونه و من از همین 
می‌ترسم!" 

وچه بخت سیاهی داشت شهپر که مادرش به 
آرزویش نرسید وحرف پدرش درست از آب در آمد. 
پنج سال قبل. سهیل آنقدر غرق رفیق بازی شد که 
خودش هم نفهمید کی در مرداب اعتیاد غرق شد. این 
اولین ضر به روحی به شهپر بود واگر پدرش هوای اورا 
asus‏ شاید در افسردگی گرفتار می‌شد. امادو سال 
بعد همان که بهانه شادی شهیر بود مایه غصه‌اش 
شد. پدر که مُرد دختر احساس کرد ریشه‌اش خشک 
شده‌وداشت ازپادرمی آمد که‌ یک مرتبه‌دیگر 
خور شید در زند گی اش در خشید تااوبهانه‌ای‌برای 
its‏ داشفه باشد. آشنایی با جوانی به تام غسرو 
کے آنقدر خوش قیافه بود که بتواند دل دختر جوان 
رامال خود or‏ اما 2-2 ر"'کەد ر آن‌روزهاباهمه 
تلخ بودو به همه گیر می داد واز همه بهانه می‌گرفت. 
هر گز نتوانست آن طور که خسرو اورادوست داشت. 
عاشقش باشد!عاشقش بود اماانگار دنبال بهانه برای 
کج خلقی می گشت !همان روزها بود که مادرش بهاو 
گفت "چرااینقدر با این پسره بد تامی‌کنی؟ "و شهپر 
صادقانەترین جواب را داده بود: 

-نمی‌دونم....اننگا رحس می کنم بعد از باباحق 
ندارم خوشبخت باشم! 

هر چه بود شهپر آنقدر تلخ مزاجی کرد و آنقدر با 
خسروبد اخلاق بود و آنقدراوراآ زار داد تاسرانجام 
خسروهم بریدادر آن‌روزهاتنها کسی کە سعی می کرد 
این پیوند به هم نخورد. "مادر خسرو" بود. او دهها بار با 
شهپر حرف زد و می گفت: "چون پسرم پولدار نیست. 


عمل !هستی که اگر نبودی, الان شوهر من بودی. 
نه‌اینکه داماد خاله ت باشی که از بغل منقل چیدن 
پدرزنت.. یک لفت و لیسی هم نصیب تو بشه که خرج 
اعتیادت دربیاد!" 

سهیل پاسکی نداد وگرد کرد.شهیر هم پی این 
حرف رانگرفت واصل موضوع رایادآور شد: 

CO PTS EO ان هر‎ POR PN 
این دختره باشه!‎ 

سهیل از جا برخاست و گفت: 

-بله..ملتفتم....همین "آتوسا"رومیگی lias‏ 
نامزد آقاخسرو شما بوده دیگه؟ چشم. خیالت راحت 
باشه دختر عمه... فقط... فقط بی ز حمت به همه بگو این 
ماشین روازت خریدم....نمی‌خوام زنم ومخصوصاً 
مادرش که‌عین "دیودوسر "می‌مونه. فردابنشینن 
همه جا بگن سهیل oT‏ نداره با ناله سودا "lass‏ 

شهپر که به پسردایی‌اش قول داده بود اگر از عهده 
کاری که از او خواسته بود بر بیاید ماشین ''تویوتا''ی 
قدیمی پدر مر حومش را به او خواهد داد زمز مه کرد: 
"دیروز سندش رو به نامت ep)‏ خیالت راحت باشه 
پسردایی.. فقط تو هم خیال منوراحت "los‏ 

سهیل که حالا ظاهرش خیلی با روزهایی که نامزد " 
شهپر بود فرق داشت. آهی کشید و گفت: اینم تقدیر 
ماست دیگه....ما که قرار بود شریک زند گی توبشیم 

اینهارا گفت وعکس Lagi"‏ و آدرس خانه ومحل 
کار "خسرو را گذاشت داخل جیبش و سوار ماشین 
شد واز خانه زد بیرون... 

شھپر اما به جمله آخر سهیل فکر می کرد: ... قرار 
بود ما شریک زند گی توبشیم و... "وبه روزهای اوج 
جوانی اش فکر کرد. هشت سال قبل که بیست سال 
داشت و قرار بود با پسردایی‌اش ازدواج کند. 

شهپر و سپیل از 25$ کی همبازی. و از نوجوانی 


Tayeb akbarzadeh(gyahoo.com 
Mohsen ak2t2(0gmail.com 


شهپر همانطور که زیر آلاچیق زیبای داخل حیاط 


انداخت که زیر سایه درخت گیلاس نشسته بود و در 
حالی که سیگار لای انگشتانش دود می‌شد. خودش هم 
داشت چرت می زد. دختر جوان یک دفعه صدایش را 
انداخت ته گلو و فریاد زد: 

-شنیدی چی بهت گفتم سهیل؟ 

سهیل طوری از جا پرید که آتش سیگار افتاد روی 
انگشتانش و او هم غرولند کنان گفت: ] 

ای بابا.... تو هم همچین داد می زنی که انگار ما کر 
هستیم. بله... شنیدم دخترعمه... فررمودین در این چند 
روز تامراسم عقد تو. حواسم ششدانگ به این پسره 
"خسرو باشه که کجامیره.با کی می شینه,چیکار 
می کنه و... خلاصه جیک و پو کش ودربیارم.... چشم... 
رو جفت چشمام.... دیگه چرا داد می‌زنی ؟ 

دختر جوان که پوست گندمگون وموهای بلوندش 
زیر نور آفتاب می‌در خشید. صدایش راپائین آوردو 
گفت: آره.... می‌خوام از هر کاری می کنه باخبر بشم.... 
واسه همین بهت می گم حواست رو جمع کن.... چون 
می خوام در این چند روز عین سایه دنبالش باشی... 
متوجه شدی پسردایی؟ 

_بله... بله دختر عمه.... متوجهم... عین سایه...! 

این راسهیل گفت و سیگار بعدی را آتش زد و 
شهپرادامه داد: فقط شعار ندی‌ها.... عمل کن سهیل! 

سهیل پوزخندی زد و دودسیگار راازدهانش 
بیرون داد و گفت:این یکی روهستم. پای عمل هستم... 
می‌دونی که هستم! 

dal لبخندی زد و گفت: آره...مطمتنم‎ a 


براساس سرگذشت شهیر -تهران 


SENT 


گم ار دای است و دامن خا کت و سنگت 


salo‏ به جانب افلا کت 


09 جر ان خلبل جر ان 


چند روز باهم روبرونشدن....امادر هر صورت گفتم 
تو باید باخبر بشی! 

شهپر از خودش پر سید: "یعنی چه اتفاقی می‌تونه 
رخ‌داده‌باشه که نامزد خسرو به اون سر نزنه اما به پدر 
ومادرش سر بزنه؟" 

وموقعی که نتوانست پاسخی پیدا کند. سهیل رااول 
وقت فر داسوار ماشین شاسی بلندخودش کرد و رفت 
ونزدیک خانه خسرونگه داشت.ساعت هفت شده 
بود که خسر واز خانه زد بیر ون تا راهی مدرسه‌ای شود 
که د ر آنجاتدری س می کرد. چهل دقیقه بعد بود که 
دختری جوان زنگ خانه خسرو "رازد. آتوسادو سال 
از سهپر کوچکتر بود. دختری معمولی بود. خیلی زیبا 
نبوداما معصومیت خاصی در چهره و رفتارش وجود 
داشت.همانطور که سهیل" گفته بود. حدودساعت 
دہ آتوسااز خانه بیرون آمد و یک تاکسی گرفت و 
پدرخسروراسوار کرد وبه یک بیمارستان برد وسه 
چهار ساعت بعد وقبل از اینکه خسرو به خانه بیاید 
آتوساپیر مرد رابه خانه ب ر گر داندادر همین فاصله, 
"سهیل" کاری را که دختر عمه‌اش از او خواسته‌بود 
انجام داد و به بیمارستان رفت و بادست پر بر گشت: 
"پیرمرده که پدر خسرو باشه, دیالیزیه و هفته‌ای دو 
روز باید بیاد زیر دستگاه!" 

حالا و لحظه لحظه نگرانی و کنجکاوی شهپر بیشتر 
می‌شد. خسرو به او گفته بود که پدرش بیمار است اما 
گفته بود که از کمر درد ودیسک کمر دجار مش کل 
است و چیزی در مورد کلیه و دیالیز و... نگفته بود. 

همین مسئله باعث شد تصمیم خودش رابگیرد. 
اوابتداسهیل رامرخص کرد وسپس آنقدر منتظر 
ماند تابالاخره دختر جوان از خانه خسروبیرون آمد. 
شهپر گذاشت اواز کوچه بیرون برود وموقعی که 
می‌خواست سوار اتوبوس شود. صدایش کرد: خانم... 
با تعجب نگاهش کر د و شھپر ادامه داد: نگر ان نباش... 

اتوسا همچنان بهتزده بود تا شهیر با لبخند ادامه 
داد: "خیالتوراحت کنم.... شهپر هستم که قراره‌زن 
خسرو بشه!" 

آتوساهر گز یادش نیامد که چگونه سوار ماشین 
دختری شد که قبلا او را ندیده و فقط اسمش راشنیده 
بوداماهمین که نشست.میز بانش صحبت b‏ £359 
کرد:دختر جون, معلومه دختر باشعوری هستی پس 
ازت خواه ش می کنم بامن چک و چونه نزن و جواب 
دوتاسوال‌منوبده.اولاینکه جر اخسروبه من نگفته 
پدرش دیالیزیه؟ ودوم که خیلی هم مهمه اینکه؛ چرا 
ازدواج شما به هم خورد؟ چرا تو هر روز به این خونه 
رفت و آمد می کنی؟ خسرو چه چیزی رو از من پنهان 
می‌کنه؟ | توسا که ترس کاملا درچهره‌اش موج می‌زد. 
بااضطرابی که نمی تواست آن راپنهان سازد. پاسخ 
داد:نمی‌دونم.... من اومدہ بودم لوازمم روببرم... در 
مورد پدر خسروھم هیچی نمی‌دونم... یعنی شمااشتباه 


بقیه در صفحه ۴۹ 


D ر727‎ 
JF (طلاعات‎ ٩۳ مس‎ ۸ 


دل به همین عشق قدیمی بدهد اما نکته‌ای که باعث 
شد او بیشتر فکر کند.اصرارهای "خسرو برای زودتر 
بر گزار شدن مراسم ازدواجشان بود که می گفت: 

من دیگه بیشتر از این تحمل ندارم شهپر. دو سال 
غصه خوردم وحالا که بهت رسیدم. نمی تونم بیشتر 

حتی موقعی که شسهپر گفت: "من فقط یکی دو ماه 
وقت لازم دارم تا آماده‌عروسی بشم ... خسرو پاسخ 
داد: 

-واسه چی‌عروسی ؟ دوست داری پولت روبریزی 
دور؟ به نظرمن یک عقد ساده‌وبی‌دردسر بگیریم و 
خلاص!ضمنا حال پدر منم خوب نیست ودلم می خواد 
زودتر عروسی سر بگیر ه...! 

واز همین زمان و اصرارهای‌پیاپی خسرو" که 
دلش می‌خواست تاهفته آین ده‌ازدواج کنند.باعث 
شد که شهپر به فکر فرو برود. او از طرفی آنقدر عاشق 
بود که نمی خواست با مخالفت هایش یک بار دیگر مرد 
می کرد ته دلش هنوز از توضیحات خسرو قانع نشده! 
پس فقط یک کار می توانست انجام بد هد؛خیال خودش 
راراحت کندابرای این آ رامش نیز به یک تحقیق کامل 
نیاز داشت.امابه کی می‌توانست اینقدراعتماد کند؟ 
و چاره‌ای نداشت جز اینکه به پسردایی‌اش اطمینان 
کند. سهیل که دیگر حسابی پا کباخته شده‌بود. هم به 
خاطر اینکه همیشه خود را شر منده شهیر می دانست و 
هم به عشق تویوتایی که وعده‌اش را گرفته بود. پیگیر 
os lo‏ اشد تابفهمد اطرآف کته چه هی گذرد 


سے روز از شروع تحقیقات سهیل گذشته بود و 
طبق قول و قراری که شسهپر با خسرو گذاشته بود پنج 
روز بعد باید مراسم عقد راب ر گزار می کردند. شسهیر 
پذیرفت که فعلاً عقد کنند و سر فرصت ودر تعطیلات 
تابستان یک جشن بز رگ وباشکوه که در شأن خانواده 
اوباشد بر گزار laus‏ با این حال شهپر همچنان آن 
نگرانی راداشت, چرا که هنوز آن لبخند قدیمی رادر 
چهره خسرونمی‌دید. سهیل هم روزی یکی دوباربا 
دختر عمه‌اش تماس می گرفت اما خبر به درد بخوری 
نداشت و... تابالاخره آنچه را که شهپر به خاطرش 
می‌ترسید. از سهیل شنید: 

-راستشو بخوای شهپر, روز اول وقتی دیدم آتوسا 
_نامزد قبلی خسرو-نیم ساعت بعد از اینکه خسر واز 
خونه شون | که یک | پارتمان کوچک در کرج است ] 
اومد بیرون. داخل منزل آنها شدودوساعت بعد با 
چشمان خیس خارج شد.در حالی که مادر خسرو 
هم‌اونوبا گریه بدرقه‌می کرد.فکر کردم چیز مھمی 
نیست.باخودم گفتم لابد دختره اوم ده که از مادر 
خسرو عذرخواهی کنه و حلالیت بگیره. اما وقتی دیدم 
فر داو پس فر داش هم تکرار شد و دوباره‌هم اومد ویک 
پیر مرد رو به بیمارستان برد "که فکر کنم پدر خسرو 
pl a ab‏ وقت حس کردم باید یک خبری باشه و 
نیستند اماخداشاهده که هیچ وقت این دونفر دراین 


ردش می کنی؟ اما اشتباه می کنی!" 

شهپر موقعی حرف‌های زن راباور کرد که دیگر 
خسرو از دستش کلافه شده وبریدہ بود و... موقعی که 
خبر به گوشش رسید که ''خسروقرار است بادختری 
که مانند خودش معلم اسست.ازدواج کند "آن‌وقت 
همین جمله چند دقیقه قبل سهیل را به زبان آورد: 

"انگار تقدیر برای من نخواسته که‌باعشق ازدواج 

۳ 

از آن موقع تادوهفته قبل بیشتر از دو سال گذشته 
بود وشسهپر کم کم داشت برای خودش مشغولیات 
جدیدی‌ درست می کرد.به تئاتر می‌رفت. سنتور 
می‌زد. مسافرت می رفت وحتی داشت نصیحت 
مادرش رامی‌پذیرفت که به اومی گفت: مگه این همه 
زنی که خوشبخت هستند و شوهرانشان رو می پر ستند 
روزاول وباعشق با آنه اازدواج کردند؟ تو چرافکر 
می کنی دخترم که‌اگر بایکی از خواستگارهات ازد واج 
pri‏ یت میتی 

شھہپر ارام ارام داشت خودش راقانع می کرد که 
به چند تااز خواستگارانش اجازه‌بدهد برای آشنایی به 
منزلشان بیایندو... که یک مر تبه سر و کله ''خسرو'"' 
پیداشد!بعداز ۰ "ما شهپر روز اولی که خسرو را 
جلو در منزلشان دید کپ کرد!باورش نمی شداین 
جوان خوش قیافه و جذابی که با یک شاخه گل دارد 
بە طرفش می آید.همان خسرو یی‌باشد که ماهها 
قبل او رااز خودراندهبودودرهمه این مدت مانند 
یک آرزوی محال, در فکر بر گشتن او به سر برده بود! 

اماخودش بود.... خود خسرو"بود که همان لبخند 
همیشگی رابر لب داشت. هر چند که "شهپر "در همان 
نگاه‌اول احساس کرد جنس این لبخند.با تبسم‌های 
عاشقانه آن خسرو اند کی فرق دارد. همین سوال را 
نیز دو روز بعد از او کرد وپاسخی که شنید. قانعش 
ساخت. وقتی خسرو گفت: 

-خب راستشو بخوای شهپر. هنوز هم نگرانم که 
مثل اون دفعه منوپس بزنی ودلم روبشکنی و جلو 
لبخندم هنوز شبیه لبخندی که تو می‌شناختی. نشد lo‏ 

انا میرک اور میلست سای 
رویایش به حقیقت پیوند خورده خسرو را قانع کرد 
که اشتباه می کند: 

-مطمئن باش culis eo‏ دفعه خودم رواز عشق 
تو محروم نمی کنم.... تو که نمی دونی من چقدر نذر و 
نیاز کردم تا توب رگردی... 

این طوری بود که روزهای عاشقانه شهپر دوباره 
داشت تکرار می‌شد اما اواز همان روز اول حس غریبی 
داشت.احساس می کرد یک جای کار لنگ می زند! 
قبل از هر چیز در مورد دختری که قرار بود زن خسرو 
شود. پر سید واو این جواب راشنید: 

-آتوسادختر خوبی بود...اماوقتی پدرش اصرار 
کرد که باید راهی خارج بشے تابا پسر عموش ازدواج 
کنه, نتونست حرف پدرش رو زمین بگذاره و از دست 
منم کاری ساخته نبود! 

شایداین توضیح می‌توانست شهپر راقانع کند و 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۲۲ 

سمیرا روحانی از سروستان a) VF YY‏ ٭ #) ۱۷ ۵+ 

ناهید احمدی از همدان ۹۱ :)۰۹۳۵ 


باتشکرازهمکاری‌قوه قضایبه, ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
eer isl‏ شهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم‌حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تھران وتمامی عزیزانی که در 
تهیه‌اين گزارش ها یاریمان می دهند. 


آن رامی‌خواهم یا نه؟ گفتم اتومبیل را بیاورد, ببینم 
واگر خوب بود می‌خرم آنها آمدند. اتومبیل خارجی 
بسیار زیبایی بود. اتومبیلی که آن زمان ورودش به 
کش ور ممنوع بود و از گمر ک ترخیص نمی‌شداما از 
هر راهی بود. این ماشین وارد شده بود و آن روز با 
پلاک اران در تهران بود.من از ماشین خوشم آمد و 
همان روز آن راخریدم.البته خرید رسمی ومحضری 
نبود. من مقداری از پول ماشین را دادم و یک قولنامه 
دستی نوشتیم وپنج -شش نفر از دوستانی که در 
باشگاه‌بودند امضا کر دند و او ماشین را به همراه 
کارت و کارت بیمه تحویل من داد و قرار شد مابقی 
پول رادر محضر و هنگامی که سند به نامم شد به 
او بدهم. تاریخ تنظیم سند راهم برای ۰ ۲ فروردین 
گذاشتم.من‌ماشین راتحویل گرفتم و انداختم زیر 
پایم. تعطیلات تمام شد و ماه فروردین هم به پایان 
رسید. نه ماه فروردین که اردیبهشت و خرداد و تمام 
فصل تابستان هم گذشت. نه اوسراغ من آمد ونه من 
پیگیر شدم. من سرم خیلی شلوغ بود ودر گیر هزار و 
یک کار بودم»اصلا گذشت زمان به چشمم نمی آمد. 
این موضوع هم چیزی نبود که ذهنم راد ر گیر کند. از 
طرفی کارت وبیمه نامه ماشین دستم بودخیلی د نبال 
سند نبودم تابرج هفت یا هشت که دوستم رادیدم و 
بهاو گله کر دم که باجناقش نمی آید سند بزند.او گفت 
که باجناقش اصولاً آدم سهل انگاری است و بعد هم 
از من خواست به نوعی او را تحت فشار بگذارم. من به 
جای اینکه مساله راشخصی کنم به دادسر ارفتم واز 
او شکایت کردم و گفتم قولنامه نوشتیم پول را گرفته 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
fariba zavarei(Qyahoo.com‏ 


ھمراہ:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ ——— تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


ol‏ هفته: ندامتگاه اوین 


ذ کر نام -نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابه جای این مددجوبودید ودر موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


فعالیتم در این زمینه ادامه دادم. 

همزماآن‌هم ازدواج کردم. همسرم دختر یکی 
از همسایه‌ها بود. زن زند گی بوده‌و هست. من از او 
راضی ام امیدوارم او هم از زند گی با من راضی باشد. 
حاصل زند گی مایک فر زنداست که هنوز در حال 
تحصیل است. در کار نمایشگاه‌داری موفق‌بودم.اما 
چون آدم فعالی بودم نمی توانستم فقط به همین یک 
کار بسنده کنم. در آمدم هم خوب بود. بنابراین یک 
باشگاه بیلیارد خریدم, بعد زدم به کار خریدوفروش 
در تهران. ملک خوب و خوش قیمت گیرم می آمد. 
می خری دم ومی فر وختم. پس از مد تی تصمیم گر فتم 
از کار نمایشگاہ بیرون بیایم و بزنم به کارساخت وساز 
در شمال کشور. زمین‌های وسیع می خریدم, قطعه 
بندی‌می کردم:شھ ر ک سازی می کر دم ومی فر وختم. 
خلاصه مدام در تکاپو بودم. درآمدم رقم ثابتی نبود. 
امااگر بخواهید مقایسه کنید زمانی که حقوق یک 
حسابدار ۰ ۱۲ هزار تومان بود من ماهی چند میلیون 
در آمد داشتم. همه چیز زند گی ام روبه راه‌بود وبدون 
اینکه خودم راد ر گیر مشکلات حاشیه‌ای مثل چک 
کنم. کار می کردم.نه چک داشتم و نه چک می گر فتم 
ونه چکی معامله می کر دم. تمام معاملاتم نقد بود. 
بنابر این بدون هیچ دغدغه‌ای فعالیت می کر دم تاچند 
سال قبل,اواخر اسسغند ماهدرست قبل از تعطیلات 
عید نوروز در باشگاہ بیلیارد بودم که یکی از دوستانم 
با من تماس گرفت و گفت باجناقش اتومبیل خارجی 
دارد و چون شب عیدی دستش خالی است نیاز به پول 
داردمی‌خواهد آن رابفر وشد واز من سوال کرد که 


لاحات :ی ارو ۳۶۳۹ 


i‏ گزارشهای زندان 


آن روز به خاطر پاره‌ای از مشکلات.محل مناسبی 
برای‌انجام مصاحب ه نیافتم و ناچار در نمازخانه 
اندرزگاه کارم راشروع کردم. بافرارسیدن زمان 
اقامه‌نماز بامساعدت یکی از مسئولان, به دفتر 
ایشان رفتم وهمراه‌مددجوی جوانی که با من آمده 
بود. گوشهای از دفتر ایشان نشستیم و گفتگویمان را 
شروع qu»‏ 

مرد جوان وخوش تیپ و خوش صحبتی که به 
عنوان مددجو مقابلم نشسته بود. خودش رشته کلام 
رابه دست گرفت و گفت: 

-آخرین فرزند خانوادهام. یک خواهر بزرگتر از 
خودم دارم که‌الان ایران نیست. چهار برادرهم دارم. 
یکی از آنها هم مقیم خارج از کشور است.یکی دیگر 
بین‌ایران‌واروپاتردددارد ودوبرادر دیگرم‌ایران 
هستند. پدرم کارمند یک وزار تخانه بود که سال‌ها 
قبل به رحمت خدارفت و مادرم هم خانه دار هستند. 
اصالتاً تھرانی هستیم. البته اجدادم از شهر دیگری به 
تهران کوچ کر دند.اماحداقل سے چھارنسلمان در 
این شهر بودند. 

من بچه ف وق العاده‌درسخوان و زرنگی بودم. 
طوری 4$ دوران تحصیل ام را در مدارس تیزهوشان 
طی کردم.اما بعد از گرفتن دیپلم.دیگر ادامه تحصیل 
نزدیکی از برادرهایم که نمایشگاه‌اتومبیل داشت 
آقای دیگری شریک شدم و خودم نمایشگاه اتومبیل 
باز کردم. کار و بارم که گرفت از او هم جدا شدم و به 
زودی چهار -پنج نمایشگاه دیگر هم دایر کردم وبه 


هان ای دل عبرت بین 


3329 کت. - 
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نت ده مااعطا کر ده است. 


VES شک ماذر: ده اه ده کار‎ ٦ 


آن خلاقست است 


Vue‏ کامر ون 


رسیده‌اند که‌من بی گناهم. اماب ه خاطراینکه در 
پرونده‌ای که در شهرستان تشکیل شده مرامقصر 
تشخیص داده‌اند. باید اول فر دی که ماشین رابه من 
فروخته جلب شود بعد من آزاد شوم. 

این در حالی بود که در پر ونده‌شهر ستان من 
مدارک ام رامثل قولنامه,ب ر گه‌های دست نوش ته 
فروشنده راارائه ن داده‌بودم.چون انپاراازمن 
نخواسته بودند. فقط به صرف اینکه من مالک بودم 
واتومبیل بر گە سبز گمر کی نداشت مرامجرم 
تشخیص داده بودند. 

خلاصه پنج-شش ماه‌از این جریان گذشت و 
دوباره به سراغ من آمدند ومرابردند. هر چه گفتم 
که قاضی نوشته تاتعیین حکم من می توانم باسند 
آزاد باشم قبول نکردند. خلاصه... من الان در حالی 
کهاز نظر قانونی وقاضی بی گناهم در زندانم.در 
حالی که ماشینم رفته» پولم رفته. سابقه زندان هم 
برایم درست شده.از همه بد تر زند گی ام دارد از هم 
می‌پاشد.همسرم وفرزندم به شدت از این موضوع 
ناراحت هس تند حتی وکیل هم گرفتەام تاالان کلی 
هم پول داده‌ام و هنوز هیچ چیز معلوم نیست. 

من آن روز به صرف اينکه این ماشین پلاک ایران 
راداردقبول کردم چه می‌دانستم ماشین به صورت 
قاچاق وارد کشور شده؟ گویااین ماشین با پر وانه چیز 
دیگر ی آمده‌مثلاقرار بوده‌با آن پروانه بر نج وارد 
شود. به جایش این ماشین آمده بعد هم در شهر... با 
رابطه بازی پلا ک شده و آمده‌تهران اماب ر گه سبز 
گمر کی نداشته. من تصور می کردم چون پلاک شده 
پس بر گه سبز دارد ضمن اينکه | گر محضر می رفتیم 
من از محضر دار می خواستم هم از گم رک و هم از 
اداره راهنمایی ورانند گی استعلام شود تامن با خیال 
راحت آن رابه نام بزنم اما از آنجا که در امر سندزدن 
تال ماشین همین طوربلاتکلیف مادد dias‏ 
و عاقبت اینطور مرا از کار وزندگی انداخت من الان 
اصلاً ماشین برایم مهم نیست حتی این پرونده سازی 
بی دلیسل هم اهمیت ندارد فقط زند گی ام در شرف 
نابودی است.بالاای‌سر زن وبچه‌ام نیستم. پول هست 
ولی خودم نیستم و این خطرناک است. حاضرم دو 
برابر پول ماشین را بدهم و بیرون بروم اما انگار!!! 

این تاوان یک سهل انگاری بود که من به سختی 
دارم آن راپس می‌دهم. 


اتومبیل بدون بر گه سبز گمر کی وارد کشورشده 
و کالای قاچاق محسوب می‌شود. من esl‏ بابت 
جریم هام سند وثیقه گذاشتم و آم دم تهران وبه 
دیوان عدالت‌اداری‌شکایت کر دم.بعد هم رفتم 
سراغ دوستم وباجناقش و موضوع را گفتم.دوباره 
فروشنده‌ماشین یک دست نویس نوشت که هر گونه 
مشکلی برای اتومبیل وجود داشته باشد او خودش ان 
رابه عهده‌می گیرد ومهر وامضا کرد وبه دستم داد. 
من‌هم که بااوپدر کشتگی نداشتم آن را گرفتم وبه 
تعزیرات رفتم و آن راارائه دادم.اما آنجانامه راقبول 
نکر دند و گفتنداوباید توسط پلیس دستگیر شود! بعد 
هم به من گفتند شما برو تامار سید گی کنیم.ماشین را 
هم بردند گمرک و انجا خواباندند. 

من د ر گیر کار و زند گی شدم دیگر از ماشین خبر 
نداشتم راستش را بخواهیددیگر حوصله پیگیری اش 
راهم نداشتم.سندم در تعزیرات بود.ماشینم در 
گمرک پول راهم که طرف گرفته بود و من هم دنبال 
کار وزند گی ام بودم. از ماشین هم خبر نداشتم تاچند 
سال‌بعد.باور کنید در این سال‌هامن آ نقدر گر فتار 
بودم که اصلاً به سراغ او نرفتم فقط او را بیرون دیدم 
تاسال قبل که یک روز از تعزیرات مأمور آمد و مرا 
دستگیر کرده‌وبه زندان‌اوین آوردند.من دوماه 
اینجا بودم. در حالی که بابت همین اتومبیل سندم در 
تعزیرات شهر... بود. از طرف دیگر در همان زمان که 
من زندان بودم یک نامه به آدرس خانه من ارسال 
شده‌بود که‌مرجع رسید گی‌به این پر ونده‌داد گاه 
است نه... 

امابااینکه همسرم این نامه رابه ادارهتعزیرات 
ارائه داد اما کماکان من در زندان بودم تااینکه 
بالاخره گفتند پرونده‌برای رسید گی به شعبه...ارجاع 
می‌شود و من هم توانستم باارائه سند برای ۰ ۲ روز به 
مرخصی بروم. من بلافاصله که به مرخصی رفتم به 
شعبه موردنظر مراجعه کردم و تمام مدار کم راارائه 
دادم قاضی شعبه گفت که پرونده‌ام رامطالعه نکر ده 
کنم؟ گفتند یک ماه‌بعد. من درخواست کردم که تا 
تعیین حکم با وثیقه آزاد باشم وایشان هم موافقت 
کرد و نامه ازادی‌ام رانوشت. بعد از یک ماه من به 
ایشان‌مراجعه کردم وایشان گفتند که به این نتیجه 


ونم ی آید سند بزند وبه این تر تیب شکایتی مبنی بر 

شکایت ثبت شد ومن‌هم بعداز ان ماشین را 
داخل پار کینگ گذاشتم و کمتر با آن بیرون می‌رفتم 
چندی بعد داد گاه‌اين آقاومراخواست وموضوع رابه 
ایشان تفهیم کرد. ایشان همانجا تعهد نوشتند و امضا 
کردند که تا دوماه‌دیگر مشکل راحل می کنند. ان 
تعهدنامه راخود بازرس مهر کرد ورئیس دفتر هم 
امضاء کر دوقرارشدایشان تادوماه اینده‌رضایت 
مراجلب کنند. من خیالم کمی راحت شد که به این 
ترتیب او ناچار می شود تابرای سند اقدام کند.اما 
بازهم زمان گذشت وخبری از سند نشد وبا pa‏ 
من در گیر کار شدم و فراموش کردم. مدتی بعد باز 
به فکرم افتاد که بار دیگر او راتحت فشار قرار دهم 
این بار جلسه‌ای در منزل دوستم گذاشتیم وبازهم 
او علاوه بر اینکه قبول کرد در این مورد سهل انگاری 
کرده‌تعهدداد که دوماه‌دیگ رهمه کارهاراانجام 
می‌دهد. بعد خودش» همسر ش»دوستم وهمسرش 
نی زپای تعهدنامه او راامضا کر دند اماباز هم این 
جریان مشمول زمان شد و باز هم او به تعهدش عمل 
نکرد و باز هم من فراموش کردم! 

تااینکه یک روز یکی از دوستانم که از قضا سمت 
مهمی هم داشت به سراغم آمد و گفت می‌خواهد 
به شهر ستان بر ود و ماشین ندارد واز من خواست 
چندروزی یکی |زاتومبیل ھایم رابه‌اوقرض بدھم 
من سوال کر دم کدام ماشین رامی‌خواهد واوهمان 
اتومبیل خارجی را خواست من رفتم و بعد از مدتها 
ماشین رااز پار کینگ در آوردم و به او دادم واوسوار 
شد و رفت. امارفتن همان و... 

وقتی بر گشت ماشین همراهش نبود. گفت فلانی 
ماشین رادر فلان شهر خواباندند. پر سیدم چرا؟ گفت 
نمی دانم. گفتند ماشین مورد دارد! ناچار همراه‌او به 
آن شر رفتیم.اول ما رافر ستادند به یکی از نهادهاء 
اما آنهااعلام کردند که‌ماشین‌داد گاه‌است.رفتیم 
داد al‏ آنجاهم همین را گفتند که ماشین مورد دارد. 
دست ازپادراز ترب رگشتیم تھران واین طرف و آن 
طرف بالاخره فهمید یم اتومبیل در تعزیرات است. 
دوباره رفتیم اداره تعزیرات ان شهرستان انجاوقتی 
فهمیدن د من مالک اتومبیل هستم دو برابر ارزش 
ماشین مراجریمه کردند!! گفتم چرا؟ گفتنداین 


مرجع قانونی باشد از بروز بسیاری مشکلات 
جلو گیری می کند. اگر این معامله از راہ و روش 
صحیح خود انجام می‌شد او الان در گیسر این همه 
مشکلات نبود. 

چه خوب است در تمام مراودات مالی خود حد و 
مرزهارامعلوم کنیم وهر معامله‌ای راجدای ازرفاقت 
در JUS‏ و مسیر قانونی و درست ان انجام دهیم تا 
هرگزبه jl‏ مشکلاتی از دست به آمار زندانی‌های 
کشور اضافه نکنیم و سوءسابقه‌ای بی دلیل در پرونده 


خود به وجود نیاوریم.) 


از غبار کینه و کدورت پنهان می‌شود. فقط و فقط به 
خاطر یک سهل انگاری ساده! گاهی فراموش می کنیم 
بین رفاقت و معامله مرزی وجود دارد. مرزی که شاید 
در حین یک معامله آن قدر کمرنگ است که ناد يده 
گرفته می شود اما ناگهان همان مرز به یک دیوار قطور 
بدل می‌شود. دیواری که انگار هیچ چیز نمی تواند آن را 
از میان بردارد. 

این مددجوی تیزھوش شاید هنگام معامله آن 
اتومبیل لوکس خارجی چنان مفتون وسوسه سوار شدن 
بر آن بود که فراموش کرد معامله اینچنینی اگر در یک 


ر Mu‏ لے 
۸ ۰ “س۹۳ اضاءحاٹ سی 


(خیلی از مشکلات زند گی به خاطر همین سهل 
انگاری‌های کوچک و پیش پا افتاده اتفاق می‌افتد. 
برای خود ما هم از این دست اتفاقات زياد رخ داده 
که موضوعی را که ممکن است به یک مشکل و 
معضل قانونی تبد یل شود جدی نگر فته‌ایم. آن هم 
به صرف اینکه طرف مادوستمان است یافامیل 
است يا همکار و همسایه است. اما وقتی پای مسائل 
قانونی به میان می آید. همان دوست. فامیل همکار 
یاهمسایه می شود طرف دعواء می‌ شود شاکی یا 
متشاکی و تمام آن عنوان‌های دوستانه زیرهاله‌ای 


می‌رود. درست مثل وقتی که به یک بچه یک شکلات 
رنگارنگ یا یک اس باب بازی جدید نشان می دھیم و 
oT‏ وقت است که حواس اواز کاری که می کردەیااز 
چیزی کە از قبل داشته. کاملا یرت می شود و تمر کز 
خود رااز دست می دھد و برای داشتن آن شکلات یا 
اسباب‌بازی‌جدید خودش رابه آب و آ تش‌می‌زند.این 
مسئله در مورد مغز ماهم صادق است. ناحیه‌ای از مغز 
که به آن‌برای‌تمر کز روی فعالیت نیاز داریم به راحتی 
پریشان وسردر گم می شود .به تلفن پاسخ می د هیم. 
دراینترنت دنبال مطلبی می گردیم .ایمیل‌های خود 
PUN EUN Eq‏ 7 
هر کدام‌ازاین کارهاءبخش‌های تاز گی وبدیع طلبی 
ومراکز طالب پاداش راد ر مغز منحرف می کند وبه 
نوعی در مغز ما موجب انفجار می‌شود. و به جای اینکه 
از ادامه این روند پاداش بزر گ و قابل توجھی به مغز ما 
برسد. پاداش‌هایی توخالی و پوچ نصیبش می‌شود. 

707 خوردودست 
می کشیدیم.اگر تلفن باسیم بود و فقط در یکی ازاتاق ھا 
مردم تلفن همراه‌دارند واین انتظار رابه وجود 
آورده‌است که باید برای همه قابل دسترس یا 
به عبارتی سهل‌الوصول باشید. 

''گلن ویلسون .استاد دانشگاه‌لندن 
می گوید:''انجام دادن چند وظیفه در لحظه‌ای 
واحد به طور جدی به عملکرد شناختی ما 
آسیب می‌زند. "د کتر ویلسون‌نام شیدایی 
اطلاعات "رابر این قضیه‌می گذارد. تحقیقات 
اونشان‌داده که بودن در وضعیتی که شما 
بایدروی‌یک کار تمر کز کنید.ویک ایمیل 
بازنش 203 ) صندوق پیام‌های شسماباقی مانده 
است.ضریب هوشی موّثر تان تا ١١‏ نمرہ کاهش 
ما 44 ۶ "۷" 
جوانا''مصرف می کنندءمعتقدند پس از مصرف فواید 
زیادی می برنداز جمله افزایش خلاقیت و کاهش درد 
عناصر ماری جوانابه گیر نده‌های مغز آسیب می زند 
واخلال زیادی در در حافظه ایجاد می کند و بر توانایی 
تمر کز ماتاثیر منفی می گذارد.نتایج تحقیقات ویلسون 
نشان می دھند که کاهش تمر کز و توانایی‌های مغز و 
ادراکی که در مابر اٹر انجام چند کار در آن واحد به 
وجودمی آید. به مراتب بیشتر از مصر ف موادی‌مثل 
ماری‌جوانا است. 

"راس‌پولدراک ؛عصب شناس دانشگاه‌استنفورد 
عقیده‌داردیاد گیری اطلاعات جدید در حالی که 
مشغول چند کار هستیم. موجب می شود اطلاعات 
جدید در مغز وارد بخشی اشتباه شوند. مثلاً وقتی یک 
دانش | موزهمزمان هم درس می‌خواند وهم تلویزیون 
تماشامی کند. اطلاعاتی که مر بوط به تکالیف مدرسه 
ویاد گیری است وباید در بخش مربوط به خودش 
در مغز نگهداری و پردازش شود. به غلط وارد بخشی 


تکنولوژی‌ها بسیار مفید هستند و زند گی ما رانجات 
داده‌اند وبه کمک آنهامی‌توانیم چند کار راباهم‌انجام 
بدهیم اما این واقعیت رانیسز بدانید که این فقط یک 
٦‏ میت اعص اس دانشگاه 
ویکی از محققان بر جسته روانشناسی, در این زمینه 
می‌گوید: "مغز ما برای انجام کارهای‌متفاوت در یک 
الات سے Eee‏ 
که فکر کنیم مابرای‌انجام چند وظیفه در یک لحظه 
برنامەریزی شدہایم.واقعیت این است که مافقط خیلی 
سریع از یک شاخه به شاخه دیگر می پریم وهربار که 
این کار رامی کنیم. یک هزینه شناختی می پردازیم و به 
روح وروان خود آسیب می‌زنيم. از نظر روانشناسان, 
ماشعبده‌باز نیستیم که بخواهیم با تردستی چند توپ 
رادر آن واحد به هواپرتاب کنیم واین کار رابه‌درستی 
انجام دهیم. از این شاخه به آن شاخه پریدن‌ها ‏ به 
کارایی ما در انجام کارها نیز لطمه‌ای جدی می‌زند. 


پاداش‌های پوچ و توخالی! 

انجام چند کار با هم به افزایش تولید هورمون 
استرس, کورتیزول "و آدرنالین می‌انجامد بنابراین 
مغز مابیش از حد تهییج شود و دچار سرد ر گمی یاافکار 
پریشان ودرهم برهم می شویم. انجام چند کار یک 
حلقه‌ی باز خورد اعتیاد گونه ایجاد می کند که نامش 
''دپامین''است وبه طور مؤثر به مغز پاداشی لذت 
بخش می‌دهد.این پاداش به خاطر از دست دادن 
تمر کز و جست وجوی مداوم و همیشگی ما برای عامل 
تحریک وتهییج بیرونی است .برای‌اینکه به عمق 
فاجعه پی ببرید باید گفت که قشر پیش قدامی مخ یک 
ll‏ 
به آسانی با پیدایش یاورود یک عامل جدید تحت 
N‏ 


۳۹۱۳۹ رو‎ ed 


c 
e erui 


کزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour(aà)gmail.com‏ 


همراهان مشکل ساز! 

مغز ماامروزه بیشتر از همیشه مشغول ودر گیر 
تی است .خبر cole ila‏ مختلف و رنگارنگ اطلاعات 
E. $‏ .. همه و همه به نوعی مارا محاصره کر ده‌اند 
E‏ طور که به نظر می‌رسد. راه گریزی برای ما باقی 
نگذ اشته‌اند. تلاش برای‌اینکه بفهمیم واقعا به کدام یک 
از اینها نیاز داریم و از کدام‌شان باید چشم‌پوشی کنیم. 
ملال آور وخسته کننده‌است.با ol plas‏ هر روز 
بیشتر و بیشتر در دنیای مدرن و تکنولوژی وابسته 
به آن غرق می شویم. سال‌ها پیش, وقتی برای خرید 
به فروشگاه‌هامی رفتیم. فروشنده‌به ما کمک می کرد 


تااجناس مخت ف رابه‌مامعرفی کند وقیمت آنهارا 


تایب MA ٥٤‏ 
پرمت رانا س۶ ا 
این کارهاراخودمان به تنهایی انجام می دھیم و 
درحالی که به زندگی, خانواده, والدین. کار ودوستان 
خودمان می رسیم در آن واحد کار ۰ نفر دیگر را 
هم انجام می‌دهيم. تلفن‌های هم راهم امثل ابزاری 
شده‌اند که بایک اشار همی توانند کارهای زیادی بکنند. 
دیگر نیازی‌نیست ماشین حساب.جی پی اس, تقویم. 
دماسنح, اینترنت و... رابه صورت جداگانه داشته 
باشیم. تلفن‌های‌هوشمند مامی توانند از عهده‌ی‌تمام 
این رها ED‏ 
احتمالاً شماهم تصور می کنید که این ابزارهاو 
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تان ددون Ca‏ قلب عاشق شکست خوردہ است 


$e‏ درش نچه 


سر گرم فر ستادن یا پاسخ دادن به یک ایمیل می‌شویم. 
توانایی تمر کز عمیق خود را قربانی می کنیم. 

تااین اواخر. هر کدام از شیوه‌های متفاوت ار تباطی 
را که به کار می بستیم به "ربط اهمیت, قصد و نیت" 
oT‏ ار تباط نیز اشاره‌می کرد. وقتی عزیزی به شسما 
نامه می‌نوشت. پیش از رسیدن نامه هم می‌دانستید 
محتوای آن نامه چیست و چه احساسی در آن نهفته 
است. وقتی به جای آن نامه یک نفر دم خانه می آمد 
و پیغامی داشت. معمولاً از قبل می‌دانستید محتوای 
پیغام او چه خواهد بود. واسطه. نشانه‌ای از پیغام بود. 
تعداد نامه‌هاهم کم بود وازاشخاص خاصی برای 
مانامه می آمد واز احساس فرستنده‌ی نامه اطلاع 
داشتیم. ا ایمیل به دنیای ماتغییر کرد 
واین یکی از مضراتی است که نادیده گر فته شده است. 
از طرفی ما به طور وسواس گونه‌ای می خواهیم ایمیل ھا 
راب از کنیم وبه آنهانگاهی بیندازیم چون نمی دانیم 
چه مطلب و موضوعی پشت آنها انتظار مان را 


۶ سیستم طبقه‌بندی سریع ادراک ما 


رابەطور کلی خراب می کند. 
a‏ استرس تولید می کند و 
موجب می‌شود بیش از 


ان دازه و ظرفیت مغز خود 
[Dg‏ تصمیم‌بگيريم.البته‌نباید 


تس تب ات رار گنن گذ ان - 
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۳ کهباتوجه به‌ابزارهای 


ارتباطی دنیای امروز؛ ایمیل 


7 نیزتاحدودزیادی‌مهجورواز 
e‏ مدافتاده و قدیمی شده است. در 
تحقیقی که‌انجام شده.بیشتر افرادی 


که کمتراز سی سال‌داشتند.استفادهازایمیل 

رامختص‌افراد سن‌بالا می‌دانند. تعداد زیادی 
70 و ۷" 
فیس بوک رانیز از مد افتاده و برای گروه‌های‌سنی 
بالاتر مناسب دانستند. 

یکی دیگر از مشکلات استفاده از ابزارهای دنیای 
مدرن, وابستگی بیش از حد و بیمار گونه به این ابزارھا 
وروش‌های‌ار تباطی است. پیام‌ها یااس.ام.اس‌هاوقتی 
روی صفحه نمایش گوشی نقش می بند ند. خیلی زود 
تعفر E ee eee‏ 
اجتماعی را هم به ol‏ اضافه کنید که پاسخ ندادن به 
این پیام‌ها آن‌هم در کمترین زمان ممکن بی احترامی 
به فر ستنده‌ی پیام است. می‌بینید اعتیاد به این نوع 
ار تباط چقدر آسان‌تر از آنچه که تصور می کنیم.ممکن 
خواهد شد. وقتی شما یک پیغام متنی دریافت می کنید. 
مراکز علاقه‌ مند به چیزهای نو در مغز فعال می‌شوند. 
oT‏ پیام پاسخ می دھید وبه خاطر کامل کردن 
این پروسه.احساس می کنید پاداش دریافت کرده‌اید. 
هرک دام ازاینهاموجب ترشح بیشتر آدوپامین " 

بقیه در صفحه ۶۵ 


جدی روزمره‌شان بود. خود ایمیل به تنهایی ایجاد 
مشکل نمی کرد. تعدد ایمیل‌هایی که به دست این 
افرادمی سید.مشکل‌ساز بود.حتی وقتی از فرزند یک 
az‏ کارهایی انجام می‌دهد. پاسخ داد: "به ایمیل‌هایش 
جواب می‌دهد. این اف راد همگی عقیده داشتند 
ایمیل‌هایی که برایشان‌م ی آید. بخش اعظمی از وقت 
یک شبانه‌روز آنهارامی گیرد. همچنین می گفتند 
به نظر می‌رسد پاسخ دادن به این ایمیل‌ها کاملاً به 
اختیار خودشان است اما واقعیت. خلاف این حرف را 
نشان می دھد.در زمان‌های 342535 ستادن نامه یک 
جری ان طولانی و زمان‌بر بود و مراحل خاص خودش 
راداشت اماامر وز باوجود ایمیل این روند بسیار ساده 
شده بنابر این بیشتر افراد عقیده دارند با وجود سهل و 


رن 


١. ٦‏ شارهای آفراد 
رابه طور جدی تغییر داده‌است. بسیاری از افراد نیز 
می گویند به این نوع ارتباط علاقه بیشتری دارند زیرا 
بهتر می‌توانند از دیگران درخواست داشته باشند و 
خواسته‌های خود رابدون هیچ نگرانی و رودر بایستی 
ابراز کنند درحالی که در قدیم این 358 23-3594 
شیوه‌های نامه‌نگاری قدیم وجدید تفاوت‌های دیگری 
هم وجوددارد.مثلاً در روش قدیم نامه‌نگاری, کارهای 
پست کردن‌نامه ز مان خاص ومشخصی داشت وافراد 
می‌نشستند واز گیر نده‌ی نامه این انتظار وجودنداشت 
که فوری جواب بدهد. حالا در یک روز ممکن است 
چندین‌ایمیل پشت سر هم بیاید و در هر کدام از آنها 
خواسته‌ای وجود داشته‌باشد.تمام‌اینها این حس را 
انج ام بدهیم ودر خیلی مواقع نیز این کار رامی کنیم 


امانمی‌دانیم وقتی از کارمان‌دست می کشیم و مثلا 


Aon 7‏ 
۸ ین ۱۹۳ بت ی 
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عا 
د 


می شود که مس9۹وول مهارت‌هاو فر آیندهاست. 
پولدار ک می گوید:''مانمی توانیم همزمان چند کار را 
باهم انجام دھیم واگر کسی می گوید توانایی این کار را 
دارد بداند دارد خودش رافریب می دھد. نکته مھمی 
که نباید فراموش شود این است که مغز در فریب دادن 
ماه 


به ایمیل‌هایش جواب می دھد! 

یکی دیگر از مضرات انجسام همزمان چند کار با 
هم.ایجاد مشکل برای متابولیسم یاسوخت و ساز 
بدن است. وقتی از مغز می‌خواهیم توجه خود رااز یک 
فعالیت به فعالیت دیگری تغییر بد هد باعث می شویم 
گلو کز اکسیزن‌دار در بخش قدامی قشر مخ مصرف 
شود. همان سوختی که برای ادامه فعالیت لازم است. 
وتغییر سریع وپشت سر هم موجب می‌شود که این 
سوخت سریع تر از حد ممکن مصرف شود و در A243‏ 
پس از مدت کوتاهیاحساس خستگی وسر د ر گمی 
کنیم و کاملاً گیج شویم. OT‏ وقت مواد مغذی مغزمان 
تحلیل می رود واین موضوع هم به عملکرد 
شناختی ادراکی و هم عملکرد جسمی ما N‏ 
لطمے می‌زند.علاوه بر همه ی‌اینها؛ — 
تغییر وعوض کردن مداوم فعالیت 
یاهمان از یک شاخه به شاخه‌ای 1 n.‏ 


دیگر پریدن: موجب اضطراب 

می شود و همان‌طور که گفته 2g‏ زی 
Er-‏ ۳ 
B5 *‏ 


شد سطح هورمون کورتیزول 
در مغز افزایش می یاہد که به 
تر تیب»می تواند در فر دموجب 
تکانشی شود. در عوض انجام 
یک فعالیت در یک زمان مشخص 
انرژی کمتری می‌خواه د ونیاز مغز به 
گلو کز را نیز کاهش می‌دهد. 
بسیاری از فعالیت‌های چندگانه به 

تصمیم گیری‌های پشت سر هم نیاز دارند. مثلاً آیا 
به این پیام پاسخ بدهم یا از آن بگذرم؟ چطور به این 
پیام جواب بد هم ؟ چطور این ایمیل رابفرستم؟ یا به 
کارم ادامه بدهم یا کمی استراحت کنم؟اگر خوب 
که در یک لحظه به جواب تمام این پرسش‌هافکر 
کنیم. تصمیم گیری نیز یکی از فر آیندهایی است که 
از سیستم عصبی ماانرژی زیادی می گیرد و ذخایر 
که از دست می دھیم, توانایی کنترل عصبی یا تکانشی 
خالی مغز بعد از اینکه تصمیم‌های‌مهم و زیادی 
گرفتیم. باعث می شود توان خود رااز دست بدهیم و 
درباره‌موردی که اتفاقاً بسیار مهم هم هست.» تصمیم 
نادرستی بگیریم. 

محققان وروانشناسان 393 ۰۰ ۵نویسندہ 
دانش آمسوز, مدیر وانسان بر چستەرازیسر نظر 
گرفتن د. در تمام این افراد ایمیل یکی از مشکلات 


۴-یکی از دلایل دیگری که باعث سردی در روابط 
زناشویی می شود همانطور که شما عنوان کردہ 
اید. عدم رضایت یکی یا هر دو همسران از شکل 
ظاهری خود است مثل اضافه وزن وچاقی.پس در 
این صورت سعی کنید بر روی چیزی که از آن راضی 
نیستید تمر کز کنید وراه حلی برایش بیندیشید مثلا 
پی‌ادره روی وورزش کنید يا رژیم غذایی خود را 
sla‏ گنہدیا کر این عدم رصایت به دلیل sel‏ 
به نفس پایین است سعی کنید بر روی نقاط مثبت 
خود تکیه وتوجه کنید تا حس خوبی نسبت به خود 
پیدا کنید. 

۵ گاهی اوقات کم رنگ شدن روابط زتاشوبی 
همسران به دلیل یک مشکل بدنی یا یک بیماری 
است.در این صورت باید به یک پزشک متخصص 
مراجعه کرده وبه دنبال راه حل مشکل یا بیماری 
خود باشند.مثلا ممکن است یکی از همسران دچار 
امد یا اضطر اب شدہ باشد وهمیم باعَث lil‏ 
اختلال در روابط شود. 

در انتها یاید بدانید که رابطه زناشویی یک رابطه دو 
جانبه است و این رابطه فقط به نوع فیزیکی محدود 
نمی شود و نوع روانی نیز دارد که باید به صورت 
همزمان استفاده شود. پس به همسر خود بفهمانید که 
برقراری ارتباطی مثل گفت و گو با اوسبب آرامش 
هر دو طرف می‌شود و می‌خواهید با این عمل عشق و 
محبت خود را بیشتر به او ثابت کنید. 


وغذاه‌ای‌حاوی ویتامین ث رافرام وش نکنندو از 


مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار و گازدار اجتناب 
کنند.البته گاهی اوقات علائم بیماری مقاربتی بسیار 
شبیه به عفونت ادراری می باشد پس حتمانزد y‏ شک 
متخصص خ ود بر وید تااین بیماری رابه طور قطع از 
سایر بیماری‌ها تشخیص دهد. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۲۹۳۲۳۰۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۲۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا١١‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۴۲۳۸ 


وباعث ایجاد اس تحکام رابطه زناشویی می‌شود پس 
توجه کر دن به این رابطه در زند گی مشترک مانع از 
سردی روابط زوجین می شود وامری است که بايد 
مورد توجه همسران قرار گیرد. 
| - تغییری ایجاد کنید: پژوهشهای زیست شناختی 
نشان می‌دهد تجربه‌های جدید باعث ازادشدن 
عامل شیمیایی دوپامین در مغز می‌شود. این عامل 
شیمیایی در ایجاد احساس توجه دخالت دار د و به 
همین دلیل است کے روابط جدید هیجان آورتر 
است. 
Y‏ -زمان مناسبی را پیدا کنید: 
از یک روز کاری احساس خستگی می کنند وممکن 
است که نتوانند رابطه خویی با هم داشته باشند پس 
بھتر است کارهای خود راہر حسب اھمیتشان اولویت 
بندی کنید وباید برای صحبت با یکدیگر زمانی را 
پیدا کنید که هردو آرامش کامل داشته باشید. 
۳٣-ممکن‏ است همسران به هر دلیلی از یکدیگر 
ناراحت باشند یا احساس عاطفی آنها به علت مشکلی 
که با هم دارند کم رنگ باشد در این صورت ابتدا باید 
سعی کنند که مشکلات خود را درامور دیگر باهم 
ول کنند قح سی تنسبت به هم ito‏ باشند 
مثلابهتر است همسران زمان یا زمانهایی مشخص 
در هفته راباهم به پیاده روی يا خرید بروند یا کار 
ا دشر من ]نت کات 
ای سے هرا ار اف ہہ" 
می‌تواند باعث جلو گیری از رشد با کتری‌ها شود. 
شایع ترین علائم این بیماری: سوزش به هنگام 
ادرار کردن‌ونی از به‌ادرارمکرر(ویااضط رار برای 
ادرار))است البته‌این علائم ممکن است متوسط ویا 
شدید شود ودر زنان سالم به طور متوسط شش روز 
طول می کشد و ممکن است باعث بر وز درد در بخش 
بالای استخوان شسرمگاهی با پایین کمر شود ناک 
نماند که در کود کان خر دسال نیز تنها علامت عفونت 
ادراری تب است و بسیاری از پز شکان توصیه می کنند 
که برای تشخیص دقیق بهتر است کشت ادرارصورت 
بگیرد اما ممکن است‌نوزادان خوب غذانخورند. تهوع 
داشته‌باشند.بیشتر بخوابند ویانشانه‌های‌یر قان را 
از خود نشان دهند مشکلات دستگاه ادراری غالباً در 
سالمندان مشاهده نمی شود و تنها ممکن است همراه با 
بی‌اختیاری ادراری‌باشد وعلائم آن تغییر در وضعیت 
ذهنی و یاخستگی است. در بر خی موارد نیز عفونت 
خونی یا عفونت در خون هم مشاهده‌می‌شود. این 
عفونت‌ها ممکن است به علت عفونت ویروسی ويا 
قارچی باشد و همچنین سوندهای‌ادراری خطر ابتلا به 
عفونت‌های دستگاه ادراری را افزایش می‌دهد. 
برای کسانی که به عفونت‌های مکرر دچار 
می‌شوند. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به طور روزانه 
وبرای دوره‌ای طولانی مدت موثر است.افرادی 
که دارای عفونت ادراری هستند مصرف مر کبات 


à ou 
۳٣۳۹ ساره‎ d اطلاعات‎ 


خانم بھارہ شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ١١با‏ 


شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


این متن در پاسخ به نامه‌ای است که به مجله 
فرستادہ شده و خواسته شده فقط خلاصه نامه مطرح 
وبا نام مستعار الف.ب پاسخ داده شود 


سوال:روابط زناشویی ما کم رنگ شده وهمین امر باعث 
سردی رابطه من وهمسرم شده Az‏ باید کرد؟ 


بہبود روابط زناشویی 
پاسسخ: آنچه مسلم است. داشتن رابطه زناشویی 
سالم نقش مهمی در روابط صمیمانه همسران داشته 


پاسخ از: د کتر رباب مقصودی 


متخصص و جراح کلیه و بیماری‌های ادراری " 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | 


ia‏ به لام عفونت ادراری 


سوا ل: باسلام و تشکرازاینکه پاسخ خوانند گان را 
می‌دهید. بنده زنی ۴۵ ساله و دارای یک فرزند دختر هستم 
ومشکلم این است که گاہ و بیگاه خودم یادختر ۵ ١‏ سالەام 
دچار عفونت ادرار می شویم و به همین جهت خواستم از شما 
سوال کنم.اين مشکل از چەچیز نشات می گیرد؟ چگونه 
می توان از آن پیشگیری کرد؟ و آیا این مشکل مربوط به 
سن خاصی است یاخیر ؟ وافرادی کە این مشکل رادارند 
باید چه کنند؟ 

سوال؛ عفونت دستگاه ادراری زمانی رخ می‌دهد 
که‌باکتری‌ه ااز طریق مجرای ادرار وارد دستگاه 
ادراری شده‌و شروع به رشد وح ر کت به سمت مثانه 
می‌کنند . 

عفونت‌های ادراری در زنان شایع تر است. 

عواملی که می‌توانند خطر ابتلا به عفونت دستگاه 
ادراری راافزایش دهند مصر ف انواع وسایل‌پیشگیری 
از بارداری, بعد از دوران یائسگی بے دلیل کمبود 


استروژن»سنگ کلیه و پر وستات بز رگ شده.دیابت 


و سایر بیماری‌ها هستند. 


هیچ مصلحتی بهتر از 


- 


حقبقت ذ - 


٭< کر شر ,دهت 


۰ مصطفی گلیا 
به یاد دسنپخت عدسی اس ای 
sooshtraa@yahoo com :‏ 


سم 
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یادت نره‌ای عزیز آب اضافی نریزا! 

چند ماه است هر وقت از چهار راه گلی رد می شوم ,این لوله رامی بینم که چکه می کند. هر قطره یک سی.سی 
آب است.هزار قطره یک لیتر است. چند ماه چند هزارلیتر می شود؟ خیلی! آب‌هم‌همان است که فرمودہ: 
"ومن الماء کل شی ءحَیْ همه چیز از آب زندہ می شود' .حالا تکلیف این آبی که "قطره‌قطر ه تلف شود وانگهی 
b,»‏ .بیابان بی آب و علف شود" چیست؟ش ر کت آب و فاضلاب که این همه به مردم آموزش می‌دهد آب را 
ول نکنند کاش به چهار راه گلی و خیلی از چهار راه‌های دیگر برود و ببیند چه قطره‌هایی که هدر می روند ۔اگر 
این لوله در یکی از روستاهای خشسک جنوب بود .مردم کنار این گنج قطره‌ای صف می بستند وزیرش "ja"‏ 
می گذاشتند تا آب گوارا به خانه ہبرند. این بار جلوعدسی دوربین نگو سیب, بگو آب! 


تجارت سیگار 

فکر کنم این عکس از کوهبنان رسیده باشد. عکاسش راهم می شناسید.این تابلوسیگار کشیدن ممنوع. آن هم 
بەاین درشتی واین قندان و زیر سیگاری مرایاد قهوه‌خانه خانه‌هایی انداخت که جلوش تابلوزده‌اند: "به فر موده 
ورود افراد معتاد وزیر هیجده‌سال ممنوع است ".این سیگار کشیدن ممنوع راهم گذاشته‌اند تااگر سازمان حفاظت 
از محیط زیست ریه آمد و پرسید: چند چندیم؟ جناب قهوه‌چی بگوید ما گفتیم نکشین اما کو گوش شنوا .خداییش 
هم گوش شنوا کم پیدامی شود .روی پا کت سیگارهای داخلی عکس عکس دل و جیگر مچاله و داغون و عکس جوانی را 
گذاشته‌اند که پایش با زنجیر به سیگار بسته شده. .کنارش‌هم نوشته‌اند سیگا ره !اما کو گوش‌شنوا؟ کسی که 
پولدارتر است می رود سیگار خارجی می خر د که رویش دل و جیگر و دستبند ندارد . کسی هم که بی پول تر است از 
همین داخلی‌ها دود می کند وبوی هیزم سوخته از خودش در می کند زیراتویش پر از چوب و نخاله‌ی توتون است. 
حالا که گوش شنوا نداریم و خیلی‌ها سیگاری هستند ضمناً تجارت سیگار مالیات خوبی دارد. بهتر نیست چوب و 
آت آشغال را از توتون جدا کنند و سیگار کم‌زیان‌تری به جماعت حرف گوش نکن سیگاری بدهند؟ 


داداش تکخوری نکن! 

این یک مویز و چل قلندرنیست. شاید مسابقه‌ی پر خوری باشد زیر اجلو آن‌عزیزی که 
دار د لقمه‌پیمایی می کند. یک دیس خالی و یک دیس نیمه پر هست و انگار آن را خورده و دارد 
این یکی را تناول می کند. امامسابقه نیست زیرااین طرف عکس:یک دست غیبی نمایان است 
که دارداز دیس آن عزیز گرتەبرداری می کند. حالا که مسابقه نیست:شاید این باشد که آن 
عزیز -به دلایلی که فقط جعفری کوھبنانی از آن باخبر است -دیس‌ها را جلو خودش کشیدہ 
و گازش را گرفته و به آن دو رفیقی که بالذت به لقمه‌ها نگاه می کنند. وقعی نمی گذارد. شاید 
هم آن عزیز این رفیق‌ها رامهمان کرده‌وبرای این که حقی ضایع نشود. خود ش گوشه‌ی مالش 
را گرفته و تخته گاز پیش می‌رود. در این عکس چند ابهام هست: چرا کسی به نوشابه‌ها توجه 
ومحبت نمی کند؟جر ob‏ آن دست غیبی چیست؟ واین خوش تیپی که دیس را گذاشته و 
لبخندش رابه دوربین خیره فر موده منظورش چیست؟ 


مابرون رابنگریم ودیگ Ilo‏ 

درست است که زمان چاپ این عکس گذ شته ولی به مصداق این که غذای نذ ری هیچوقت 
ازدهن‌نمیفتنه عکس نذری‌هم‌هیچوقت قدیمی‌نمیشه .| گر می خواهید بدانید کیفیت این غذای 
نذری چطور است.بیر ون دیگ رانگاه کنید تابه درونش پی ببرید! پاتیل‌هایش نو و تمیز و پا کیزه‌اند. 
زغال‌ھایش یک دست ومر تب وهوس انگیز است. آجرھایش آن‌قدر تمیزند که انگار همین Ss‏ 
از کوره‌پزخانه آمده‌اند. پارچه ای را که به عنوان مکش به کار بر ده‌اند.از پارچەی صلح تمیزتر و 
سغیدتراسست.انگاریک راست از کارخانەی نساجی پرواز کردەوروی این دیگ نشسته. اطرافیان 
دیگ هم مردانی مؤدب ونظیف و مهربانن د. خود دیگ هم دار داز تمیزی برق می زند واز آنهایی 
است که باید گفت: دیگ به دیگ میگه روت سفید! و همه‌ی این دیگ‌ها چنان روسفید می‌شوند که 
حتی ذره‌ای روسیاهی برای زغالش نمی‌ماند. آخ که بگوسیب چقدر عاشق قیمه‌ی نذریه! 


این حزب به جای حمایست از نهضت مردم ومواضع 
ضداستعماری و ضدانگلیسی دولت ملی:در بر ابر 
کودتای انگلیسی -آمریکایی عليه د کتر مصدق در 
جریان بود. نیروهای این حزب و شاخه مخفی نظامی 
وافسری آن هیچ مقابله‌ ای با کودتاگران نکر دند. در 
واقع حمایت چشم و گوش بسته این حزب از مواضع 
اتحاد شوروی و بیگانه بودن فرهنگ آن با فرهنگ و 
اعتقادات اسلامی مردم ایران. موجب شد تا نتواند در 
گیرد.درسال‌های ۱۳۳۳-۳۴ با کشف شاخه نظامی 
مخفی این حزب درارتش توسط نیر وهای امنیتی 
رژیم شاه.اعضای آن توسط دولت کودتا دستگیر و 
محاکمه شدند. در این رابطه گروهی اعدام و گروهی 
دیگر زندانی شدند.(پنجاه نفر...وسه نفر. 
خاطرات د کتر انور خامه ای) 


حزب اراده ملی 
از کودتای ۲۹۹ ۱وسقوط دولت سیاه 
صد روزه به‌اروپاو فلس طین رفت وبه 
تجارت مشغول شد. این حزب در کل از 
مواشع سای دولخ انگلیس هرا نران 
حمایت می کرد وبه شاه ودر بارنزدیک بود.لذارهبران 
نیروهای ملی و مذهبی جامعه مانند د کتر مصدق و 
آیتا... کاشانی, دید گاه مثبت به این جریان نداشتند و 
به مواضع آن تا حد زیادی مشکوک بودند. 

پس ازانتخاب سید ضیاء به نمایند گی مجلس 
شورای ملی. د کتر مصدق در بحث پیر آمون تصویب 
diea]‏ وی اکر c5‏ بیرآمون وتام 
منجر به کودتای سوم اسفند ۹ء دولت صدروزہ 
وی پر داخت و نقش منفی سیدضیاء در این تحولات را 
در مجلس شورای ملی دانست. 

همچنین در سال‌های دهه ۱۳۲۰ء سیدضیاء 
تلاش‌های زیادی برای کسب مقام نخست وزیری 
کرد ولی با توجه به عدم پایگاه مقبول سیاسی - 
اجتماعی, در تحقق این هد ف موفق نشد. وی تاسال 


"m‏ در گذشتش در سال ۱۳۴۸.همچنان به عنوان 


20 ) داعتمادءوثوق ومشورت محمدرضا 
پهلوی در تحولات و رویدادھا مطرح بود. 

Az JI‏ سیدضیاء در تبیین اهداف حزب ارادہ 
sla‏ دفاع از اسلام وقانوناساسی مشروطیت 
و ضدیت با حزب تودہ رامحور حر کت خود 
قرار داد و در روزنامه رعد که منتشر می کرد. 
از رضاخان به عنوان دش من اسلام نام می برد 
وبااین کار می خواست از وی به خاطر مسایل 
مربوط به تحولات پس از کودتای ۱۲۹۹ انتقام 
بگیرد. 


کریم سنجابی 


فکری خود را تدریجاً آشکار ساخت. 
حمایت از شوروی, انشعاب و انحلال 


از سال ۱۳۲۳ روزنامه‌های این حزب با تز موازنه 
منفی "که توسط د کتر مصدق در مجلس چهاردهم 
مبنی بر عدم واگذاری امتیاز جدید نفت به قدرت‌های 
بیگانه مطرح شد. مخالفت کرد. واز واگذاری امتیاز 
نفت شمال به اتحاد شوروی به عنوان "موازنه مثبت'' 
در برابر شر کت نفت انگلیس حمایت کرد. همچنین 
پس از ورود "کافتارادزه" نماینده ویژه مسکو به تهران 
برای کسب امتیاز نفت شمال,در سال ۱۳۲۴.نیر وهای 
این حزب در پناه‌ارتش سرخ در میدان بهارستان 
تهران رژه رفته و تظاهرات کردن د. همچنین پس 
از قضای ای آذر بایج ان وتلاش حزب دمو کرات به 
رهبری پیشه وری برای تجزیه این 
استان از کشورمان وعدم تخلیه شمال 
ایران توسط ارتش سرخ این حزب به 
جای حمایت از استقلال ایران.به نفع 
قدرت بیگانه و تجزیه‌طلبان موضع 
گرفت. 

به همین جهت بخش مهمی از 
نیروهای جوان. ملی و استقلال طلب 
این حزب به رهبری جلال آل احمد. 
خلیسل ملکی وانور خامه‌ای در سال 
۶ این حزب انشعاب کردند. 
باوقوع این انشعاب. در واقع ماهیت کمونیستی و 
وابسته حزب توده‌به اتحادش وروی آشکار گر دید و 
در سطح جامعه ضر به اساسی به هویت حزب وارد 
آمد. نیروهای انشعابی با تشکیل آنیروی سوم "در 
طول سال‌های نھضت ملی شدن تفت از نهضت مردم 
حمایت کردند. 

پس از واقعه سوء قصد به شاه در دانشگاه تهر ان در 
بھمن سال ۱۳۲۷سران حزب دستگیر شدند وانحلال 
آن‌رسماًاعلام گر دید. در مقطع اوج گیری نھضت ملی 
ونخست وزیری سپھبدرزم آرادر زمستان ۱۳۲۸ء 
برنامەریزی برای فرار دسته جمعی سران حزب از 
زندان توسط شاخه نظامی وافسری مخفی حزب توده 
درارتش شکل گرفت که این بر نامه باموفقیت انجام 
dub‏ 


در طول دوسال نخست وزیری د کتر مصدق. 


تصویر قوام‌السلطنه به همراه اعضا کابینه 


* 
—— رظامات UI‏ ارو ۳۹۳۹ 
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سیدھاشم هوشی سادات 


سح 


7 سیر تحولات ایران 


از قاجار تاانقلاب ۳ 


احزاب سیاسی دهه * ۲(قسمت 
نخست) 

پس از تحولات سیاسی_-اجتماعی شهر یور ۰ ۰۱۳۲ 
احزاب و جریان‌های سیاسی متعددی در جامعه به 
وجود آمدند که هر یک در تحولات مربوط به قضایای 
نفت. آذربایجان,تشکیل دولت ملی د کتر مصدق و 
رویدادهای مر بوط به کودتای ۲۸ مرداد ایفای نقش 
نمودند. دراین نوشتار به مهم ترین احزاب این دهه 
اشاره می کنیم: 

حر و 

این حزب دراواسط پاییز ۱۳۲۰ تشکیل شد واتحاد 
چهار طبقه "کار گران, دھقانان, روشنفکران و پیشه 
وران "را به عنوان شعار محوری خود ب رگزید. 

هسته مر کزی آن, گروه‌معروف به "۵۳ نفر "بودند 
که تحت رهبری د کتر تقی ارانی در دوران رضاشاه 
فعالیت فرهنگی ومطبوعاتی درز مینه ترویج فرهنگ 
مار کسیسم وماتریالیسم درایران داشته و مجله دنیا" 
رامنتشر می کر دند. 

این گروه‌درسال ۱۳۱۵ به جرم ''ترویج فکر و 
la‏ افعراکی "توستط پلیس آفتیتیپهلوی دسگیر: 
محاکمه وزندانی شدند.د کتر ارانی در سال ۱۳۱۶ 
در زندان قصر با آمپول‌هوا کشته شد وبقیه سور 
افراد نیز تاشهریور ۱۳۲۰ زندانی بودند ودر 
پی وقوع این تحولات از زندان آزاد شده‌واین 
حزب را تاسیس کردند. 

حزب توده‌در ابتدا با جذب چند تن از 
خب ر گان و شخصیتهای موجه اجتماعی مانند 
سلیمان میر زا اسکندری سعی داشت 3 
وانمود کند که این جریان از اعتقاد و ترویج 
مرام کمونیستی به دور بودهو جنبه ملی به 
ان بدهد تابتواند اقشاروسیعی از مردم را 
به سوی خود جلب کند. ولی از سال ۱۳۲۲ به 
بعد باحذف این شخصیت‌هاء اهداف اصلی 


کرک کر رر کر رک کر کرک کرک کک کک ہر 


سس علمی که تو ر۱اصلاح نکند. کم اجی است و مالی که تو راسود ندهد. وبال است 


9ار ب العثل چینی 


كك 


جامعه و جوان ان جلوگیری کننداعضای‌این حزب 
که در انجمن‌های اسلامی فعال بودند و در مسایل 
اسلامی از تفکرات مهندس مهدی باز رگان و آیت|.. 
سید محمود طالقانی تاثیر می‌پذ یر فتند. در سال‌های 
اوج گیری نهضت ملی. همگام بامردم ایران در تلاش 
برای ملی شدن نفت ایران نقش داشتند و با حضور 
در جبههملی.از اه داف دولت د کتر مصدق حمایت 
می کر دند. در جریان مبارزات. اعضای این S‏ وه به 
آیت |... کاشانی و فداییان اسلام نیز نزدیک بودند. 

در پاییز سال ۱۳۲۷ ودر مقطع JU al‏ فلسطین 
وتشکیل رژیم اشغالگر اسرائیل.این جمعیت همراه 
با آیت|.. کاشانی, آیت|.. طالقانی, فداییان اسلام. 
انجمن اسسلامی دانشجویان وا تشاد usse‏ 
پایی تظاهرات بزر گ ضد صهیونیستی مردم تهران 
و تشکیل اولین میتینگ عليه رژیم غاصب اسرائیل و 
حمایت از اعراب و فلس طینی‌هاء حضور فعال داشتند. 
این حزب پس از کودتای ۸ ۲مردادبه 32 مردم 
obl‏ تغییر نام یافت و در تداوم اهداف ملی و اسلامی 
گذشته حر کت می کرد. 

بسیاری از دانشجویان مسلمان aas‏ ۱۳۲۰ که 
خود بعدھا از رو شنفکران اسسلامی ومبارزان فعال 
مسلمان دردهه‌های ۴۰و ۵۰شمسے بودندودر 
جر ob‏ نهضت وانقلاب اسلامی حضور فعال داشتند. 
حر کت سیاسی خود رابا جریان ملی -اسلامی "محمد 
نخشب." آغاز کردند. دکتر ابراهیم یزدی:د کتر کاظم 
ود کت علی شریعتی و...از جمله این شخصی تھا 
هستند.به همین جهت می توان از این جریان فکری 
وسیاسی به عنوان حر کتی عمیق و تاثیر گذار در رشد 
مبارزات اسلامی پس از تحولات شهر یور ۲۰ یاد کرد 
که در وقایع بعدی تاثیر گذار بوده و توانستند تبلیغات 
وسیع حزب توده در مورد ترویج اندیشه مار کسیستی 


تصویر سید ضیاالدین طباطبایی(نفر وسط) 


راس کرده وبسیاری از جوانن با حفظ آرمان‌های 
عدالت اجتماعی در چهار چوب اند یشه یکتایررستی و 
توحید حر کت دهند. 

این جریان. هم در رخدادھای سیاسی دهه‌های ۵۰ 
-۱۳۳۰شمسی ایفای نقش نمود و هم در رخدادهای 
فرهنگی.وتاثیر آن در مبارزات اسلامی روشنفکران در 
داخل و خارج نمود عینی و بارز داشت.(یادنامه د کتر 
کاظم سامی, مقاله د کتر ابراهیم یزدی) 


حزب زحمتکشان ملت ایران 


نیروه ای‌انشعابی حزب توده به رهبری خلیل 
ملکی که درسال ۱۳۲۶ نیروی سوم "راتشکیل 
دادند. به همراه برخی از اعضای مهم حزب دمو کرات 
ای ران‌مانن دد کتر مظفر بقایی کر مانی که سازمان 
نظارت بر آزادی انتخابات "را در سال ۱۳۲۸ تشکیل 
داده‌وروزنامه شاهد رامنتشر می کردند.درسال 
۹ حزب زحمتکشان ملت ایران را تشکیل دادەو 
به جبهه ملی پیوستند واز آرمان د کتر مصدق حمایت 
می کردند. 

پس از واقعه ۳۰تیر ۱۳۳۱ وفاصله گر فتن د کتر 
els ia‏ ازن ت مل ومقایله وی یا 
د کتر مصدق. خلیل ملکی از او جداشد 
وهمراه با دیگر اعضای "نیروی سوم" 
به حمایت از اهداف و آرمان‌های دولت 
ملی ادامه دادند. 

درسال‌های ۱۳۲۹-۳۰ که این 
حزب فعال در برنامه‌های جنبش ملی 
شدن نفت بود.اعضای آن که متشکل 
از دانشجویان و جوانان اصناف وبازار 
بودند. با تشکیل "سازمان نگهبانان 
آزادی" برای ورود نمایند گان واقعی 
مردم به مجلس شانزدهم. تلاش‌های 
بسیار نمودن د ومانع از تقلب در صندوق‌های رای 
توسط وابستگان دربار و قدرت‌های بیگانه شد ند. 


حزب ملت ایران 

این حزب در سال ۱۳۲۶ تشکیل شد واز ایده 
پان ایرانیسم حمایت می کرد و از این زاویه با احزاب 
وابسته به بیگانه مانند حزب توده‌مخالفت می کرد. 
داری وش فروهر از اعضای مهم این حزب بود که در 
سال ۱۳۲۹ با پیوستن به جبهه ملی. تمامی فعالیت‌های 
این حزب رادر چهار چوب اهد اف نهضت 
ملی‌انجام‌می‌داد واز مواضع دولت د کتر 
مصدق حمایت می کرد. (جبهه ملی 
0l‏ کوروش زعیم)در دهه‌های بعد 
نیز تامقطع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در این 
چارچوب سیاسی وھمگام بامبارزات ملی 
واسلامی مردم ایران حر کت می کرد. 

جمعیت آزادی مردم ایران 

این حزب در سال ۱۳۲۲ به رهبری 
محمد نخشب تأسیس شد. وی به همراه 
گر وهی از دانشجویان مسلمان‌دانشگاه‌تهران.این گر وه 
رابااهداف ضداستبدادی و ضد استعماری, مخالفت با 
دربار و تبلیغات کمونیستی حزب توده تشکیل دادند. 

درسال‌های ۹۱0۱۳۲۳ ۱۳۲ cul‏ جمعیت تحت 
عنوان نهضت خداپرستان سوسیالیست "در تحولات 
اجتماعی حضور داشتند. یعنی جریانی که در عین حفظ 
اعتقاد به خداوند و اهداف توحیدی, به آرمان‌های 
عدالت اجتماعی وفاداراست ودر واقع می خواستند 
بااین ایدەاز رشد و تاثیر تفکرات کمونیستی در میان 


۸ ین ٩۳‏ طوحات می 


حزب دمکرات ایران 

پس از موفقیت نسبی قوام السلطنه در حل ماجرای 
آذربایجان وخروج ارتش سرخ ازایران وبازگشت این 
استان به مام وطن, وی درصدد بر آمد تاباتشکیل این 
حزب و جذب سیاسیون جوان مانند حسن ارسنجانی 
و حضور فعال در انتخابات و تشکیل ف را کسیون قوی در 
مجلس شورا موقعیت خود رادر قدرت حاکم تثبیت 
کند. چند تن از طر فداران این حزب به مجلس پانز دهم 
وارد شدند. ولی با استعفای قوام از نخست وزیری و 
شتاب گرفتن جنبش ملی شدن نفت. و خروج قوام از 
دای ره تحولات. این حزب نیز تدریجاً رنگ باخت و 


تصویر مهندس مهدی بازرگان در دوران ملی شدن نفت 


نیروهای طر فدار آن جذب دیگر احزاب ملی شدند و 
کل حیات سیاسی این حزب به سه سال نر سید.ولی 
جزء جریان‌های تاثیر گذار در رویدادهای اواسط دهه 
۰ محسوب می‌شود. 

حزب ایران 

موسسین این حزب نیروهای وطن دوست. 
آزادیخ واه متخصص وروش نفکر ملی ومعتقد به 
استقلال ایران و فرهنگ و اعتقادات مردم بودند. 

این حزب در سال ۱۳۲۲ تشکیل شد واساتید 
برجسته دانشگاهی همچون د کتر کریم سنجابی: 
مهندس کاظم حسیبی,د کتر غلام حسین صدیقی, 
د کترعلی قلی بیانی و... از موسسین آن بودند و از 
مواضع د کتر مصدق حمایت می کردن د. پس از 
اوج گیری تحولات نفت و تشکیل جبهه ملی» به طور 
کامل وارداین جریان شد ند و در دوران نخست وزیری 
د کتر مصدق به‌ایفای نقش پرداختند. بسیاری از آنها 
پس از YA‏ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر و زندانی شدند. 

درواقع حزب‌ایران نخستین حزب ملی و 
طرفدار استقلال ای ران در برابر احزاب وابسته‌ای 
مانند "تودهو اراده‌ملی "بود. برخی از اعضای این 
حزب مانند مهندس کاظم حسیبی در مسایل مربوط 
به نفت. تحقیق ات ارز نده‌ای کر ده واز پیشگامان و 
صاحب نظر Lalo‏ افشای حقایق مربوط بهش ر کت 
نفت انگلیس وقرارداد ۱۹۳۳ وقرار دادالحاقی به آن 
(گس - گلشائیان) بود. 

(جنبش ملی شدن صنعت نفت ایر ol‏ -غلامرضا 
نجاتی-ص ۸۶) 


/ ماجراهای خواستگاری 


تسس ۳ 


کورش کاشانی 0 


مجبور شدم بی کم 
و کسر همه چیزرا 
تعریف کنم.گفتم که این ۱ 
دختر یعنی مریم خانم 
رابر حسب تصادف از 
قبل می‌شناسم 


هوا که دختر به این زیبایی چه نقصی داشت؟ حق با او 
بود. من جوابی نداشتم... پدرم از همه خواست بحث را 
تمام سدو آن شب توانستم از تیغ سوال‌های اطرافیان 
رهایی پیدا کنم. فردای آن روز پدرم در محل کارمان 
صدایم زد و گفت: "حالا که تنها شد یم برایم راست و 
حسینی‌اش را بگو. موضوع چیست؟" 

مانده‌بودم معطل که چه بگویم و چطور موضوع را 
جمع وجور کنم. پدرم روبرویم نشسته بود ویک جواب 
شسته رفته می خواست.من هم مجبور شدم بی کم و 
کاست همه چیز را تعریف کنم. گفتم که این دختر. 
یعنی مریم خانم رابر حسب تصاد ف از قبل می‌شناسم. 
هرچند او روحش هم از این آشنایی خبر نداشت. 
دوستم فرهاد درست در همان شر کتی کار می کرد که 


در آمد من پرس و جو می کردند. 

می‌توانم بگویم یک عمر گذشت تابالاخره‌مادرم 
گفت دیگر دیروقت است وبهتر است زحمت را کم 
کنیم وقرارهای بعدی رابگذاریم تاجوانترهاباهم آشنا 
کن د حرفش راقطع کردم و گفتم: "موضوع رامنتفی 
نمی‌توانستم جز ئی ات راتوضیح بدهم.فقط گفتم 
منصرف شده‌ام. 

همه‌یکه خورده بودند. خاله‌ام که واسطه آشنایی ما 
بااین خانواده بود. از من دلیل موجه می‌خواست. گفتم 
از قيافه دختر خوشم نیامده‌است.مادر م دادش رفت 


همان وسط خواستگاری پشیمان شدم. نمی‌دانستم 
چه‌بایدبکنم ؟ازیک‌طر فهرد وخانوادهصحبت‌هایشان 
گل انداخته بود وحسابی گرم صحبت بودند. از طرفی 
مادرم چشم از عروس خانم بر نمی‌داشت و می‌دانستم 
خیلی خوشحال است که این دختر به زودی عروسش 
می‌شود. هر ایما و اشاره‌ای هم می کر دم خواهرم اصلا 
متوجه من نمی شد. حسابی کلافه شده بودم. به خودم 
می گفتم یعنی بدشانسی می‌تواند تا این حد باشد؟ 
خانواده‌باشد.ولی کم کم حس کردم قضیه‌دارد حسابی 
جدی می‌شود. پد رم شروع کرده‌بود از من تعریف 
کردن وخانواده عروس هم داشتند در مورد خانه و 


نمی‌دانست.چند جلسهباسهیل بیر ون رفتم. پسر 
بذله گو و خوش بر خوردی بود. از هر دری حرف می زد 
واصرار داشت زود عقد کنیم وزود برویم سر خانه و 
زند گی‌مان؛طوری که روز نامزدی,قرار عقد برای هفته 
بعد گذاشته شد. پدرم به این رفتار شک کرده‌بود ولی 
مادرم مدام غر می‌زد که پدرم به همه دنیا مشکوک 
است وحتی باورش نمی‌شود کسی خواهان دخترش 
باشد... حالا می‌فهمم حق با پدرم بود ودنیا پر است از 
ادم‌های پیچیده و باید حواسمان جمع باشد. 

همه چیز سریع انجام شد وبه عقد هم در آمدیم. 
سه روز بعد یک نفر به من تلفن کرد. گفت سهیل قبلاً 
نامزد او بوده. از من خواست حواسم راجمع کنم. گفت 
این پسر عیاش و اهل قمار و مشروب است و هر کاری 
که می‌تواند یک زند گی رابهم بریزد.انجام می‌دهد. 
از خودش در آورده‌اين حرف‌ها راو بايد به او اطمینان 


کنم. مادرم هم حرف او را تایید کرد و گفت اگر کسی 


/ در پیچ و خم دادگاه 


حا 


سه ماه‌از عقدمان می گذرد.و کیل سھیل می گوید 
من کلاهبردار هستم. به خاطر مهریه به عقد سهیل 
در آمده‌ام تاپول حسابی مطالبه کنم و این خودش 
کلاهبر داری است.باورم نمی‌شود یک نفر به من بگوید 
کلاهبردارافکرش راهم نمی کر دم‌روزی کار م‌به‌داد گاه 
بکشد. انگار دنیا ناگهان وارونه شد. جوری که باورش 
هنوز برایم سخت است. در این سه ماه چیززهایی دیده‌ام 
که خودش یک کتاب است اما باز فکر می کنم خوابم و 
ناگهان از خواب می پرم واین کابوس تمام می‌شود.اما 
نه.این عین واقعیت است. من در این داد گاه به چشم 
یک کلاهبردار دیده شدم. پدرم گفت قید مهریه‌ات را 
بزن. گفتم نه...باید مهریه‌ام را بگیرم تاسهیل یاد بگیرد 
با زند گی دختر دیگری این کار رانکند. 

وقتی به خواستگاری‌ام آمدند. پدرم گفت فقط 
صداقت و جوانمردی بر ایم مهم است. همه تایید کر دند 
وبه‌به وچه‌چه گفتند. اما در آن مجلس چیزی که وجود 
نداشت.صداقت بود وبعد از عقدمان چیزی را که 


ندیدم. جوانمردی بود... 

دختر خاله سهیل دوست دانشگاهی من بود. همان 
ترم اول که باهم دوست شدیم, به من گفت پسر 
خاله‌ای دارد که در به در دنبال دختر خوشگل و نجیب 
وخانواده‌دارمی گردد.به شوخی گفتم چر اخودت زنش 
نمی شوی؟ واو کلی داستان برایم ردیف کرد که‌ازدواج 
خانواد گی بین آنهارسم نیست واو قصد ندارد حالا 
حالاها ازدواج کند. 

به بهانه جشن تولدش به خانه آنها رفتم. اوهم چند 
بار به بهانه‌های مختلف به خانه ما امد تادست آخر 
گویا مرا پسندیدند و آمدند خواستگاری. 

سهیل تحصیل کر دهبود ودرشر کت تجاری پدرش 
کار می کر د. پسر بزر گ خانواده‌بود واصر ار داشتند هر 
چه زود تر عروسی کند. من هم از یک خانواده‌متمول 
بودم وچیزی از آنها کم نداشتم. پدرم کلی راجع به آنها 
پرس وج وکرده‌بود وهمه گفته بودند خانواده آرام و 
بی‌حاشیه‌ای هستند. در واقع کسی از آنها چیز زیادی 
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استادمحمدکاظمنیکنام 
قال على عليه السلام: AST‏ اكلام الاظالّه 


یکی از رموز موفقیت در گفتار و سخن, کوتاه 
گویی وسسنجیدہ گوپی اسست. طبع L‏ آنها که اطاله 
کلام ندارند و مطالب خود را مختصر و مفید مطرح 
می‌کنند. علاوه بر ان که توجه مستمعین را جلب 


می‌نمایند. از خطا و اشتباه نیز مصون می‌مانند. 
على عليه السلام فر مودند "ان خیر الکلام ماقل 
ودل''بھترین سخن آن‌است که کوتاه و سنجیده 
باشد. "کم گوی و گزیده گوی چون در." 
لطفاً به این سخن حکیمانه توجه کنید: "معصوم 
کثیره قاتل سخن مانند دارویی شفابخش است که 
کمش سودمند و بسیارش کشنده است. 
دانشمندی می گوید: بهتر است شنوند گان خود 
راترک کنید. قبل از اينکه شنوند گان شمارا ترک 
درواقع می‌خواهد بگوید قبل از آنکه شنونده 
خسته شود از سوی اکرا:پای سخن شما بنشیند به 
سخنان خود خاتمه بدهید. 
ښخ هر چه شسیرین ومفید باشد؛ طولانی که 
شد دل را می‌زند. 
شاعر می گوید: 
سخن گرچه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود 
چو کت وار گان مکوبازیس 
که حلواچو یک بار خوردند بس 
به این مثال بسیار زیبا توجه کنید. 
بلبل از آنجا شیفته گل است 
که کم و کوتاهجل_وه‌م ی کند. گل 
اگر ھمیش گی بود اینقدر بلبل در & 
کنارش نمی ماند. اگر کوتاه بگوییم ۳ 
وسنجیدہ همواره‌هستند کسانی که XS‏ 
مشتاقند تا گنته‌های مارابشنوند. ۰ 
نکته Ro codi‏ 


خواستگار دار د یعنی از تو می‌خواهد کاری بکنی. به 
جای‌اینکه پا روی پا بیندازی وبخواهی ادای عاشق‌ها را 
در بیاوری, باید همت کنی و دسته گل بخری و... 

فرهاد ساکت مانده بود. می‌دانستم حسابی تعجب 
کرده‌چون من همیشه بهش می گفتم عجله نکند و سعی 
کند بیشتر وبیشتر او رابشناسد بعد به خواستگاری 
برود. حالایک شبه خلاف همه حر ف‌های قبلی ام را 
می‌دانست سر نوشت چه کرده حتما دیوانه می شد. 

همان روز پدرم خودش به پدر مریم زنگ زد وبه 
قول خودش دو کلمه حرف مردانه زدند و حرف هم را 
خوب فهمید ند و قضیه خواستگاری رامنتفی کر دند. 
از آن طرف هم من آنقدر پافشاری کردم تابالاخره 
فرهاد موضوع را به مادرش گفت و چند هفته بعد او را 
راهی خانه عروس خانم کرد... 

از آن موقع سعی کردم روابطم راب فرهاد کاملاقطع 
کنم.به توصیه پدرم مد تی برای کار به جنوب رفتم و 
ارتباطم را با فرهاد قطع کردم. 

حالاازاین ماجراپانزده سال می گذرد. من سه سال 
هم عروسی کردند و دیگر هر گز آنھاراندیدم اما یاد 
وخاطرہاین خواسستگاری برای ھمیشے در ذهن من 
ماند. " 


میلیونی هم باخته وبر گشته. گفت قسم خورده که این 
دفعه آخر است ولی توبه گرگ مرگ است. 

قشقرقی به پا کردم.مطمئن شدم حرف‌های آن 
دختر درست بود. سهیل به قمار اعتیاد داشت. از این 
راه کلی برده‌بود و کلی هم باخته بود. وقتی این وضع 
رادیدند. همه سعی کردند توجیهم کنند که سهیل 
انقدر le‏ من است که حتماً این کار زشت راتر ک 
می کند. خودش هم به التماس افتاده بود که این اتفاق 
رافراموش کنم. 

فر اتوش کردم همه فکر می کردند از یک دختر 
افتاب مهتاب ندیده و کم سن وسال هیچ کاری 
برنمی آیدامامن در به در گشتم و دوستانش راپیدا 
کردم. قسمشان دادم که همه چیز رابه من بگویند. 
فهمیدم سهیل از شانزده سالگی گر فتار این محفل‌ها 
شده. حالا جزو قمار بازهای درجه یک شهر است. یکی 
از دوستانش به من گفت که خانواده‌اش فکر می کنند 
بعد از ازدواج سرش به زند گی گرم می شود و این کار 
را کنار می گذارد ولی حتی نامزد قبلی‌اش هم نتوانست 
این کار را بکند. 

سه‌ماه‌است که در جنگ و دعوا هستیم. نمی‌خواهم 
زند گی ام رابه پای مردی بگذارم که آلوده است. گفتم 
مهر یهام رامی‌خواهم. طلاق هم می‌خواهم. می گویند 
کلاهبرداری است. امامن کفش‌های آهنین پوشیده‌ام 
که سهیل بداند زند گی دخترهای معصوم و ساده قمار 
نیست.اگر هم فکر می کند در این قمار بر ده می‌خواهم 
بهاو ثابت کنم که بازندهاست وباید خسارت هنگفتی 
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مریم در آنجا مشغول به کار بود. چند بار عکس‌های 
دسته جمعی‌شان را دیده بودم. فر هاد بد جور از مریم 
خانم خوشش می آمد.برایم مفصل تعریف کر ده‌بود 
که یک بار هم تلویحاً از او خواستگاری کر ده ولی مریم 
خانم جوابی نداده‌بود. پدرم سری تکان داد و گفت: 
''ببین دنیا چقدر کوچیکه." 

بمد از اوخوا موضوع راب مادژخ gll‏ گوید 
flos‏ آنها بفهمند.حتماً به خانواده‌مریم می گویند 
و شاید موضوع بد تعبیر شود! 

پدرم مرد بادرایتی بود. به من قول داد مسئله را به 
o‏ نحوحل می کند و مراقب است که حرمت این 
دختر شکسته نشود. از اتاق پدرم زدم بیرون که تلفن 
همراهم ز نگ زد ودیدم فرهاد با اضط راب تند تند 
حرف می‌زند. مثل همیشه می خواست از مریم حرف 
بزند. گفت: "آمروز غیر مستقیم برای یکی از ھمکارھا 
تعریف کرده که خواستگار دارهو مطمئنم می خواسته 
این خبر به گوش من برسه..." 

حال بدی‌داشت. من هم حالم بد بود. نمی‌توانستم 
به او بگویم من همان خواستگاری‌هستم که صحبتش را 
کرده. در عوض صدایم را بلند کردم و به او گفتم خیلی 
بی عرضه است که تابه حال مادرش رابه خواستگاری 
نفرستاده. گفتم مرد ومردانه بروجل ووحرفت را 
بزن. دختری که دارد غير مستقیم به تو خبر می‌دهد 


خصومت شخصی داشته باشد. بهتر ین موقعیت برای 
کنم اما نمی‌توانستم. صدای آن دختر خیلی صادقانه و 
بی ریا بود. به من گفت به محض شنیدن خبر خودش را 
به آب و آتش زده‌تاتلفن مراپیدا کر ده.برایم مفصل 
توضیح داد از چه راهی مراپیدا کرده‌وبرایش مهم 
بوده‌مرااز این مخمصه نجات بدهد. از نسیم. دختر 
خاله سهیل شنیده بودم که نامزدی آنها یک سال طول 
کشیده و دست آخر حلقه‌ها راپس فرستادند. 

از این ماجرادرست هشت روز می گذشت که یک 
شب سهیل زنگ زد و گفت نمی تواند به خانه ما بیاید و 
باید برودعیادت یک دوست!پافشاری کردم که مرا 
هم ببرد. قبول نکرد. دلم می‌خواست با دوست‌های 
سهیل آشناشےوم ولی اوو خانواده‌اش اجازه‌این کار را 
نمی‌دادند. مادرش می گفت دوستان دوران مجردی 
دیگر باید فراموش شوند! 

صبح روز بعد بی خبر رفتم خانه پدر سپیل. از من 
بعید بوداین کار را بکنم ولی نمی دانم چراتر دید و شک 
به دلم افتاده بود.از دیدن من شو که شدند. سهیل 
خواب بود. رفتم توی اتاقش.مادرش اصرار داشت از 
خواب بیدارش نکنم چون دیروقت به خانه آامده‌اما 
بالاآوردوبعد از دوش گرفتن ولباس عوض کردن 
کمی سر حال | مد. فهمیدم تا خرخره‌مشروبات الکلی 
مصرف کردہ.۔مادروپدرش حاشامی کر دند امابر ادر 
کوچکش که به شکل عجیبی در این خانواده‌پاک و 
معصوم ومذهبی بود به من گفت رفته قمار وچند 


/ سوزہ کیانانصرتزادہ 


a 


کسی که حسرت آر امش داشت 


بود هوس کرد حياط و باغچه رانو نوار کند. 
بعد کم کم هر کس وسیله‌ای اضافه در خانه 
داشت آورد انجا... من هم کنکور داشتم و 
باید حسابی درس می خواندم و کمتر از بقیه به 
طالقان می رفتم برای همین هر دفعه متوجه 
یک وقت‌هایی خوشحال بود ویک وقت‌هایی 
SS‏ 
اتاق به خانه اضافه کنند و هر خانواده برای 
خودش یک اتاق داشته باشد. بنایی و سر 
وصداپدربزر گم راحسابی کلافه کر د. 
طوری که گفت: "منوببر ید تهرون از اینجا 
دور بشم." 

قرار شد پدربزر گ بیاید خانه b‏ من 
تقریباً همه روز خانه بودم ومشغول درس خواندن. تجربه جالبی داشتیم. پدربزر گم 
ومن روزه ای زیادی راباهم می گذراندیم و بقیه در طالقان یا مهمانی گر فته بودند 
یامشغول بنایی بودند. مادرم هر هفته یک سری از دوستانش رابه انجامی‌برد. 
خاله هم مهمانی‌هایش را آنجا می گرفت و من و پدربزرگ در خانه‌ای خلوت و آرام 
زند گی می کردیم. یک روزهایی پدربز رگ صبح زود بلند می‌شد و می‌رفت نان تازه 
می‌خرید وبساط صبحانه دلچسبی رامی‌چید. پدر بز رگم کم کم با اهل محل آشنا 
شد.ھر روز می رفت سراغ د کتر پیر سر کوچه‌مان که حالا هم صحبت او شده بود. 
فشار خونش را می گرفت و مطمتن می شد همه چیز خوب است. 

بنایی تمام شد.وقت رفتن پدربز رگ بود امانه من ونه او دلمان می‌خواست از 
هم جدا شویم. در همه عمرم اینقدر به او نز دیک و وابسته نشده‌بودم. حس می کردم 
تازەاوراشناختەام.پیرمردی که همه عمرش به دنبال [ رامش وسکوت بوده.شانزده 
ساله زنش داده بودند واز هفده سالگی صدای بچه و جیغ و فریاد خانه‌اش را پر کرده 
بود.حالا در پیری و کهولت فقط به ارامش احتیاج داشت. نه حوصله مهمانی‌های 
خاله‌راداشت نه دوست‌های عجیب وغریب مادر من.اماوقت رفتن بود. باسلام 
و صلوات او را بر دند به خانه‌ای که دیگر شبیه خانه خودش نبود. اتاقی به او دادند با 
تخت و فرش و وسایلی که مال خود ش نبود. در چشم‌هایش تنهایی وغم رامی‌دیدم. 
دلم می خواست برای بز ر گتر ها توضیح بدهم که پدرشان اینها را نمی‌خواهد. او یک 
آرامسش و خل وت ومحبت متعال رابرای همین چند روز باقی مانده عمر می‌خواهد. 
اما نمی توانستم حرفی بزنم. همه هیجان زده بودند. منتظر بودم خود پدربزرگ 
چیزی بگوید که نگفت. 

وقتی تنها شدیم.به او گفتم چرااعتراض نمی کند؟ آهی کشید و گفت: "کار خوبی 
کر دند. T‏ رامش مرابهم زدند ولی اینجا مکانی می شود که همه دور هم جمع می‌شوند 
و خانواده همدیگر را می‌بینند. عیبی ندارد. عمر من به این دنیا نیست. اما بعد از من 
این خانه مايه بر کت خواهد شد." 

حق بااو بود. دو ماه بعد پد ربز رگ در یک شب تابستانی خوابید و دیگر بیدار نشد. 
از آن روزها ده سال می گذرد. هر وقت به طالقان می روم و بچه‌ام در حياط آنجابازی 
می کند و لذت می برد به یاد حرف پدربز رگ می‌افتم. پیر مر د بیچاره در حسرت 
آرامش مرد ولی این آسایش رابه میراث گذاشت تا هر گز از فکر و یاد ما نرود. 


وقتی مادر خبر دار شد پدربزر گم در طالقان بدحال است. سا کش را جمع کرد و 
روبه من کرد و گفت: "خونه رو می سپارم به تو." 

درست هفده سالم بود. حالا باید از پدر و برادر کوچکترم مراقبت می کر دم. مادر 
حال بدی‌داشت. نمی توانست به چیزی غیر از پدر بز ر گم فکر کند. درست یک 
سال از فوت مادربز ر گم می گذشت و مادر و خاله‌ها و دایی‌ها همه نگران پدر بز رگ 
پیرمان بودند. مادر رفت. به دور وبرم نگاه کردم. یک کاغذ و قلم برداشتم و کارها 
رانوشتم. آشپزی, تمیز کاری و خرید خانه و.. 

کارها رابین خودم وبرادرم و پدرم تقسیم کردم. قرار شد پدر خرید کند؛برادرم 
ظرف‌ها رابشوید ومن غذادرست کنم و جمعه هر سه با هم خانه را تمیز کنیم. کارها 
با نظم انجام می‌شد. چند روزی که گذشت. کم کم منتظر مادر بودیم که بر گر دد. اما 
هر دفعه که با او حرف می‌زدیم.می گفت حال اقاجون بد است. پدرم اصرار داشت 
او را بیاورند تهران اما پدربز رگم گفته بود پایش را از طالقان بیرون نمی گذارد. 

بعضی از آخر هفته‌ها ما هم همراه مادر می رفتیم و کم کم به این رفت و آمدهای 
مستمرعادت کردیم.به شش ماه‌نکشيد که همه خاله‌ها و دایی‌هارا اخر هفته‌در 
طالقان در خانه کوچک و قدیمی می دیدیم. کم کم به این فکر افتادند که دستی به 
روی خانه‌بکشند تابتواننىدراحت تر در آن زند گی کنند. دایی عماد دستشویی 
وحمام رادرست کرد. چند هفته بعد پسر خاله‌ام صادق که دانشجوی معماری 


مد نوز ےم وھم یھی بے وم 
مع سے سے صا 


الاعات UA‏ ارو ۳۹۳۹ 


یږ سید م دو ست Jap‏ است داد ادر X‏ گفت دوست )ر اادی است کہ انسان مطابق ميل خو د انتخاب می کند 


# اميل فاگ 


7" افایدہ 
معجزه‌آسای 
زنجبیل 


علم پزشکی ھندو زنجبیل را دارویی معجزه سا می‌داند. دلیل آن این 
است که تجربه نشان داده است که این ادویه جادویی برای گوارش بسیار 
مفید بوده و خواص سودمند متعددی دارد. هندی‌ها از زنجبیل به طور روزمره 
استفاده‌می کنند.چای ز نجبیلی از محبوبیت خاصی بر خورداراست و از قدیم 
مادربزرگ‌ها آن را برای مقابله با سر ماخوردگی و آنفولانزا توصیه می کر دند. 

زنجبیل تازه خیس خورده در آبلیمو و نمک که رنگ صورتی روشنی پیدا 
کرده‌است رامی‌توانید سر سفره میلیون‌ها هندی هر روز ببینید. در زیر به 
. اخاصیت معجزه آسای زنجبیل اشاره می کنیم: 

1 بی‌اشتها شده‌اید؟ قبل از lab‏ زنجبیل تازهبخورید تا اشتهایتان باز شده 
و اسیدهای معده‌تان ترشح شوند. 

۲ زنجبیل جذب موادمغذی لازم رادر بدن تقویت می کند. 

۳.زنجبیل شبکه‌های گر دش خون بدن از جمله سینوس‌های آزار د هنده‌ای 
که هر از گاهی عود می کنند را پاک می کند. 

۴احساس تهوع دارید؟ کمی زنجبیل که ترجیحاً به عسل آغشته شده 
است. بجوید. 

۵ زنجبیل به از بین بردن نفخ شکم کمک می کند. 

۶ شکمتان سر و صدامی کند و دلپیچه دارید؟ زنجبیل بخورید. 

۷ مفاصلتان درد می کند؟ زنجبیل باخواص ضدالتهابی که دارد موجب 
تسکین در د تان خواهد شد. برای برطرف کر دن درد عضلات و مفاصل موقع 
حمام کردن از روغن زنجبیل استفاده کنید. 

۸ بەتازگی جراحی کرده‌اید؟ جویدن زنجبیل بعد از عمل جراحی به 
برطرف کردن حالت تهوع کمک می کند. 

A‏ برای متوقف کردن گرفتگی گلو و بینی چای زنجبیل بنوشید. و وقتی هوا 
سرد باشد., این چای حتی بیشتر می چسبد. 

۰احساس می کنید میل‌جنسی‌تان پایین آمده‌است؟ به سوپتان کمی 
زنجبیل اضافه کنید. 


چه ساعتی شام می‌خورید ؟ 

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دھد که شام دیرهنگام و 
مرد اوی اعات ای شسب نود یک ناماو عوانب قوجت اختلال 
در عملک رد حافظه می‌ شود. همان طور که می دانید بدن دارای یک ساعت 
بیولوژیک درونی است و چر خه خواب و بیداری با نور خورشید تنظیم می‌شود. 
برای انجام این تحقیق چر خه خواب و عملکرد مغزی موش مورد بررسی قرار 
گرفت.نتایج نشان داد که غذاخوردن درهنگام خواب کار کرد مغز را کند 
کرده و حافظه راضعیف می کند. زند گی مدرن امروزی موجب برهم خوردن 
ساعت بیولوژیک بدن اختلال در سیستم غد د درون ریز و ترشح هورمون‌های 
حیاتی وعدم کار کرد مناسب ار گان‌های بدن شده است. به عنوان مثال شام 
دیرهنگام پا اختلال در عملکرد کبد همراه خواهد بود. 


جویدن تکه‌های یخ ناشی از کمبود اهن 

پزشکان تمایل برخی افراد به جویدن تکه‌های یخ راناشی از کمبود آهن در 
آنها می‌دانند. برخی افراد معتقدند هنگام صبح نوشیدن یک فنجان قهوه تنها 
راه سرحال کردن آنان است. همچنین افراد دیگری وجود دارند که به جویدن 
تکه‌های یخ عادت دارند. 


دراین‌بررسی پزشکان از دو گروه‌از افرادسالم ومبتلابه کم خونی 
درخواست کر دند یک لیوان آب نیمه گرم یایک تکه یخ مصرف aus‏ تابتوانند 
اختلال کم توجهی -بیش فعالی در آنان را تشخیص دهند.اين پزشکان مشاهده 
کر دند مبتلایان به فقر آهن به هنگام نوشیدن آب نیمه گرم عملکرد کندتری 
نسبت به افراد سالم دارند. 


"ملیساهانت متخصص ارشد این مطالعه گفت: به نظر می رسد آب سرد و 
تکه‌های یخ واکنش‌هایی را در بدن موجب می‌شوند که بر اساس ol‏ خون‌ودر 
نتیجه | کسیژن بیشتری به مغز فر ستاده شود.در نتیجه این تصور دراین‌افراد 
بوجود می آید که بدنشان به جویدن تکه‌های یخ نیاز دارد. 


دیابتی‌ها بیشتر پباز بخورند 

#پی از به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی معر وف است و علاوه بر خواص 
ضد باکتریایی, کاهش دهنده کلسترول و قندخون نیز به شمار می‌رود. 

٭پیاز دارای انسولین گیاهی است و قند خون را کاهش می‌دهد به همین 
دلیل برای ais aA‏ وبا فزایش درش در ضفرا گی ازتخوراکی‌های 3d‏ 
برای رفع سموم از بدن است. 

#مصرف پیاز باعث نرم شدن سینه می شود و این گیاه درمانی ضد عفونی 
کننده و کاهنده سر فه و خلط آور است. همچنین گیاهی ادرار آور است و علاوه 
بر افزایش اشتهاء گر فتگی‌های مجاری را از بین می برد. 

٭2مصرف پیاز کلستر ول خون را کاهش می دهد ودر بین سبز یجات به عنوان 
یک آنتی‌بیوتیک قوی معروف است به طوری که مصرف خام آن. دهان را 
ضد عفونی می کند البته مصر ف pU‏ ان درافرادی که تر شح معده زیادی دارند 
یا مبتلا به سوزش مری هستند خوب نیست و بايد پخته مصرف شود. 

٭پیاز سنگ کلیه راخرد می کند و علاوه بر تحکیم لثه‌هاء کلسیم آن دندانها 
و استخوانها را تقویت می کند و از نرمی استخوان جلو گیری می کند. 

#پیاز چون گرم است برای کسانی که طبع گرم دارند مضر است و زیاده 
روی در خوردن آن موجب سردرد می‌شود. 

٭پیاز عفونتهای مجاری تنفسی مانند ورم گلو برونشسیت و آسم رابهبود 
می‌بخشد. 


گونے دوم :نسخه‌هایی کەداروخانە٭ھاھم 
نمی‌توانند بخوانند. 
نمی‌تواند مجددا آن را بخواند. 

گونه چهارم: نسخه‌های که در آیندہ باید باستان 
شناسان از آن رمز گشایی کنند. 

خود حقیر.گاهی د کترهای داروسازی رامشاهده 
کرده‌است که برای خواندن نسخه»همه‌همکار ان داخل 
داروخانه راصدازده‌اند وسرانجام نسخه رابه جماعت 
خواندن د. گاهی دیده‌ام که چندین‌بار. کاغذ نسخهرا 
بلاتشبیه عین نقشه گنج سر و ته کر ده‌اند.بلکه به نام 
دارویی که خوانده اند.مطمتّن شوند. بالاخره صحبت از 
جان آدمیزاد است.نه بلانسبت ب رگ چغندرا 

زآقگار حل مک برای برطرف شدن مشگل 
درست خواندن نسخه‌های پزشکی: دو راه و جود دارد. 
یا باید برای جمیع پزشکان بدخط. کلاس خوشنویسی 
اجباری گذاشست: یا که اصلاً قید نسخه رااز بیخ زد. 
راھکاری که در برخی کشورهای توسعه يافته» ر واج 
یافته و از قضاخوب هم جواب‌داده:مگر در مواردی که 
خوب جواب ندادہ این راھکاراستفادہاز نسخه‌های 
الکترونیکی است. دکتر.اقلام داروهای مریض رابه 
داروخانه ایمیل می کند وداروخانه چی محترم‌هم‌بهای 
داروهای نسخه را به بیمه می میلد(میل می کند)! 

بسته پیشسنهادی: بهترین پیٹ نهاد رابرای حل 
معضل بد خطی وبد خوانی نسخه‌های پزشکان.همان 
است که در بالابدان اشاره شد وباید که عنقریب 
در مملکت محروسهما نیز ترویج داده‌شود.فلذاما 
دیگر چه پیشنهادی بدهیم بهتر و شسته رفته‌تر از 
این؟....فقط می توانیم بر پیشنهاد فوق,حاشیه بز نیم و 
چیزهایی بے عنوان تکمله عرض کنیم که یک چیزی 
عرض کرده باشیم: 

!-سند تو ال کردن:جون در ایران ممکن است 
داروخانه‌هاهمه اقلام دارویی یک نسخه رانداشته 
باشند؛بهتراست که‌پ شک محترم‌نسخه‌اش Ol psal)‏ 
به تمامی داروخانه‌هاایمیل کند. هر داروخانه‌ای که 
داروها راداشت, مریض بندہ خدا یکراست به همانجا 
برود که علاف نشود. حالا دیگر نمی دانم که مثلاً دارو 
فروشان سیار خیابان ناص رخسر و هم باید ایمیل داشته 
باشند.یا که بساط آنهااز آنجاجمع شده‌است وهمه 
چی دست خود داروخانه‌هاست؟ 

۲-امکان چت کردن:اگر بشود که شخص 
بیماربرای زدن آمپول مور د نظرش در جای مناسب» 
بهترین آمپول زن ممکن راپیدا if‏ که دردش کمتر 
باشد.خیلی خوب می‌شود. برای این کار باید زنند گان 
سوزن نیز به ایمیل و سایر نرم افزارهای مجازی مجهز 
شوند و عکس‌هایی از نمونه‌های آمپول زنی خود در 
معرض دید عموم بگذارند که ملت هم بتوانند زیر 
oT‏ کامنت بگذارند و از خودشان لایک در کنند. خب 
مسلماً هر آمپول زنی که بیشترین لایک راداشت., 
گزینه مناسب تر است.مثلاً خود حقیر هیچوقت به 
تزریقاتی سر کوچه‌مان مراجعه نمی کنم. پیرمرد بنده 
خدایی که انجا کار می کند.لرزش دست دارد. 


۱-آفتاب گرفتن:خیلی کشورها هستند که در 
حسرت یک لحظه آفتاب‌اند. هوا آفتایی می شود به 
هر شکلی هست.از آن استفاده‌می کنند. طوری که یک 
ذره‌اش حرام نشود. حالا ما که این قدر خورشید داریم؛ 
قدرش رانمی‌دانیم. فقط از بچگی یادمان دادند که تا 
خورشید آمد.دست بزنیم و بخوانیم که: cols‏ شد و 
مهتاب شد /بی بی سوار گاب شد " که بعد ها فهمیدیم 
"گاب ش هم غلط زیادی است!... در هر حالت خواب 
و بیداری باید از نور خورشید استفاده کنیم. بعضی‌ها 
حتی جوری می خوابید ند سابق, که پایشان در افتاب 
باشد.اسنادش‌هم‌موجوداست: S‏ خواهی‌بدانی 
لذت خواب /سرت در سایه و پایت در آفتاب .منتهی 
الآن این روشهای طبیعی کم خرج را فراموش کردیم. 
فقط بلدیم انواع قرص و کپسول حاوی ویتامین 0را 
بخریم و مصرف کنیم. 

۲-تنطیم حر کت: بعضی‌ها می‌نالند که خانه‌های 
ماخیلی روبه افتاب‌نیست وفقط یک پنجره‌در 
آپارتمان ماهست که نوبتی از آن استفاده‌می کنیم. 
الآن مثل قدیم نیست که سهراب خیال کند: "پنجره. 
فکر.هوا,عشق.زمین مال من است . برای هر کدامش 
باید سر کیسه راشل کنی.بااین حال, فضای بير ون خانه 
را که فعلاً از مانگرفتند. هرجاقدم می‌زنیم,در کوچه 
وخیابان:در آفتاب حر کت کنیم. تنبلی نکنیم اگر در 
سایه هستیم. نرویم سمت افتاب. باز هم اسنادش 
موجوداست: به تنبل گفتند بیابه سایه؛ گفت:سایه 
خودش میایە!''مامستند حرف می زنیم. حرف مفت 
نمی زنیم۔(البته مفت هم حرف نمی زنیم.) 

۳٣۔فروش‏ آفتاب:باپدیدەفروش آفتابه که همه 
آشنایند.امادر بعضی جاها آفتاب هم می فروشند. 
مثل همین کشور هلند که اخوی بزرگ ماسالهای 
دور گذارش بے آنجاافتاده‌بود و در توصیف آ نجادر 
نامه‌اش‌نوشته‌بود: دربرون آفتاب پیدانیست /در 
درون, آفتابه برجانیست ...درهمین کشورهاوحتی 
در همین تهران و کشور خودمان, بعضی‌ ها فضایی در 
لب استخر درست می کنند که ملت نیازمند به‌ویتامین 
JD‏ بدهند بروند آنجا دراز بکشند آفتاب بگیرند. 
البته عده‌ای‌هم برای بر نزه شدن می‌روند. که بعضاً 
چون فراموش می کنند بچر خند و خودشان راپشت و 
رو کنند؛ شبیه ذغال اخته می شوند و ته می گیر ند! 

منسوخ شدن تسه 

یکی از مشکلاتی که بیماران دارند.ناتوانی در 
خواندن نسخه‌های اطباست. نه که آنها سواد انگلیسی 
شان خراب باشدخیر.اشکال از دستخط ناخوانای 
د کتر هاست. عموماً یک طوری می نویسند که انگاری 
تعمد دار ند مریض نسخه به دست در مسیر مطب 
به داروخانه» نتواند آن را بخواند و خدای نکر ده هوس 
کند بر گر دد راجع به داروھایش اظهار نظر کند و زبانم 
لال, عالم پزشکی را زیر سوّال ببرد. 

نسخه‌های پزشکان,علی العموم بر چهار گونه اند: 

گونه‌اول:نسخه‌هایی که بیمار نمی تواند آنهارا 
بخواند. 
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خوبی‌های خورشید. اظهر من الشمس است. هر چه 
بگویم. حرف اضافه است. خور شید آن قدر خوب است 
کەاگر یک ذره‌نیزعلیه آن صحبت کنم در حقیقت 
زیر آب خودم رازدم. جناب مولانا از من زرنگتر بود که 
قبل ازحقیر گفت: "مادح خورشید.مداح خود است ". 

خبرنگاران ازیک آدم‌عاقلی پرسیدند:به 
نظرشما که کارشناس غیلی از مسائل هنتید,اهمیت 
خور شید بیشتر است یاماه؟ . خندید و گقت: عجب 


خورشید.روز درم ی آید که همه جاروشن است.اما 
مادشب م یآید که تاریکاست‌وهمه‌جاراروشن 
می‌کند. "بنا به گزارش واحدمر کزی خبر دیگر کسی 
چیزی نپرسید. نوردهی و گرمابخشی. فقط یک جلوه 
و یک چشمه از خوبی‌های خور شید خانم است. به غير 
از تأمین انرژی, در سلامتی انسان و گیاه و جانوران 
نیز نقشی اساسی بازی می کند. مثلاً همین ویتامین 
D‏ که‌اگر نباشدیاکم باشد.اسکلت استخوانی‌ما کج 
و معوج می شود و باید دور و برمان داربست بزنند 
که به حالت کج دار و مریز نیفتیم؛منبع اصلی اش 
خورشید بی ادعاست. فقط داشستن همسر آفتاب رو 
کفایت نمی کند؛ خود آفتاب هم لازم است. اگر نبود 
که شاعر خوش اشتها نمی فرمود: 

شاعر دو چیز خواهد در موسم زمستان: 

یک آفتاب رویی» یک روبه آفتابی 

خوشبختانه این شاعر معلوم الحال معلوم می شود 
که آدمی واقع بین است:اما متأسفانه هستند مردمی 
که توجه کافی ولازم به این مهم ندارند وچنان که باید 
وشاید. قدر آفتاب عالمتاب رانمی‌دانند.نه آدم این 
شکلی باشد. نه هم خیلی افراطی مثل آفتاب پرست. 
اعتدال,بهترین شیوه است. البته تدبیر و امید خوب هم 
بی تأثیر نیست. حتی اگر بشود تمدید امید! 

خبرداغ: آمارهانشان می‌دهد که بیش از 
۰درصد مایرانی‌هاوبه ویژه خانم‌ه ابا درجاتی 
از کمبود ویتامین (آمواجهیم که ريشه آن» به بهره 
گیری نامناسب از نور آفتاب برمی گردد. "به نقل 
از جراید 

بسته پیشنهادی:با عنایت به تمامی Ul ja‏ و فواید 
خورشید ونور آن.آدم بايد خیلی خل باشد که به 
خورشید پشت کند.خودش می‌سوزد. فلذامانیز که‌در 
صف جلو اهل عقل قرار داریم؛ حتما تأیید می فر مایید 
که برای بهره گیری بیشتر از نور خور شید باید رهنمود 
بدهیم؟... که به شرح زیر می‌دهیم: 
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لب‌هایش نقش بسته بود به اونگاه می کرد. نگاهش 
را چرخاند به سمت تختخواب کوچک دخترش. 
ملحفه و تشک پاره شده و لحاف هم در گوشه‌ای از 
تخت مچاله شده بود. پاهایش لر زید و سست شد. 
همان جاروی تخت نشست و سرش رامیان دو 
دستش گرفت. قطره اشکی از گوشه چشمش به 
روی عکس دخترش چکید. دستانش می‌لرزیدند. 
چراغ قوه از دستش افتاد و خاموش شد. تاریکی 
دوباره به او هجوم آورد. ناگهان صدای ممتد جیغ 
او را که می لرزید از جا پر اند... 

غرش رعد و برقی شدید چون صدای انفجار 
بمب در گوش‌های زن پیچید. در حالی که نفس 
نفس می زد چشمانش را باز کر د.عرق سردی بر 
پیشانی‌اش نشسته بود. با وحشت به اطرافش نگاه 
کرد.هنوز هم همه جا تاریک بود. گیج شده بود. 
نمی‌دانست بیدار شده یا هنوز هم خواب است و 
کابوس ادامه دارد. 

آباژور کنار تختش راروشن کرد. نور کمی به 
اطراف پاشیده شد. در زیر نور آباژور نگاهی به 
ساعت کرد. دو بعد از نیمه شب بود. ر گبار تند 
باران شیشه‌ها رامی‌لر زاند. بلند شد و به کنار پنجره 
رفت آن راباز کرد تاهوای تازه حالش راجا بیاورد. 
باران اریب می بارید و به سر و صورتش می‌خورد. 

در یک لحظه احساس گرسنگی و تشنگی 
کرد به اشپزخانه رفت در JU xS‏ راباز کرد. 
پاکت شیر رابیرون آورد. لیوانش را پر کرد. یک 
عدد بیسکویت از داخل بشقابی که روی میز بود 
برداشت و در دهانش گذاشت و همراه با شیر 
خورد. حالش که کمی جا امد یاد کابوسی که دیده 
بود افتاد. به طرف اتاق دخترش رفت دستگیره در 
رادر دست گرفت. از وقتی دخترش رفته بود در 
ابن اتاق فته ماده بود یی آمد ما این 
اتاق رابدون بودن دخترش ببیند. اما حالا دیگر 
چاره‌ای نداشت. نمی‌توانست با دلتنگی‌اش AUS‏ 
بیاید. بالاخره یک روز باید... 

با دستانی لر زان دستگیره را چر خاند در باز شد. 
چراغ را روشن کرد و نگاهش را به اطراف گرداند. 
برعکس کابوسی که دیده بود اتاق مرتب و منظم 
بود و تخت دست نخورده. به سمت تخت رفت و 
روی آن نشست. گریه OUS‏ روتختی رانوازش کرد. 
بالش سفید رنگ کوچک بالای تخت رابرداشت 
و آن را بویید و به سینه‌اش فشرد. زیر لب زمزمه 
کرد: "کجایی دخترم؟ شش ماهه که از این جا رفته 
ای. شش ماهه که روی این تخت نخوابیده‌ای. ولی 
هنوز هم بوی تور احساس می کنم. "در این موقع 
چشمش افتاد به مدادهای رنگی و دفتر چه نقاشی 
دخترش که روی میز تحریر او دست نخورده‌مانده 
بود. بلند شدو به طرف میز تحریر رفت. گرد و 
غباری را که در این مدت روی دفترنقاشی دخترش 
نشسته بود با کف دست پاک کرد. دفتر را گشود. 
دیدن تصویری که در صفحه اول نقاشی شده بود او 
رابه یاد حرف دخترش انداخت: ''مامان ببین: این 


خوردن پنجرہ سالن او رااز جا پراند. ja‏ اسان نگاهی 
به اطرافش کرد. چشمانش تا حدودی به تاریکی 
عادت کر ده بود. چاره‌ای نبود. بلند شد و آرام آرام 
به سالن رفت. صدای هوهوی باد به او فهماند که 
بهتر است پنجره را ببن 33 به طرف پنجره رفت. 
کسی رامی‌شد در آن حوالی دید. صدای ز وزه باد 
که در سرش پیچید پنجره رابست. 

در حالی که یک دستش رابه دیوار گرفته و 
دست دیگرش رابه سمت جلو دراز کر ده بود تابا 
جیزی بر خورد نکند به طرف اتاقش بر گشت. این 
بار سعی کرد افکار بد و منفی را که در مغزش قدم 
می‌زدند از خود دور کند و راحت بخوابد. کم کم 
داشت به خواب می رفت که دوباره صدایی از داخل 
سالن به گوشش رسید. هراسان در جایش نیم خیز 
شنید. یک مرتبه زد زیر خنده آن هم با صدای 
بلند. می‌خواست با شنیدن صدای خنده خودش 
ترس را دور کند. فکر کر د: "حتماً به خاطر دیدن 
آن سریال ترسناک دچار اوهام شده ام, نباید دیگه 
قبل از خواب از این جور سریال‌ها ببینم..." 

چند دقیقه گذشت و وحشت بر او غلبه کرد: 
''نکند واقعاً دزد اومده باشه؟ حتماً برق رو هم اون 
قطع کرده! آخه هیچ وقت برق نمی‌رفت... "با عجله 
کرد. دستانش به سرعت همه جای کشو را وارسی 
کرد تا اینکه بالاخرہ چراغ قوه کوچکی را پیدا کرد 
و آن رابرداشت و روشن کرد. 

با دایره کوچکی از نور از میان تاریکی عبور کرد. 
همه جای سالن را سرک کشید. هیچ کس oT‏ جا 
نبود. یکباره سر و صدایی از داخل اتاق خواب خالی 
باز کرد. در با صدای خشکی باز شد. نگاهش را 
همراه‌با نور چراغ قوه به اطراف چر خاند. آنجا هم 
کسی نبود. فقط در کمد لباس‌ه ای دخترش باز 
بود. جلوتر رفت کمد خالی بود و مقدار کمی هم 
لباس روی زمین ریخته بود عروسک‌ها و حیوانات 
پشمالویی که مدت‌ها پیش بالای کمد لباس چیدہ 
بود روی زمین پخش شده بودن د. عقربک‌های 
ساعت روی دیوار در جا خشک و بی‌حر کت مانده 
بودند. قاب عکس دخترش از روی دیوار بالای 
تختش افتاده و شیشهاش شکسته بود. به خود 
لرزید و زیر لب گفت: 

"خدای من جرا اینجا این قدر به هم ریخته؟! 
یعنی کار کی می‌تونه باشه؟" خم شد و عکس 
دخترش را آهسته از لابلای خرده شیشه‌ها بیرون 
کرد. انگشتش را که بر اثر تماس با خرده شیشه‌ای 
زخمی شده بود به دهان برد و مزه خون را در 
دهانش چشید. چراغ قوه راروی عکس دخترش 
انداخت و به چهره او خیره شد. دختر ک پیراهنی 
قرمز رنگ به تن داشت وبالبخندی که بر روی 
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"با گشت... نوشته "های‌ده نشری "-همچون 


بسیاریازداستان‌های این نویسنده خوش قر یحه 
-بر محور بحران در مناسبات انسانی و گر فتاری در 
"موقعیت" شکل گر فته‌است. "هایده نثری "که تابه حال 
دومجموعه داستان‌بانام‌های تیتر پایانی و "دلتنگی " 
ویک مجموعه شعر با عنوان "پر سه خیال "از اومنتشر 
شده. از نویسند گان بر گزیده دوره نهم مسابقه بزرگ 
داستان نویسی است. 


سا 


ساعت دوازده شب بود که زن تلویزیون را 
خاموش کرد. خمیازه‌ای کشید و کش و قوسی به 
بدنش داد و بعد زیر لب زمزمه کرد: اینم از سریال 
امشب؛معلوم نیست بالاخره قاتل زنجیره‌ای به 
دام پلیس می‌افته یا نه..." بلند شد و چراغ سالن 
راخاموش کرد و به اتاق خوابش رفت تا بخوابد. 
لباس خوابش را پوشید و روتختی را JUS‏ زد و 
روشن کرد. اما؛ همین که خواست چراغ اتاقش را 
خاموش کند صدایی از داخل آشپزخانه به گوشش 
رسید. فکر کرد صدا را در خیال خسته‌اش شنید ه. 
هنوز لحاف را کاملاً روی خود نکشیده بود که همان 
صدا دوباره تکرار شد. این بار ترسید. از جا پرید 
و چراغ راروشن کرد. آهسته آهسته به طرف 
آشپزخانه حرکت کرد. در زیرنور کمرنگ مهتابی 
به دنبال صدا گشت وبا دیدن شیر آب که داخل 
ظرفشویی چکه می کرد خیالش راحت شد. شیر 
برگشت. ناگهان همه جا تاریک شد. هر کلید برقی 
را که دم دستش بود زد اما هیچ چراغی روشن نشد. 
با خودش گفت: "بخشکی شانس! حالا وقت برق 
رفتنه؟!" کورمال کور مال خود رابه تختش رساند و 
روی ol‏ نشست. فکر کرد اگر بخواهد شمع روشن 
کند باید به آشپزخانه بر گر دد و چون دیگر کاری 
ندارد پس بهتر است بخوابد. صدای محکم به هم 


خر دږ سر جان چون 


۰ 


۰ 


افس ی تادنده است 


٭ اد گمیر 


برای من ویک مادر نمونه برای دخترت باشی. 
اگه تونستی همون پریسایی باشی که من دوستش 
داشتم وعاشقش بودم. یعنی همون زن پاک و 
معصوم گذشته» می‌تونی ب رگردی ایران پیش من و 
دخترت. پیش خانوادهت. ما منتظرت می‌مونیم." 
به یاد آورد که یک ماه بعد از تنها شدنش بود که 
کابوس‌های شبانه به سراغش آمدند. پرده‌ای از 
اشک چشمانش را یوشاند و اشک ‌ها قطر ه قطره از 
گوشه چشمانش لغزیدند وبر گونه‌های گداختەاش 
فرود آمدند. گریه امانش رابریدہ بود. همان طور 
که هق هق می کرد با خودش گفت: آدیگه خسته 
شدم. تا کی باید توی این تاریکی بمونم؟! چراصبح 
نمیشه؟ آتش سیگار کم کم دود شده و به انتها 
رسیده‌بود که زن دستش را تکان داد. خا کستر 
سیگار روی زمین پاشیده شد. 

ته مانده سیگار را از پنجره به بیرون پر تاب 
کرد درهمان حال احساس کرد حالش خوب 
نیست و سرش گیج می رود. تلوتلو خوران به 
سمت تختش رفت و خود راروی of‏ انداخت. 
صورت پر از اشکش بالش زیر 
سرش راخیس کرد. دیگر چیزی 
نفھمید. وقتی چشمانش را باز کرد 
هوا روشن شده بود. بی‌معطلی 
بلند شد. آباژور را که نورش در 
روشنایی روز گم شده بود. خاموش 
کرد. به طرف پنجره رفت. 

از باران شب گذشته خبری 
نبود هواپاک و لطیف شده بود. 
حس خوبی داشت. مدتها بود که 
خورشید را به این زیبایی ندیده بود 
آفتاب وروشنی روز دلش راهم 
روشن کرده بود. احساس می کرد 
امروز برایش با روزهای دیگر فرق 
دارد. زیر لب زمزمه کرد: باید 
به این کابوس‌های شبانه پایان 
بدم. باید دل بکنم از این جا. باید دور بشے: از این 
رویاهای کاذب. باید..." 

چشمانش برقی زد ولبخندی روی لبانش 
نشست. چمدانش را برداشت و لوازم ضروریش را 
داخل آن گذاشت. وسایلی را که همسر و دخترش 
جا گذاشته بودند کنار وسایل خودش قرار داد. در 
کیفش را باز کرد. دو پاکت سیگاری را که داخلش 
بودبیرون آورد با غیظ آنھا رامچاله کرد ودر 
سطل آشغال انداخت. عکسی را که دو سال پیش با 
دخترش کنار رود راین انداخته بودند از روی دیوار 
برداشت و داخل جمدان گذاشت. وقتی کارش 
تمام شد دوباره نگاهی به اطرافش کر د. چشمانش 
به قاب عکس شوهرش افتاد که تنها و غریب بر 
روی دیوار باقی مانده بود. آن راهم برداشت و 
همراه لبخندش در چمدانش گذاشت. کنار عکس 
خود و دخترش. 


D 


قدرحساس نباش مهرداد جان! دو تااز دوستام 
سیگاری هستن؛ خب. من هم چون در معرض دود 
سیگار آنها هستم لباسام بو می گیره:نگران نباش. 
بهشون تذ کر می دم که کمتر سیگار بکشن..." تا کی 
می‌خواستی ازم مخفی کنی؟" 

به یاد اورد که فردای ان شب مهرداد جمدان 
خود و دخترش رابست وبرای آخرین بار به 
همسرش نگاه کرد و گفت: 

Gal"‏ متأأسغم!تو این سه چهار سال من خیلی 
تلاش کردم تا بتونم زندگی مون رو مثل سابق 
ادامه بدیم اما نشد. یعنی تو نخواستی!حالا هم من 
هتل و فرداء صبح زود می‌ریم à‏ رود گاه... به یاد 
آورد که چقدر به شوهرش التماس کرده بود که: 

"مهر داد.منوتو این کشور غریب تنها نگذار ؛ 
من نمی‌تونم دوری شمارو تحمل کنم. قول می دم 
دیگه سیگار نکشم؛اصلاً با همه دوستهام قطع رابطه 
می lg‏ مرد پوزخندی زده و گفته بود: "عزیزم 
فکر نمی کنی برای این حرف ھا دیگه خیلی دیر 


شده؟ تواز وقتی که پات به این کشور رسید خودت 
رو گم کردی! سه سال تحمل کردم. امیدوار بودم 
به اشتباهاتت پی ببری امابی فایدہ بود. یادت می یاد 
مادرم چقدر اصرار کرد تنها نوه‌اش روازش جدا 
نکنسم؟اما من احمق فقط به خاطر علاقه زیادی که 
به تو داشتم و آصرارهای بیش از حدت برای رفتن 
به خارج» به حرف مادرم توجهی نکردم. اما aS‏ 
نمی‌تونم بهت اعتماد کنم. به خاطر این بچه هم که 
شده بايد بر گردم. پرستوالان شش سالشه دلم 
می‌خواد وقتی هفت ساله می‌شه تولدشو تو ایران 
و پیش مادربزرگش جشن بگیرم. دلم می خواد 
دخترم تو مملکت خودش بره مدرسه و درس 
بخونه... "و بعد از کمی مکث حرفش راادامه داده 
بود: آببین پریساء من نمی‌خوام دخترمون بدون 
مادر باشه یا تو از دخترت دور بمونی برای همین 
یک فرصت دیگه بهت می‌دم. هر وقت احساس 
کردی که می‌تونی مثل گذشسته یک همسر خوب 


Tate d ۹۳ سس‎ ۸ 


تقاشی رو پرا تر RTT EUN E‏ این آتا 
هم بابامه این دختر کوچولو هم که موهاشو بافته 
منم. دست هر دوتاتون رو گرفتم وداریم می ریم 
گردش. قشنگه؟" 

بلند شد و با قدم‌هایی سست به طرف کمد 
لباس‌ها رفت. در کمد را باز کرد. مقدار زیادی 
از لباس‌ها کم شده بود و تعداد کمی باقی مانده 
بود. دیگر طاقت نیاورد. با بغضی که گلویش را 
می‌فش رد از اتاق بیرون آمد. به سالن پناه برد و 
خود راروی مبلی رها کرد. مدتی آنجا ماند و به 
نقطه نامعلومی خیره شد. خسته شد وروی مبل 
دراز کشید. چشمانش کم کم گرم شد. داشت 
خوابش می برد که صدای شوهرش به سراغش 
آمد: "پریسا:تو کی اومدی خونه؟ معلوم همست 
کجایی؟ لابد بازم با دوستای عزیزت خوش بودی! 
کارت از صبح تاشب شده تفریح با دوست‌های 
سبک سرت وس رک کشیدن توفروشگاه‌های 
مختلف, رستوران‌ها و جاهای مثلاً تفریحی... هیچ 
فکر نمی کنی که دخترت تو خونه منتظرته و تنهایی 
غصه می‌خوره؟ می دونی وقتی اومدم 
خونه چی دیدم؟ پرستو روی مبل 
خوایش برده بود. بیدارش کردم 
و گفتم عزیزم چرا خوابیدی؟ الان 
کجاست؟ می دونی جی گفت؟ 
گفت: مامان از صبح که رفته بیرون 
هنوز برنگشته و گفت ممکنه دیر 
با اسباب بازیات بازی کن تا بابات از 
سر کار بر گرده...منم هر چی منتظر 
شدم هیچ کدومتون نیومدین " 
پر سیدم: "ناهار خوردی؟" 

گفت: "نه منتظر مامان بودم؛ از 
بس بازی کردم خسته شدم و همین 
جاخوابم برد" بچه تاساعت چهار 
گر سنه مونده! اخه این کارای تو درسته؟ هیچ فکر 
نمی کنی که شوهر داری: بچه داری, دیگه مجرد 
نیستی که همه‌اش به فکر گردش و تفریح خودتی؟" 
باد دو لنگه پنجره را به هم کوبید. با چشمانی خواب 
آلود بلند شد و به اتاقش رفت. طوفان شده بود و باد 
و باران به صورت پنجره جنگ می‌انداختند. کمی 
سردش شد. پنجره رایست. اعصابش داغان بود. 
به طرف کیفش رفت. پا کت سیگارش رابیرون 
آورد. سیگاری با فند کش روشن کرد. اما قبل از 
آن که سیگار رابه لبش نزدیک کند. دوباره چهره 
عصبی شوهرش را دید: 

'راستشو بگو پریساء از کی تاحالا داری سیگار 
می کشی؟ تو که این طوری نبودی! باید حدس 

هر وقت از بیرون می آمدی لباسات بوی 
سیگار می داد وقتی هم ازت می پرسیدم این بوی 
سیگار دیگه چیه؟ می‌خندی دی و می گفتی: این 


عدد در ردیف چندم قرار دار دا! 


نابغه کوچولو! 

"میشا" دوازده‌ساله بود که به وجوداین 
قدرت شگفت‌انگیز در خود پی برد. در آن زمان او 
می‌توانست به سرعت اعداد را بشمارد! یک روز یکی 
از همکلاسی‌هایش قوطی کبریتی با خود به مدرسه 
آ ورده بود. نا گهان تعدادی از چوب کبریت‌هاروی 
زمین ریخت. او گفت: 

-کمتر از نصف مان ده جون تعداد جوب 
کبریت‌هایی که به زمین ريخته. ۱عدد است! 

دوستش با ناباوری گفت: 

-بگذار کبریت‌ها را بشماریم! 

وت کی کدگرعرب کیربت‌ها زا زین جع 
کرده و آنها را شمردند. دقیقاً ۱ عدد بود! 

دوستش حیرت زده پر سید: چگونه توانستی 
تعداد کبریت‌ها را حدس بزنی؟ 

آمیشا" پاسخ داد: من حدس نزدم. ۱ 

-ولی آخرامکان ندارد با یک نگاه بتوان آنهارا 
شمارش کردا 

"میشا" گفت: می‌دانی من انهارا شمارش نکردم. 
راستش را بخواهی اصلاً خودم نمی‌دانم چه طوری این 
کار را انجام دادم! 


نقاشی اعجاب انگیز! 

چند سال بعد. رویداد شگفت‌انگیز دیگری رخ 
داد. دختری که به تاز گی با میشا نامزد شده‌بود. 
به مناسبت جشن تولد خود یک میهمانی داد واز 
"میشا" هم دعوت کرد تا در این جشن شر کت کند. 
''میشسا''تصمیم گرفت از حف_ظ. تابلویی از چهره‌اين 
دختر نقاشی و آن رابه عنوان هدیه به او تقدیم کند. 
وقتی تابلوبه پایان رسید. خودش هم از شباهت 
عجیبی که این تابلو با چهره نامزدش داشت. سخت 
حیرت کرد زیرافقط بای اری گرفتن از حافظه خود 
آن تصویر رانقاشی کرده بود و در این هنگام بود که 
برای نخستین بار دریافت که از یک حافظه بصری 
استثنایی برخوردار است! 

اواز مدرسه‌هنرهای‌زیبای مسکو فارغ التحصیل 
شد. استعداد او در کشیدن تصاویر و طرح‌های 
گوناگون بسیار قابل تحسین بود و سرانجام هنرنمایی 
خود را در یکی از تماشاخانه‌های ان شهر به نمایش 
گذاشت.از میان تماشاگران, عده‌ای نام نویسند گان 
وهنرپیشگان یادیگر شخصیت‌های مشهور رابر زبان 
راندند و میشا" بی‌درنگ باچشم بسته, به ترسیم 
چھرہ آنان پرداخت. پس ازمدتسی:اعداد وارقام را 
نیز به برنامه نمایشی خود اضافه کرد. امیشا" بر روی 
صحنه علاوه برانجام این گونه هنرنمابی ھا به عملیات 
"هیپنوتیزم " و خواندن افکار دیگران نیز می پرداخت 
امانمایش اعداد و حافظه خارق العاده‌اش بیش از همه. 
تحسین تماشساگران را برمی‌انگیخت. از این رو فقط 
به این نمایش بسنده کرد. "میشا" بر این باور بود که 


یکی از آدم‌های عجیب وغر یب دنیای ما که استعدادهای ذهنی وفراروانی خارق العاده‌ای داشت. 


مردی بود به نام "میخائیل کانی " که همه او را 'میشا"صدامی زدند. این مرد روسی تبار. از حافظه‌ای 
استثنایی بر خوردار بود ومی‌توانست یک زبان خار جی‌مثلا ژاپنی را کمتر از یک ماه فرا گیرد ومثل 
بلبل» ژاپنی حرف بزند! یک بار. هنگامی که بر نامه سفر اوبه کشورهای ار وپایی» به طور غیر منتظره‌ای 
تغییر یافت ونا گزیر شد که یک هفته در کشور فنلاند آقامت کند.در همین مدت کوتاه.زبان 
فنلاندی را به خوبی فرا گرفت! ماجرای جالب زند گی او رادر دو شماره خواهیم خواند: 


که روی آنها نوشته شده بود با یکدیگر در آمیخت و 
تشخیص آنها چندان آسان نبود. میشا" که تا آن 
لحظه پشت به این تاہلوھا ایستادہ بود و چشمانش رابا 
دستمالی بسته بودند. ناگهان شروع به هنر نمایی کرد. 
به محض صادر شدن دستور از سوی دانشمندان, با 
حر کتی سریع چشم بند خود راباز کرد وبه سوی 
تابلوه که‌همچن ان در حال چرخیدن بودند. دوید و 
پس از آن که مدت یکی دو ثانیه به آنها چشم دوخت: 
به سوی تماشاگران بر گشت و گفت ؛ ۱۸۴۵۶ 

همین که معلوم شد پاسخ او درست است. غریو 
تحسین از جمعیت بر خاست! 

این نمایش که‌باعنوان "آزمایش‌های‌روانشناسی " 
انجام می‌شد. بسیار موردتوجه قرار گرفت و حاضران 
ناباورانه از یکدیگر می‌پرسیدند که o T‏ چنین سرعت 
عمل و قدرت حافظه‌ای امکان دارد؟" 

آنهاحق داشتند تعجب کنند زیرا آنچه که میشا" 
برروی صحنه انجام داد.یک تردستی نبود. بلکه 
تمامی حاضران به چشم خود دیده بودند که اعداد هر 
کلام از ابلوها رانک د اشد سر شناس شخضا رف 
تخته سیاه نوشته بود. بنابراین امکان هیچ تقلبی 2523 
نداشت. "میشا" همچنین قادر بود تار یخ تولد حاضران: 
نام شهرها و مردم را به درستی حدس بزند! 

او با یک نگاه به یک عدد بیست رقمی می‌توانست 
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ارتباط ذھنی! 


"میشا از یک استعداد خارق العاده‌دیگر نیز 
برخوردار بود:ارتباط با مغز آدم‌ها!... دانشمندان 
روسی در خلال زمایش‌هایی که روی او انجام دادند. 
به این نتیجه رسیدند که این مرد می‌تواند از طریق 
"تله پاتی" با مغز افراد گوناگون ار تباط برقرار کند! 

ا میشا"یک شسیادودغلبازبود؟ یا آن که 
سلول‌های مغزی او در مقایسه با افر اد معمولی» از 
کیفیتی استثنایی بر خوردار بود. ويا ان که این استعداد 
نهان در همه آدم‌ها وجود دارد؟ بیشتر دانشمندان. 
مورد سوم را می‌پذیر فتند و بر این باورند که در مردم 
معمولی نیز از راه تمرین و به کار گرفتن نیروی ذهنی 
واستعدادهای پنهان آنهاء می‌توان به چنین نبوغی 
ت یافت زیرابشر تنها بخش ناچیزی از مغز خود 
را مورد استفاده قرار می دھد! 

در روز آزمایش, عده‌ای از دانشمندان ومردم 
علاقه مند در سالنی جمع شده و در انتظار شروع 
نمایش بودند. پنج تخته سیاه روی صحنه قرار داده 
شده‌بود که بر روی‌هر کدام از آنھابا گچ, ستونی از 
اعداد و ارقام نوشته شده بود. سپس این تخته‌های سیاه 
رامثل فرفره به گردش در آوردند. طوری که اعدادی 


۲ کس ے__ 
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مت ور بودن ډه 


دانشق خود ډد ن 


توبن تو 


اع جھالت است 
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سرعت این صفحات رنگی راببیند و عدد مربوط به هر 
کدام رابه خاطر بسپارد. سپس با اسم بردن رنگ‌های 
گوناگ وناز او خواستند که فورآعدد آن رنگ را 
اعلام Lus‏ میشا" که تا آن زم ان‌اين آزمایش را 
انجام نداده بود. روحیه خود راباخت و همین موضوع 
سبب شد که تمر کز خود رااز دست بدهد. در همان 
زمان که او داشت فکر می کرد. ناگهان زنی از میان 
ویک زن فیزیکدان اهل چکس لواکی بود که موفق 
شداز ۱۲ صفحه رنگی موجود. به ٩‏ صفحه آن پاسخ 
درست بدهد! 

اینک برای میا تنها یک امید باقی ماندہ بود. 
آن هم نمایش دایره‌هایی که با گچ بر روی تابلو تر سیم 
می کردند. ''میشا'' که خود را تحقیر شده احساس 
می کرد با ناامیدی تصمیم گرفت به ریسک بز ر گی 
دست بزند. او خواهش کرد تا انجا که امکان دارد 
دایره‌هایی راداخل یکدیگر بر روی تخته سیاہ تر سیم 
کنند و اضافه کرد که میتوانند این دایرەھا راطوری 
رسم کنند که هر دایره‌ای داخل دایره‌دیگر 
قرار گرفته و یا یکدیگر را قطع کنند. 

حاصل کار شکل پیچی ده‌ای بود که 
به دقت و حضور ذهن زیادی نیازداشت. 
"میشا" بقیه ماجرا را این طور تعریف کرد: 

-هنگامی که lao slo‏ روی تخته سياه 
رسم شد با تماشاگران اندیشمند شروع 
به صحبت کردم. اما به زودی احساس 
می کردم که باید حرف خود راقطع کنم 
زیرا آنها توجهی به سخنان من نداشتند.و در 
عوض خنده تمسخر آمیزی بر لب داشتند. 
آنها مرا دست کم گرفته بودند! 

با ناراحتی به سوی تابلو بر گشتم و دید م 
که دیگر جای خالی روی تخته سیاه باقی 
نمانده است. فکرش را بکنید. من ناگزیر 
بودم باسرعت هر چه تمام s‏ تعداد ol‏ 
دایره‌ه ارااعلام کنم‌انگاه سریعی به تابلو 
انداختم و دو سه ثانیه بعد, نتیجه را با صدای بلند 
اعلام داشتم و فریاد زدم: ۶۷ ادایره ترسیم شده 
استابه این تر تیب.یخ ناامیدی که سر اسر وجودم 
رافرا گرفته بود ذوب شد و فیزیکدانان حاضر در 
سالن متقاعد شدند که یک نفر روی دست آنها بلند 
شده است! 

پس از اتمام نمایش,دانستم که چرااین فیزیکدانان 
مشوور در مقابل نمایسش اعداد من وا کنش مطلوبی 
نشان ندادند. انها فکر می کر دند عملیاتی که من انجام 
دادم نوعی شعبده بازی بود ولی هنگامی که به حقیقت 
موضوع پی بردند. احترامشان نسبت به من دوچندان 
شد و عملیات مرا جدی تلقی کر دند.رئیس موسسه 
مطالعات اتمی "دوبن" گفت: 

-اگر مافیزیکدان نبودیم ودستمان توی کار 
نبود. مشکل می‌توانستیم باور کنیم که مغز یک انسان 
بتواند یک چنین اعجازی بروز دھد! 


ادامه دارد... 


خندیدند. دوران فعالیت و تمرین‌های شبانه روزی 
این مرد شگفت‌انگیز مصداق همان ضرب‌المثل 
معروف است که می گوید: کار نیک و کردن از پر 
کردن است.""میشا" نیز کار خود راابتداباتابلوھای 
ثابت وبی حر کت آغاز کرد. روی‌این تابلوها باسرعت 
هر چه تمام تر, اعدادی می نوشت و آنها را باهم جمع 
می زد سپس این تابلوھارابادسست می چ رخاند تا 
تماشاگر بتواند هر دو روی تابلو راببیند و مطمئن شود 
که یک طرف آن, اعداد نوشته شده و در طرف دیگر 
آن چیزی نوشته نشده است. 


هنرنمایی در برابر فیزیکداتان 

یک شب میشا" در شهری‌نزدیک مسکو" به 
نام "دوبنا" که یک کارخانه اتمی در آنجا تأسیس شده 
بود. به اجرای برنامه پرداخت. بیشتر تماشاگران این 
برنامه فیزیکدان بودند. 

با شروع نمایش, "میشا" به روی صحنه آمد و در 
برابر تماشاگران کرنش کرد. در ردیف جلو, تعدادی 
از فیزیکدان ان نامدار 
شوروی که شهرت 
جهانی داشتند. نشسته 
بودند. "میشا" با دیدن 
lil‏ کمی دستپاچه شد 
زضزاهمگی اتن افراد 
باعددورقم سر و کار 
داشتند و دارای مغزهای 
ریاضی پیشرفته بودند. 


» 


پشا» در حال انجام عملیات! | 


-امشب نبرد سختی در پیش است. اعداد بیست 
رقمی همیشگی نمی تواند این دوستان اندیشمند 
راراضی کند و در آنه تأثیری بر جای بگذارد. 
بنابراین می‌بایستی تغییراتی در برنامه خود به وجود 
می‌آورد. - 

در حالی که سخت به هیجان آمده بود. تصمیم 
گرفت قدرت خود رابه جای عدد بیست رقمی با 
یک عدد ۴۰ رقمی به بوته آزمای ش بگذارد! با آن 
که قبلاً هیچ گاه به چنین تجربه‌ای دست نزده بود. 
هنرنمایی اش بدون کمترین اشتباهی انجام شد. اما 
حاضران چندان واکنشی به این هنرنمایی نشان 
ندادند! 

عملیات بعدی او نیز چندان جلب توجه نکرد و به 
اصطلاح. در برابر این غول‌های ریاضی یخش نگرفت! 
در این برنامه, تعدادی صفحات رنگی در اختیار او 
گذاشته شد که روی هر کدامء یک عدد چند رقمی 
طویل نوشته شده بود. به اواجازه‌داده‌شد که یک بار به 
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حافظه‌اش به او خیانت بزر گی کر ده‌است زیرابه جای 
oT‏ که یک نقاش بر جسته از کار در آید. ناگزیر شد به 
هنرنمایی‌های RSS‏ روی آورد. او در این باره گفت: 

-کنار گذاشتن نقاشی دردناک ترین رویداد 
زندگی من بود! 

"میشا می‌توانست تاریخ تولد افراد رانیز ذ کر 
کند و کمتر پیش آمده بود که در این باره اشتباه کند. 
زیرااز قدرت فکرخوانی قابل ملاحظه‌ای بر خوردار 
بود! او در این باره به خاطره‌ای اشاره می کرد که در 
روی صحنه برایش اتفاق افتاده بود. 

در یکی از بر نامه‌ها از او خواسته شده بود که روز 
ماه و سال تولد زنی را که روی صحنه آمده بود. بیان 
کند. میشا" به تماشاگران رو کرد و گفت: 

-به چند نفر دیگر از شما نیاز دارم تا روی صحنه 
بیایید و در این راہ به من کمک کنید. 

آن زن با خط خود روی یک تابلو تاریخ تولد 
خودرا''۹١سپتامبر‏ ۱۹۳۳ آنوشته بود و میشا" 
طبق معمول, oT‏ تابلو راندیده بود و از نوشته‌اش 
اطلاعی نداشت. با گام‌های استوار به سوی آن زن 
کرد: آمروز ۱۵ مه است "سپس گفت: شما در چنین 
روزی, یعنی در تاریخ ۱۵ مه ۹ متولد شده اید! 

آن زن سخت تعجب کرد زیرا سالروز تولد خود 
راشب گذشته بر گزار کرده 1555 

دستیار "میشا" که حاضر و آماده آنجا ایستاده‌بود. 
به سرعت تابلو را چرخاند و آنچه را که آن زن نوشته 
بود به حاضران نشان داد. اما تماشا گران, به جای 
oT‏ که مانند هميشه با کف زدن‌های خود سالن را به 
لرزه در آورند بایکدیگر به پچ پچ و در گوشی صحبت 


کردن پرداختند. آیاامکان داشت "میشا"اشتباه کرده BA‏ 


باشد؟ او مدعی بود که آن زن در تاریخ ۱۵ مه ۱۹۲۹ 
متولد شده, در حالی که آن زن روی تابلو نوشته بود: 
۲۳ سیتامبر ۲۱۹۳۳ 

"میشا" به تخته سیا نگریست سپس شگفت زده 
به آن‌زن چشم دوخت.بانگاه ش به اوفهماند که 
دروغ نمی گوید. آن زمان با آشفتگی و باصدای لرزانی 
که نمی‌توانست احساسات خود را پنهان کند. خطاب 
به تماشاگران فریاد زد: 

- آنچه او می‌گوید. درست است! 

سپس به "میشا" رو کرد و گفت: 

-مرا ببخشید. شما اشتباه نکر دید. من تاریخ تولد 
خود رابه عمد اشتباه نوشتم تامطمئن شوم که تقلبی 
در کار نیسست زیرافکر می کردم شاید دستیار شما با 
دادن علامات مخصوص این تاریخ رابه شما منتقل 
خواهد کرد و شماهم آن راتکرار خواهید کرد اما 
حالا یقین دارم که به راستی از نبوغ خارق العاده‌ای 
برخوردارید! 

سپس برای اثبات گفته خود شناسنامه‌اش رااز 
کیفش بیرون کشید و به چند نفری که‌از میان جمعیت 
بەروی صحنه آمده بودند. نشان داد. تاریخ تولد 
او همان گونه که میشا" گفته بود. ۱۵مه ۱۹۲۹ 
بود. جمعیت. از این موضوع. هیجان زده شدند و 


7 «گرین بنک» نام شهری کوچک در ایالت ویر جینیای غربی در ایالات متحده‌است که می‌توان ol‏ 

از فوشه وکنار جهان سییر صفاذار رایکی از آرامترین و ساکت‌ترین مناطق مسکونی روی زمین دانست. هیچ ار تباط و موج تلفن همراه 

س در این منطقه وجود ندارد. از ارتباط ۷1-۴ و حتی رادیو و تلویزیون هم در آن خبری نیست. البته 

اینھابەدلیل دوری مردم این منطقه از تکنولوڑی نیست» بلکه گرین بنک میزبان بزر گترین تلسکوپ 

E‏ ی۵ n‏ همه دنا رادیوبی قابل چر خش جهان (681) است که توسط ساز مان اخترشناسی راد یویی ملی ادارەمی شود. 

سهری دور ار 2 تلسکوپ 2 دلیل آرام بودن وساکت بودن این شهر و خالی بودن آن ازامواج الکترومغناطیس 

1 است. تل س کوپ های راد یو یی با شناسایی امواج الکترومغناطیسی که از کهکشان‌های دوردست 

می آیند, کار می کنند. این سیگنال‌ها به قدری ضعیف هستند که کوچکترین امواج رادیویی از وسایل 

بسیار ساده می تواند مانع خواندن و تشخیص این امواج تو سط تلسکوپ‌های رادیویی شود. به همین 

منظور استفادہاز تلفن ea‏ ۷۷۱-۲۱ راد یو وهر نوع وسیله ار تباطی در این منطقه ممنوع است. تا 

کیلومترها آن طرف تر هیچ برج مخابراتی وجود ندارد. هیچ آهنگی در رادیو پخش و هیچ برنامه‌ای 

روی تلویزیون اجرانمی شود. حتی خودروهای سوختی نیز اجازه ورود به این منطقه راندارند زیرا 

موتورهای بنزینی و گازوئیلی برای روشن شدن از شمع استفادەمی کنند و جرقه‌های الکتریکی نیز 

امواج الکترومغناطیسی ایجادمی کنند!بااین توصیف حتماً میزان حساسیت این تلسکوپ‌ها رادر ک 

کرده‌ای د. شاید زند گی در محیط عاری از تکنولوژی برای افرادی که نمی توانند بدون موبایل خود 

زند گی کنند.ممکن نباشد.اماجمعیت ۱۴۰ نفری‌این منطقه زند گی شیرینی دار ند. بچه‌هایشان به 

صفحه‌های در خشان موبایل نچسبیده‌اند وبه جای ارسال پیامک.باهم صحبت می کنند.بز ر گتر ها 

هم بیشتر به دیدار هم می‌روند وھیچ کدام در خانه‌هایشان را قفل نمی کنند.اگر لازم باشد که با افراد 
خارج از شهر ار تباط برقرار کنند. می‌توانند از تلفن عمومی استفاده کنند. 


باع وحش با نجربه‌ای متفاوت 

باغ وحش «له لدو» در شهر چانگ یینگ در کشور چین. این فرصت رابه مر دم می دھد که 
حس رویارویی نز دیک با حیوانات حیات و حش راتجر به کنند و فقط نها jIL‏ فاصله‌ای دور در 
قفس تماش انکنند.در این | حیوانات در قفس باش ند مردم در قفس هستند! 
بازدید کنند گان در قفسی که پشت یک کامیون ساخته شده, قرار می گیر ند و داخل فضای باغ وحش 
گردش می کنند. حیوانات نیز آ زادانه‌در تمام نقاط باغ وحش حر کت می کنند و گاهی به قفس نزد یک 
می شوند تااز میهمانان استقبال کنند!برای اینکه افراد بتوانند حیوانات و شکار چیان وحشی رااز 
نزدیک مشاهده کنند تکه‌هایی از گوشت خام به کناردھای کامیون آویزان می شود تاحیواناتی مائند 
شیر وببر راتاحد امکان نز دیک تر بیاورند.اسستقبال از این باغ وحش و روش جدید وجالب گردش 
آنهابه قدری‌زیاد بوده که بلیت‌های ۳ماه‌بعد باغ وحش نیز به فروش رفتەاند!ایکی از مسئولان ‏ 
EG‏ وحش به نام «چان لیانگ» بیان کر د:« ما می‌خواهیم حس دنبال شدن و حتی مورد هجوم قرار 
گرفتن توسط حیوانات رابه باز دید کنند ar lol‏ کنیم.البته هموار بهافراد هش دار داده‌می‌شود 
که دست و انگشتان خود را از قفس خارج نکنند زیرایک ببر گر سنه تفاوتی بین انگشتان دست شما 
و صبحانه نمی‌بیند». تمام هشدارهای لازم در باره‌هیجان‌انگیز بودن این گردش قبل از شروع به 
بازدید کنند گان اعلام می شود واگر دست خود رااز قفس بیرون نبرند. هیچ خطری آنها را تهدید 
نمی کند. وقتی حیوانات وحشی به سوی قفس خیز برمی‌دارند. گردش جذاب تر هم می‌شود! 


اعلا " نگ هکر ها یک گروه از هکرهای کامپیوتری که خود را«ناشناس» می‌نامند, در پاسخ به کشتارهای اخیر پاریس, 

ںی علیه عاملان آن اعلان جنگ کردند. آنها ویدیویی رادر سایت‌های اینترنتی آپلود کر دند که در آن» یکی از 
chc oco 0‏ ا امه به زبانفرانسوی صحبت می کند 
خطاب به عاملان این فاجعه و تروریست‌ها و بخصوص اعضای القاعده و داعش بیان می کند که: «ما عليه 
شماتروریست‌هااعلان جنگ می کنیم. تک تک شمارا ردیابی کر ده و خواهیم کشت! شمابه خود اجازه دادید 
که مردم بی گناه را به قتل برسانید بنابراین ما هم انتقام آنها رااز شما می گیر یم». او اضافه کرد که هکرهای 
سراسر جهان فعالیت‌های | نان را ردیابی کر ده و تمام اکان های رسانه‌های اجتماعی‌شان را مسدود خواهند 
کرد.اومعترض بود که تروریست‌هانباید در دم و کراسی آنهادخالت کنند.او گفت:«مابه شماهشدار 
داده‌ایم. این تاوان تخریب‌هایی است که انجام داده‌اید. هر جای جهان هم که باشید. پیدایتان می کنیم. هیچ 
جادر امان نخواهید بود». سپس شعار گروهشان را که «ماناشناس هستیم. ما یک سپاه‌هستیم. ف راموش 
نمی کنیم. نمی بخشیم.ای القاعده و داعش, از ما بترسید.انتقام ما گریبانتان راخواهد گرفت»است.بیان 
کر ده‌وویدیوبه پایان می‌رسد. بسیاری از مردم از وا کنش این گروه‌هکرها پشتیبانی کر ده‌اند امامسئولین 
کشورنگران این حر کت‌های خود سرانه هستند چرا که امکان خسارت‌های جانبی و در خطر قرار گرفتن 
جان مردم بیگناه وجود دارد. آنها امیدوارند مردم جامعه از این جر کت‌ها اسب Aster‏ 


^ x 
۳۳۹ الاعات ہی ارو‎ — lm, 


7 و حساست: عشق. 
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فستیوال انجام می شود ماهیگیری در یخ است. یک نخ وقلاب ماهیگیری, یک کیسه 
پلاستیکی ویک مکان ماهیگیری در اختیار هر یک از شر کت کنند گان قرار می گیرد. 
آنهاسپس باید یک حفره‌باز پیداکنند که به آب موجوددر زیر یخ‌هار اه داشته باشد 
واگروجود نداشت.خودشان یک سوراخ حفر کنند. معمولاً هر سال ۱۴ هزار سوراخ 
از قبل در یخ وجود دارد و بقیه افراد باید خودشان سوراخ حفر کنند. نوعی ماهی به نام 
«سانچنو» در این آب‌ها زند گی می کند که نام این فستیوال نیز از آن گر فته شده است. 
این ماهی در آب رودخانه‌های کوهستان‌های منطقه که آب‌های‌بسیار سردی هستند. 
وباتکان دادن قلاب خود.سعی می کنند یکی از این ماهی‌ها راشکار کنند.اگر از دور 
به این جمعیت نگاه کنید. می بینید که گهگاه یک نفر با خوشحالی بالا و پایین می پرد 
و فریاد می‌زند که ماهی گرفته است!البته فعالیت‌های دیگری هم در این فستیوال 
انجام می شود از جمله مسابقه سور تمه سواری مجسمه‌سازی با یخ. بازی‌های سنتی 
وحتی آشپزی. اما ماهیگیری پر طر فدار ترین آنهاست. افرادی هم که حتی از این هم 
بیشتر عاشق ماهیگیری هستند و می‌خواهند چالشی فراتر و سخت‌تر راامتحان کنند. 
می‌توانند در ماهیگیری بادست شر کت کنند. این افراد باید درون حفره‌ی بز رگتری 
که ایجاد شده,به داخل آب‌های منجمد دریاچه بپر ند وباادست خالی ماهی بگیر ند.هر 


ہے تا 2 ۴ US‏ 


هر ساله در ماه ژانویه بیش از یک میلیون نفر از مردم در شهر آرام هواچتون جمع 
می‌شوند تادر فستیوال زیبای یخ «سانچنو» شر کت کنند. این شهر که در فاصله ۲۰ 
کیلومتری جنوب مرز جدا کننده کره شسمالی از کره جنوبی قرار دارد. یکی از اولین 
مناطقی است که‌بافرارسیدن‌فصل زمستان یخ می زند ورودخانه بو کانگانگ این 
شهربالایه ای ضخیم از یخ پوشیده می شود.این فستیوال یخ یکی از معروف ترین 


و فدا کاری زند گی را تشکیل می دهد 


9 وفورہ دو بالا کت 


وبزر گترین فستیوال‌های کره جنوبی است ومعروفترین کار وفعالیتی که دراین کس که بتواند ماهی بیشتری بگیرد. به عنوان ماهیگیر برتر انتخاب می‌شود. 


همبرگرهای فانتزی 

دوطراح گرافیک فرانسوی خوش ذوق به نام‌های «توماس ویل» و « کوئنتین ویسبوش» تمام دو سال 
اخیر راصرف درست کردن همبر گرهای بسیار خاص و فانتزی و عکسبرداری از آنها کرده‌اند. آنچه که 
ازیک ایده‌جدید وجالب برای نھار آن‌روزشان شروع شده‌بود. کم کم به یک وبسایت باعنوان«چاق و 
سریع» تبدیل شد. حتی کار از این هم فر اتر رفت و آنهادستورالعمل تهیه وپخت‌هر کدام از همبر گرهایشان 
راجمع آوری و دسته بندی کردند و در قالب یک کتاب آشپزی در اوایل سال جاری منتشر کردند. بیش 
از ۶۰ دستور پخت در آن کاپ جا ا ۱ E‏ 

همه چیز از یک بعد از ظهر شروع شد که وقت استراحت و نهار وسط کار بود. آنها که در یک کار گاه 
طراحی در پاریس کار می کر دند. تصمیم گر فتند بر ای اینکه حال وهوایش ان عوض شود. همبر گرشان 
راخودشان درست کنند. اما بااین تفاوت که محدودیتی در مواد استفاده‌شده‌برای آنها نگذارند. تنها 
قانون‌این‌بود 44٤"‏ “سز لہا PEU IE‏ 
داشتند که هر ایده‌ای را که به ذهنشان می رسید امتحان کنند و برای تهیه مواد مورد نیاز, به مغازه 233 
وبررگردند. آنهااز آشپرخانه‌محل کا ا Uc E UIS‏ 
ایده‌های بسیار زیبا و خلاقی بەوجود آمد. آنها از هر چیز ممکن الهام گرفتند همبر گری به شکل یک 
خر چنگ. لاک پشت‌های نینجاء ارابه اسب بز رگ یک مر تاض هندی, یک کیک تولد, مرغ, کره‌ماه و 
هر آنچه که فکرش را کنید.اين دو طراح سپس از همبر گرها عکس می گر فتند و در مر حله بعد آنهارا 
می‌خوردند تاطعمشان راهم بچشند. متاسفانه همه تر کیب‌های استفاده‌شده بر ای همبر گر خوشمزه از 
آب در نمی آمدن د.هزین ه تهیه همبر گرھاھم تفاوت داشت وبعضی از آنها یورو و بر خی دیگر تا ۵۰ 
ور می رب 


در حادثه‌ای غم انگیز و ناگهانی. یکی از نوشیدنی‌های سنتی کشور موزامبیک که در جنوب قارہ 
آفریقاقرار دارد.موجب مرگ ۵۶نفر شد. به گفته مقامات وزارت بهداشت. ٩‏ ۴نفر دیگر نیز روانه 
بیمارستان‌هایی در ایالت‌های چیتیما وسونگوشدند و ۱۴۶ نفر دیگر برای آزمایش مسمومیت به 
بیمارستان رفتند. افرادی که این نوشید نی راخورده بودند. در یک مراسم خاکسپاری شر کت کر ده بودند. 


شربت مرگ 


این نوشیدنی که«پامپی» نام دارد ویک نوشید نی سنتی موزامبیک است. از آرد ذرت تهیه می‌شود. 
نمونه‌هایی از خون افر اد بیمار و همچنین این نوشید نی برای آزمایش به پایتخت فر ستاده شد اما متاسفانه 
حتی در آنجاهم ظرفیت آزمایش این تعداد نمونه راندارند. مدير وزارت بهداشت این استان» «کارل 
موس» بیان کرد که احتمال می‌دهد وضعیت از این هم بدتر شود زیر امکانات منطقه به اندازه‌ای نیست 
که بتواند به این نوع حوادث رسید گی کامل کند. افرادی که صبح آن روز نوشیدنی را خورده بودند. هیچ 
E ec bs‏ از آن وشیدهبودند‌بیمارشدند.ستولان 
بر این باورند که نوشیدنی زمانی که افراد در قبرستان بودند. مسموم شده است. زنی که نوشید نی را تهیه 
کرده بود نیز جزو قربانیان است. پلیس همچنان در حال بررسی این حادثه غم‌انگیز و شوک آور است. 


— E sage ۹۳ u^ ۸ 


ایش4ان‌معذوریم.شمابایدبه این آدرس بر وید.از آنها 
نامه بگیرید که ایشان همراهتان هستند تاما به شما 
اتاق بدهیم. سریع‌تر هم این کار راانجام بدهید چون 
اتاق‌ها به سرعت پر می‌شوند." 

مابه آن آدرس مراجعه کردیم. گفتند اشستباه 
آمدید و آدرس دیگری به مادادند. هر چه می گشتیم, 
هر چه می پرسیدیم, آدرس را پیدا نمی کردیم. دیگر 
کلافه شده بودیم و خسته. مردی با مهربانی جلو امد 
و گفت لازم نیست به هتل بروید. همراه من پشت آن 
i ۶ٰ" “۹َ۵4٦‏ 
اوراه‌افتادیم. جلو یک خانه ویلایی شیک ایستادواز 
ماشین پیاده شد. کلید آن خانه رابه ماداد و گفت: "من 
این خانه رافقط برای دوستانم نگه می دارم واتفاقا دو 
ره 
قسمت شمابود. همه جیز در خانه مهیاست. پیاده شوید 
وهر چند روز که خواستید در این خانه بمانید. شما هم 
دوستان جدیدمن. "باور نمی کردیم وهمه بهت زده 
بودیم. دوستم گفت درود بر مردم مهربان ایران! وقتی 
۷۹٣٥۲‏ شدیم.انگاراهواز ود باغچه‌های پراز 
گل یک خانه شیک لو کس زیبا با چهار اتاق خواب و 
کولرهای روشن, صاحب خانه وقتی بهت و تعجب ما 
رادید. گفت واقعاً دلم خواست شما مهمان من باشید. 
٤‏ رن 
مختلف بود. گفت از همه آنها استفاده کنید وگرنه‌من 
ناراحت می‌شوم. نگران چیزی نباشید. من هم وقتی به 
شهر شما آمدم. مهمان شماخواهم بود. وقتی کلید خانه 
رابه‌مادادورفت.من چند دقیقه بی‌حر کت مانده‌بودم 
که داوود گفت این هم جواب نیکی ما در جمکران. 

ماچن د روز از بهترین روزهایم ان‌را در اهواز 
گذراندیم وبا آقای محبوبی دوست صمیمی شدیم. 
حالاسال‌هاست که باهم رفت وامد داریم. اقای 
محبوبی می گوید: "نمی دانم چراآن روز بدون اینکه 
شما رابشناسم خانهام رادر اختیارتان قرار دادم. انگار 
حسی به من می گفت اینها مهمان گرانقدری هستند. " 
من گفتسم: این خداوند است که‌به انسان‌هابرای 
کوچکترین کارنیک عزت می‌دهد. خداوندا. همه را 
در پناه خودت نگه "Ll‏ 


ماشین راپارک کردیم. در حال بستن درهای‌ماشین 
بودم که‌صدای گر یه خانمی نظر مان راجلب کر د.او 
در حالیکهبچه‌ای در آغوش‌داشت. با صدای‌بلند 
گریه می کرد.همسرش هم به اودلداری می‌داد.به آنها 
نزدیک شدیم. داوود پرسید: "می‌توانیم کمکی کنیم؟" 
گریه زن‌بیشتر شد.مرد هم به گریه افتاد و گفت: از 
راه دوری به جمکران آمدیم ولی هر چه داشستیم از ما 
دزدیدند.در این شسهر غریب گرسنه و تشنه گر فتار 
شدیم و هیچ پولی نداریم که به شهرمان بر گر دیم و 
خجالت می کشیم از کسی چیزی بخواهیم." 

به سرعت من ودوستم پول قابل توجهی رادر 
جیب آن مرد قرار دادیم ولی او مبلغ کمی از ان پول 
رابرداشت و گفت: همین کافی است کهمارابه 
شهرمان‌برس‌اند. گفتم: اینجاجمکران است‌وهمه 
مشکلشان حل می شود. شما می‌خواهید گرسنه و تشنه 
وباخاطره تلخ به خانه بر گردید ؟ نمی شود. شماقرار 
هر ترفندی که بود. پول رادر جیبش قرار دادیم. مرد 
برایم ان بر گردان د. ما قبول نکر دی م.وقتی به طرف 
رستوران می رفتیم صدایشان رامی شنیدیم که بلند 
بلند می گفتند پس خدابهتان پس بدهد. خدا کمکتان 
giu‏ 

ماوارد رستوران شدیم. پس از eU‏ داوود خندید. 
خنده‌هايیش معنی‌دار بود. گفت: "سعید از تویک 
خواه ش‌دارم.قبول می کنی؟ گفتم: بگو. تومهمان 
عزیزم هستی.هر چه بگویی قبول. ‏ گفت: بیابرویم 
اه واز." گفتم: "به شرطی که توهم در رانندگی به‌من 
کمک کنی چون من کمی خسته‌ام. گفت باشد بعد 
به‌بچه‌ها گفت.بچه‌هاهم قبول کردند. راه‌افتادیم 
دوست داشتیم فقط جایی را پیدا کنیم و ساعت‌ها 
بخوابیم. وارد یک هتل خوب و آبرومند شدیم.ازما 
شناسنامه خواستند. من همیشه در کوتاهترین سفر la‏ 
هم شناسنامه‌ها راهم راهم دارم. شناسنامه‌ها را تحویل 
دادم ولی دوستم شناسنامه هم رآهش نبود.در واقع هیچ 
چیزی همراهش نبود. صاحب هتل گفت: از پذیرفتن 


الاعات ی ارو ۳۹۳۹ 


لحظه‌های ماورایی 


مهستی(مژگان) امیر سلیمانی 


داوود ده‌سالی بود که خارج از کشور زند گی 
می کر د.ماباهم دوست‌های بسیار صمیمی بودیم.وقتی 
بعد از ده سال صدای داوود رااز یشت تلفن خانه پدرش 
درایران شنیدم.از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. 
بيایم. آنقدر خوشحال بودم که تکرار می کردم: "زود 
بیا... زود DNUS‏ 


به همسرم گفتم یک نهار لذیذ ایرانی تهیه کند و 
به دختر و پسرم گفتم امروز عمو داوود را خواهید دید. 
آنهااصلاً دوستم راندی ده بودند چون وقتی داوود به 
خارج از کشور می‌رفت. من ازدواج نکر ده بودم. مثل 
مجنون دور خانەمی چ ر خیدم و آنقدر خوشحال بود م 
که برای خانواده‌ام خنده‌دار بود. ولی آنها نمی‌دانستند 
دوستی‌های دوران کود کی که باعشق گره‌می‌خورد. 

بلاخره‌انتظار به سر آ مد وصدای‌زنگ در مراب هخود 
آورد. بلافاصله دم در بودم. پله‌هاراچند تایکی کردم و 
دوست داشتنی ترین لحظه زند گی ام رقم خورد وداوود 
روبروی‌من با آن لبخند دوست داشتنی‌همیشگی‌اش 
ایستاده بود. قیافه مر دانه‌تری پیدا کر ده‌بود. کمی هم 
چاق شده‌بود. چند لحظه به هم چشم دوختیم سپس 
همدیگر رادر آغوش گرفتیم. می‌خواستیم غم ده سال 
مرابه خود آورد: پدر بگذار ماهم عموراببينيم. همه 
خندید ند.بچه‌ها وهمسرم جهان دخت به داوود معرفی 
شدند. به خانه رفتیم واز خارج وایران و دوری از زند گی 
صحبت کردیم.پس از ناهار.داوود بدون مقد مه گفت: 
"سعید.دلم می‌خواهد همین الان حر کت کنیم برویم 
۳ئ 
نیازی به مر خصی نداشتم. بچەھا «a‏ که تعطیلات 
مدرسەشان تازه شروع شده بود و خانمم هم که معلم 
بودومثل بچه‌هادرتعطیلات. گفتم تباید وسیلهای از 
شب بر گشتیم. ۲ 

ساعت سه بعد از ظهر از آمل به طرف پلور حر کت 
کردیسم وساعت پنج به پلور رسیدیم. دوساعت 
آنجابودیم که داوود گفت: می‌ شودامشب برویم 
جمکران؟''گفتم: الان؟ گفت: "آره الان.'' پرسیدم: 
"همه آماد گی دارید؟ همه با خوشحالی گفتند Ab‏ 
جهان دخت گفت: Jor‏ همراهت‌هست؟ گفتم: "به 
اندازه کافی پول همراهم دارم ولی برای سفر تدار کی 
ندیدیم." همه گفتند اشکالی ندارد. 
زیارت. در شهر دوری زدیم و کنار رستورانی برای 
شام ایستادیم. وقتی از ماشین پیاده شدیم بچه‌ها و 


جهان‌دخت به سرعت وار د رستوران شد ند.من وداوود 


X 7‏ 
آرزوهای پیرترین مادر | 
پیرترین مادر دنیا که در سن ۸۰سالگی 
صاحب فر زندشد. گفت :نگهداری‌از کودک | 
دراین سن بسیار سخت و دشوار است. 
"اومکاری سینگ مادر ۸۰ ساله هندی 
که به عنوان پیر ترین مادر دنیا شناخته شده گفت:در چنین شر ایطی صاحب 
d‏ اهر ر رک راما اما ادا راف کرد که در 
بچه دار شدن باعث بروز مشکلات فراوانی در زند گی می‌شود. این زوج 
سالخورده‌هندی برای نخستین بار به خاطر تولد دوقلوهایی در سال ۲۰۰۸ 
میلادی به شسهرت رسیدند. گر چه دوقلوهای آنها مر دند. اما کنون باداشتن 
فرزندی شش ساله بسیار خوشحالند. ‏ سینگ" در این باره می گوید:به خاطر 
اختلاف سن بسیار زیادی که بایسرم دارم گاهی مواقع مردم خیال می کنند 
من مادربزرگش هستم وحتی چندین بار برای خرید در شهر مردم با دیدن 
من وپسرم به من گفتند خداوند نوه‌ات راحفظ کند.چرا که او خیلی خوش 
برخورد و مؤدب است. 
وی ادامه می‌دهد :من از اینکه چنین پسری دارم احساس خوشحالی 
می‌کنم. اما به دلیل کهولت سن نمی توانیم به خوبی از پس وظایف فرزندمان 
بر آییم چون ما غیر از این 


۱ وی در پایان افزود:از 
۷ خدای بزرگ می‌خواهم 
که چند سال به ماعمر 
باعزت دهد تا پسے مان 
به سن ازدواج برسد و در 


نجات معجزہ آسای یک راننده 

راننده وانت سواری در میان لاشه مچاله شدہ خودرویش وبین دو 
کانتینر به شکل معجزه آسایی زنده ماند. 

مرد ۲۷ساله‌ای‌برای‌فراراز بر خورد بایک کانتینر در جاده‌یخ زده اور "OU‏ 
از مسیرش منحرف شد و در ادامه پس از برخورد با کانتینر دوم همزمان در 
مسیر دو کانتینر مجاور هم قرار گرفت و وانت سواری در بین آنها کاملا له 
شدہ و تمامی بدنه اش در صندلی راننده فشر ده شده اما خوشبختانه راننده 
جوان زنده و سالم وقتی از شیشه جلویی خودرویش 
فریاد می‌زد کمک کنید. بیرون کشیدہ شد. در این 
حادثه عجیب. بیش از ۰ خودرو در بزر گراه به 
مدت چند ساعت مجبور به توقف شدند. جالب 
اینکے راننده‌وانت پس از نجات معجزه آسایش از | 
میان آهن پاره‌هاء در حالی که در محاصرہامدادگران 
بود. به رانندگان 
عبوری و عکاسان 
و امدادگران لبخند 
می‌زد و دست‌هایش 
و از خدای خود تشکر 
حادثه یخ زد گی بزر گراه 
گزارش شده است. 
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۴ گوشى تلفن 
مخفی در بدن 
مأموران بندر "فوتیان" در چین یک 
مرد قاچاقچی را که قصد داشت ۹۴ گوشی 
گرانقیمست تلفن همراه رابه شیوه‌ای عجیب 
وارد چین کند. دستگیر کردند. 
پلی س ھنگ کنگ پس از به دام انداختن این 
REN‏ کے ارا er‏ ال رانا 
جسب ۵ ی بهن روی اشن چسباندہ بود تا از گمر ک فرود گاہ بگذرد. ولی مأموران 
گمر ک زمانی که متوجه طرز راه رفتن غیرعادی و سنگین این مرد شدند. با بازرسی 
بدنی به وجود گوشی‌های تلفن در سر تاسر بدنش پی بردند. این قاچاقچی تلفن‌های 
همراه را از هنک کنگ وارد چین می کر د. او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که پس از 
چندین بار وارد کردن گوشی این بار گوشی‌های بیشتری به اعضای بدنم چسبانده 
بودم که دستگیر شدم. داد گاه پس از محا کمه وی را به پرداخت ۱ هزار دلار 
جریمه و هفت سال زندان محکوم کرد. 


شکار جی دیوانە به دام افتاد 


بیش از ۵۵۲ پرنده وحشی با دانه‌های آغشته به سم در شوشتر کشته 
شدند. 

به گزارش دیده بان حیات وحش ایران: چندی پیش محیط بانان شوشتر هنگام 
گشتزنی در منطقه شعیبیه به یک خودرو مشکوک شدند. بدین ترتیب آن را 
متوقف کرده و محیط بانان با کمک گرفتن از مأموران پلیس مستقر در پاسگاه شهر 
"گوریه این خودرو راتفتیش کردند. در جریان بازرسی از آن لاشه بیش از ۵۵۲ 
قطعه کبوتر وحشی و سارولیکو کشف شد. 
پلیس در جریان این تحقیقات و باز جویی‌ها 
دریافت که متهم به وسیله دانه بذر گندم 
آغشته به سم این پرند OU‏ را مسموم کرده 
وپس از جمع آوری در حال انتقال لاشه‌ها 
برای فروش آنها به بازار بوده است. 


یک مرد نیوزلندی که در جریان در گیری در پمپ بنزین, میله‌ای فلزی در 
سرش فرو رفته بود به بیمارستان انتقال یافت تا پزشکان باعمل جراحی این 
میله را از سرش بیرون بیاورند. 

چندی پیش سے جوان در جریان یک 

درگیری وحشیانه به جان هم افتادند که 

در این میان یکی از آنها میله تیزی در سر 

جوان بخت بر گشته فرو برد و متواری شدند. 

شاهدان این صحنه هم مرد مجروح را به 

نزدیکترین بیمارستان انتقال دادند و او تحت 

عمل جراحی قرار گر فت و پزشکان میله را با موفقیت از سرش در آ وردند. مرد جوان 

ce eps‏ هد ا ا 
ندید و خدا را شاکرم که چشمانم می‌بیند چون هدف ضارب کور کردنم بود! 


ظشور خوارز مشاشیان و مقدمات سقوط Vail‏ 


این دولت بز رگ به دلیل برخی اختلافات داخلی وشکستی که سنجرشاه 
از گورخان قراختایی خورد.بسی ضعیف شد.اودر چند جنگ دیگر که‌با 
خوارزمیان کر د.موفقیتی نداشت. در جنگی هم که باغزها کرد.اسیرشد و 
پس از یک سال اسار 2 د.بام رگ اوچند تن از سلجوقیان 
حکومت‌هایی کردند ولی حقیقت این بود که دیگر سلجوقیان کاره‌ای نبوند 


آورده بودند و تمنای یاری داشتند. آی آبه می‌دانست 
اگر به تر کان خاتون کمک کند و سلطانشاه را بر تخت 
خوارزمیان بنشاند. خودش نیز نیرومندتر خواهد شد 
بنابراین قول داد تکش رااز تخت به زیر بکشد و تاج را 
بر سر سلطانشاه بگذارد. این خبر به گوش تکش رسید 
وخشم بر خشم افزود وسپاهی گرد آورد و به نیشابور 
تاخت وپیروز شد. در این جنگ آ ی آبه و تر کان 
خاتون کشته شدند. سلطانشاه نیز به "طغان‌شاه" پناه 
برد. جنگ نیشابور در ۵۶۹ روی داد وبه حکومت 
دوازده ساله‌ی آی‌آبه نقطه‌ی پایان گذاشت. پس 
از این جنگ تکش وبرادرش سلطانشاه چند بار با 
هم جنگیدند و چند بار صلح کر دند. جنگ‌های دیگر 
تکش,برای گسترش دولت خوارزم و تصرف میراث 
سلجوقیان بود. تکش در این جنگ‌ه ا موفق بود و 
سرانجام وارث امپراتوری سلجوقیان شد و همه را 
زیر پرچم خوارزمشاهیان آورد. 


سلطان محمد خوارزمشاه 


خلافت عباسی که خودش به قلم رو پهناور و 
ثروتمند سلجوقیان چشم دوخته بود از این که می دید 
علاءالدین تکش همه را تصرف کرده ناخشنود بود. 
تکش سراسر خراسان بز رگ و ری و عراق عجم را 
زیر نگینش گرفته بود و انگار برای خلیفه‌ی عباسی 
ترههم رد نمی گرد غلیفه‌ی عا سے ہے داشت با 
نیروی نظامی نخواهد توانست با تکش در بیفتد ناجار 
منتظر فرصتی بود تا نیرنگی از آستین بیرون بیاورد و 
خوارزمیان را به خاک سیاه بنشاند. این فرصت پیش 
نیامد و علاءالدین تکش در ۹۶ ۵قمری در گذشت و 
تاج خوارزمیان به پسرش "محمد" رسید. در آن سال 
محمد خوارزمشاه در خراسان مشغول فرو نشاندن 
شورش اسماعیليه بود. او بر ادرزاده‌ای داشت به نام 
"هندوخان" که باقبیله‌ی "غوریان "رفت و آمدی 
داشت.هنگامی که دید تکش مر ده و محمد نیز گرفتار 
جنگ است. از غوریان سپاهی گرفت وبه خراسان 
تاخت و به غارت مردم پر داخت. قصد اصلی او غارت 
نبود و می‌خواست خوارز مشاه را بر اندازد اما چون از 
غوریان کمک گر فته بود و آنان مردمی غار تگر بودند. 
تاخت و تاز و چپاول نیز در دستور کار سپاهیان قرار 

سلطان محمد خوارزمشاه که جوانی دلیر 


UU‏ رو ہر ی ی ادن 
.تكش" پسر 
بزرگتر بود و انتظار داشت پس از م رگ پدر بر تخت 
خوارزمشاھیان بنشیند ولی مادرش پیشدستی کرد 
وھمین که دید همسرش پلک بر هم گذاشت شتء(۵۶۸ 
ق.) وزیران و بزر گان را فراخواند و فرمود: "برای بقای 
خوارزمشاهیان باید زودتر جانشینی بر گزينيم وگرنه 
دشمنان توطئه خواهند کرد و تاج به بیگانگان خواهد 
نابسامان خواهیم شد . وزیران که از تر کان خاتون 


s"‏ کان خاتون' cala‏ دوست ڈائیٹ 


حساب می بر دند تاج را از سر شاه مر ده برداشتند و 
بر سر سلطانشاه گذاشتند. تر کان خاتون نیز انگشتر و 
مُھر ایل ارسلان رابه پسر سوگلی‌اش داد سپس دنبال 
خاکسپاری ایل ارسلان رفتند. 

هنگامی که این خبرها به علاء‌الدین تکش رسید. 
خروش بر آورد و نامه‌ای به برادر و مادرش نوشت: 
"حق خوارزمشاهی.از آن من است که پسر بزرگ 
شاه پیشین هستم تاج ومُھر ونگین شاهی رابرایم 
بفرستید!" جواب این خواسته‌ی تکش. از پیش معلوم 
بود: ای تکش! باید بیایی و دست شاه تازه راببوسی 
وبااوبیعت کنی!" تکش زیر بار نرفت و لشکری 
آراست. از "قراختاییان نیز نیروی کمکی گرفت و به 
خوارزم تاخت. در این جنگ, تکش پیروز شد و مادر 
وبرادرش از خوارزم به سوی نیشابور گریختند تابه 
'امیسر مؤید آ ی آبه"پناه‌ببرند.تکش به تعقیب آنها 
نرفت و زود فرمود وزیران گرد آیند و در ice‏ 
رسمی تاج رابر سر او بگذارند. بنابراین سلطانشاه 
پس از یکی دو ماه حکومت. معزول شد و خطبه به نام 
تکش خواندند. 

از آن سي تر کان خاتون و محمود سلطانشاه به 
نیشابور رسیدند واز آی‌آبه "یاری خواستند. این 
آیآبه, از Jb‏ فداران سلطان سنجر بود و تازمانی 
که سنجر زنده‌بود. به او خدمت می کر د.هنگامی 
که سنجر شاه به دست غزها اسیر شد. آ ی آبه در 
خراسان شورید و حکومتی دست و پا کرد. پس از 
مرگ سنجر شاه‌وجانشینی "محمود " که خواهر زاده‌ی 
سنجر بود. آ ی آبه با او جنگید و دستگیرش کرد و 
چشم‌هایش را کور کرد و خودش در نیشابور بر تخت 
شست. حالا تر کان خاتون و پسرش به بار گاه‌او پناه 
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درشمارەی پیش گفتم که سلطان سنجر سلجوقی قلعەی هزار اسب 
رافتح کردو آتسز خوارزمشاهی گریخت .درباره‌ی علاقه‌ی پادشاهان 
سلجوقی به ادبیات فارسی و گسترش این زبان و فرهنگ. سخنانی خواندید 
ودیدید در آن‌دوره شاعران.نویسند گان, فیلسوفان ودانشمندان بنامی 
ظهور کردند. ایران سلجوقی در صنعت و هنر نیز مر کز عالم آن روز گار بود. 


خوارزه‌شاهیان از نخست 

سپھسالار کل خراسان, gie‏ "غرجستانی" 
خرید که نامش آنوشتگین غرچه" بود. غرجستان 
یا غرشستان یاغرچه, تقریباً همین افغانستان 
امروزی بوده. این غلام افغانی کم کم خودی نشان 
داد و پله‌پله بالارفست تاه اميري خوارزم رسید. 
بزرگترین پسرش ''قطب الدین محمد" نام داشت 
وپس از مرگ نوشتگین, به فرمان "بر ک‌یارق" 
جانشین پدرش شد و در ۴۹۱ قمری بر تخت آمیری 
خوارزم نشست. هنگامی که سنجر شاه به شاهی ر سید. 
امیری قطب‌الدین محمد را تائید کرد. او سی سال زیر 
نظر سلجوقیان حکومت کرد. هنگامی که در گذشت. 
سلطان سنجر سلجوقی حکومت خوارزم رابهپسر او 
داد که‌نامش E‏ "بود و شمااورامی‌شناسید.همان 
که‌با ر شید وطواط در قلعه‌ی‌هزار اسب پناہ گرفته بود. 
این شاه وامیر اختلافات و کینه‌هایی به هم داشتند. 
اتسز تا وقتی که زنده بود. کوشش‌هایی کرد تا دولت 
خوارزمیان را گسترش دھد. یکی از کوشش‌های او 
دوستی با تر ک‌هایی بود که بین ماوراءالنهر وچین 
زندگی می کردند و قراختاییان نام داشستند. نها پیرو 
کیش "شمن" بود ند وبین‌ایرانیان به کافر وبت پرست 
شهرت داشتند. آتسز برای کوبیدن سلجوقیان از این 
قوم کمک خواست. او خبر نداشت که همین قبیله‌ی 
کافر سرانجام بلای جان قبیله‌ی خودش خواهد شد 
که بعدا برایتان تعریف خواهم کرد. 

پس از مرگ آتسز که پیش از مر گ سنجرشاه 
بود(۵۵۱قمری) حکومت به پسرش "ایل‌ارسلان" 
رسید .ارسلان به تر کی یعنی شیر نر و درنده. .9 
ایل ارسسلان یعنی شیر نر طایفه یا مرد دلیر طایفه. 
بخت باایل ارسلان یار بود زیراسلطان سنجر سلجوقی 
د رگذشت وبین جانشینانش جنگ شد. کار سلجوقیان 
به ستیزه‌های داخلی کشید و اوضاع به هم ریخت. 
ایل ارسسلان در ۵۵۳ ری بے ماوراءالنهر تاخت و 
آنجاراگرفت و به قدرت خود افزود سپس مدتی را 
به گرد آوری سپاه و پر کردن خزانه گذ راند آنگاه در 
۸به بخشی از خراسان یورش برد و آنجا رانیز 
به دولت خود پیوست کرد و پانزده سال در خوارزم 
E d d‏ .پس از م رگش بین 


"om 


دو پسرش به نام‌های "علاءالدین تکش و محمود 
سلطانشاہ''اختلاف افتاد و چند بار باهم جنگیدند. 


اختر اع yes‏ خو شبختی $a‏ شد 


@ سنگا 


شیوەی جدیدی از جنگ روبه‌رو شوند که برایش 
آموزش ندیدہ باشند. شیوه‌ی ما این باشد که همه 
با هم بتازیم و میمنه و میسره و قلب و پیشسقراول و 
چنین چیزهایی نداشته باشیم. مانند گروهی گر گ 
گرسته که به گله‌ی گوزن‌ها می‌تازند و نظم آنها رابر 
هم می‌زنند. بتازید و نظمشان را آشفته کنید! جنگی 
سخت در گرفت. نیزه‌داران و تیر اندازان خوارزمی با 
دلیری می‌جنگیدند. شمشیر داران نیز پیاده و سوار 
خود را به خون می زدند و با مهاجمان می‌جنگید ند 
اما جنگ روی دیگری نیز دارد! سواران بیابانگرد 
ارتباط دسته‌های خوارزمی با هم قطع شد و ورق 
جنگ بر گشست. بخش بزر گی از خوارزمیان فرمان 
عقب نشینی گر فتند و پای گر یز خود را گشودند اما 
"جوچی" که یکی از فرزندان چنگیز بود. راہ آنها را 
سد کرد وچنان قتل عامی راہ آنداخت که این سرش 
شمشیر بود و آن سرش گردن خوارزمیان. 


جوچی یعنی مھمان! 

بگذاریسد کمی از جوچی يا به قولی ''جوجی" 
برای شما بگویم: چنگیز زنی تر لان وفاخر داشت 
که روزی از روزهای گذشته. چند تن از جنگجویان 
قبیله‌ی مجاور. او را ربودند و به رئیس قبیله‌ی خود 
هدیه کردند. چنگیز هنوز چنان قدر تی نداشت که 
برای پس گرفتن زن ترلانش لشکر کشی کند. ناچار 
صبوری پیشه کر د. در دوران صبوری, جند بار چند 
زن از قبیله‌ی مجاور دزدید اما دلش خنک نشد. چند 
ماه فرصتی پیش آمد و هنگامی که مردان قبیله‌ی 
دشمن برای تاراج یکی از شهرها رفته بودند. چنگیز 
شبیخون زد و زنش را اسیر کرد و به قبیله‌ی خود 
برد اما با حقیقتی ناگوار روبه‌رو شد: زنش باردار 
بود. برای قبایل بیابانگرد آن روز مسائل ناموسی 
اھمیت چندانی نداشت زیرامی‌دانستند وقتی زنی را 
می ربایند ناجار است همسر رباینده شود اما این که 
زنی‌برود وباردار بر گردد. زیاد مقبول 02-258 
چنگیزادعامی کرد پیش از ربودنش باردار بوده. 
بود. هنگامی که زن چنگیز بارش رازمین گذاشت و 
پسری زایید. نوزاد را پیش چنگیز بردند تابرایش 
نامی بگذارد. چنگیز به او نام "جوچی" داد که به 
معنی مهمان است. و منظورش این بود که این بچه. 
از نطفه‌ی من نیست ولی چون از شکم زن خودم زاده 
شده برایم مانند مهمان محترم است. 

جوچی بز رگ شد واز علت تبعیضی که پدرش 
بین او و برادرانش می گذاشت با خبر شد. روزی به 
مادرش گفت: ''غیر از تو کسی حقیقت رانمی‌داند. 
به من بگو اگر چنگیز پدرم نیست. پیش پدر واقعی 
خودم بروم وبه اوخدمت کنم".مادرش اطمینان 
داد که پدری جز چنگیز ندارد. جوجی با این حرف 


خوشدل شد و کمر به خدمت چنگیز بست. 
ادامه دارد 


آیآبه می دانست اگر بے ترکان 
خاتون کمک کند و سلطانشاه را یر 
تخت خوارزمیان بنشساند. خودش نیز 
نیرومندتر خواهد شد بنایراین قول داد 
تکش را از تخت به زیر بکشد 


آنها نیمه شب گریختند ونشان دادند دوست ندارند 
باخوارزمیان بجنگند اما حوادث بعدی طوری اتفاق 
افتاد که چنگیزخان عزمش راجزم کرد که بااین 
دولت مقتدر بجنگد. 

شهری بود نزدیک رود سیحون به نام "فاریاب "یا 
"اترار .حاکم اترار که دست نشانده‌ی سلطان محمد 
خوارزمشاه بود. روزی گروهی از باز رگانان مغول را 
دستگیر کرد و آنهارابه جاسوسی متهم کرد. موضوع 
رابه سلطان محمد خوارزمشاہ گزارش داد و منتظر 
فرمان ماند. سلطان فرمود اموال آنه ارامصادره 
کنند وهمگی رابه جرم جاسوسی گردن بزنند. این 
بز رگ‌ترین اشتباه زند گی محمد خوارزمشاه بود زیرا 
تحقیق نکر د تاببیند آیا بەراستی جاسوسند یا فقط 
مشتی بازر گانند که برای داد و ستد آمده‌اند. به این 
یز نگاه نکرد که با کشستن آنا چنگیز رادشمن خود 
خواهد کرد. همان چنگی زی که در دل از او او خوف 
داشت. شاید همین خوف بود که او را واداشت این 
تصمیم عجولانه را بگیرد. 

هنگامی که خبر کشتار بازر گانان مغولی به چنگیز 
رسید. آشفته شد ولی به جای تلافی و اقدام نظامی, 
یکی از بزر گان قبیله رابا گروهی از همراهان به دربار 
خوارزم فرستاد تا درباره‌ی قتل بازر گانان توضیح 
بخواهند و ماجرارا با مذاکره حل کنند. خوارزمشاه 
آنها را به حضور نپذیرفت و فر مود گردنشان را زدند. 
خبر مرگ سفیران چنگیز او را بسیار خشمگین کرد. 
فرماندهانش رابه خیمه‌ی خود فراخواند و فرمود 
"چاره‌ای نیست.باید باسلطان خوارزم بجنگیم. هر 
کس که می‌تواند شمشیر بزند یا باری از دوش جنگ 
مابردارد. به سیاهیان بییون‌دد. ما باید با بزرگترین 
سپاهی که تا کنون در این منطقه وجود داشته به آنان 
بتازیم ". 

چنگیز باسرعتی حیرت‌انگیز سپاه بسیار بز ر گی 
گرد آورد و به مردانش فرمود "در این جنگ هر کس 
هر غنیمتی به چنگ آورد. مال خودش ".او چشمش 
به غنیمتی مهم‌تر به نام تاج پادشاهی خوارزمشاهیان 
بود. جنگیز در سال ۶۱۶ قمری به سوی اترار حر کت 
کرد۔اماسلطان محمد که چشمش از چنگیزخان 
ترسیده بود بالشکری بزرگتر راه‌افتاد تاریشه‌ی 
مغول رابا خون بخشکاند.اوجایی بین ''اوش''واترار به 
سپاه چنگیز رسید. گفته‌اند تعداد سربازان خوارزمی 
چھارصد هزار بود. چنگیز به مردانش گفت: 

"آنها از مابیشتر و مجهزترند و طبق قوانینی که 
آم وزش دیده‌اند می‌جنگند. ما باید کاری کنیم که با 
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و کاردان بود. بخشی از سپاهش رابرای سر کوبی 
اسماعیليه گذاشت و با بخشی دیگر به غوریان و 
هندوخان یورش برد و چنان شکسست سختی به آنها 
داد که دولت غوریان از دفتر تاریخ پاک شد. پس 
از انقراض غوریان, قلمرو آنها به محمد خوارزمشاه 
رسید ودولتش بزر گتر شد سپس هرات و ماز ندران 
وغزنین رانیز به قلمرو خود پیوست کرد. این اخبار 
خلیفهی عباسی رابراشفت وهراسان کرد. در 
asse cal‏ رار رماوا کار ای زلم کرد 
و فرمود فقیهان عليه او داد سخن بدهند و حمایت 
خود را بر دارند. سلطان محمد خوارز مشاہ که چنین 
دید دشمنی خود راعليه خلیفه اشکار کرد و به عزم 
تسخیر بغداد شمشیر از نیام کشید. ۲ 
خلیفه که مردی ترسو بود و از جنگ مستقیم 
می‌هراسید. گروهی از مشاورانش راباهدایایی 
گرانقدر به سوی قومی به نام "مغول " فرستاد و آنها 
را تشویق کرد که به مرزهای ایران بتازند. قوم مغول 
خود راضعیف تر از ان می‌دانستند که با خوارزمیان 
بجنگند اماحمایت خلیفه‌ی بغداد آنهارا گستاخ کرد و 
تاخت و تازهایی کر دند. سلطان محمد خوارزمشاه که 
چنین دید. بغداد رارها کرد و برای سر کوبی مغول‌ها 
رفت. سر راهش طایفه‌ی قر اختاییان را نابود کرد و به 
سوی مغول‌ها شتافت و آنها را گریزاند اما متوجه شد 
که مغول‌ها قومی نگران کننده هستند و برای سر کوبی 
قطعی آنها به نیروی زیادی نیاز دارد. همین موضوع. 
رنگ سرخ اعتماد په تفن او راپراند وپی‌آن که آشکار 
ETE‏ پر دلش ٹر گشوذ. 


داستان معول‌ها و مرگ تاجران مغولی 

مغول‌ه قومی چادرنشین بودند که در زمان 
سلطان محمد خوارزمشاه رهبری به نام "چنگیزخان 
مغول''داشتند. نام اصلی چنگیسز "تموجین ‏ بود. 
پدرش ''یسو vel‏ "نام داشت وپس از پدر در 
سال ۶۰۰ قمری به ریاست قبیله‌ی ''فیات''رسید 
وقبیله‌ی ‏ کرائیت "راتسخیر کرد و به چنگیزخان 
مغول ملقب شد. قوم "اویغور "رانیز منقرض کرد و 
از قدرت‌های ترسناک منطقه شد. قبیله‌ی چنگیز 
کنند. دولت‌های آسیای صغیر و خاور نزدیک مطمئن 
بودند که چنگیز خان از ترس دولت نير ومند خوارزم 
ج رات چنگ اندازی نخواهد داشت. و درست فکر 
می کر دند. 

در اوایل قرن هفتم قمری و اوایل سیزدهم 
میلادی(۶ Y!‏ ۱( سپاه کوچکی از طلایهداران 
خوارزمی در دشت‌های "قرقیزستان "با مهاجمان 
چنگیز روبه‌رو شدند. چنگیزیان از غارت طوایف 
eus‏ باز می گشتند. شب نزدیک بود و 
طلایهداران خوارزمی تصمیم گرفتند تا بامداد اردو 
بزنند و چون صبح دمید. بتازند و آنهارا تار و مار 
کنند و غنائمی را که با خود داشتند. مال خود کنند. 
چنگیز این را دانست و به مردانش گفت چون پاسی از 
نیمەشب گذشت.بار وبنه بردارند و عقب بنشینند. 


بودن. از بچگی ازش بدم میومد. موذی بود. وقتی که 
عقل‌رس شدم. از "پرویز''خوشم اومد. سر کوچه‌مون 
بقالی داشت.باباش تازه مر ده بود و خودش د کون رو 
میومد. به هر بهونه‌ای می رفتم ازش خرید می کرد م. 
یه شب با مادرش و عمه‌هاش اومدن خواستگاری. از 
بخت بد. اون شب عموایناهم خونه‌ی ما بودن. پرویز 
ایناهنوز ننشسته بودن که بابام با اخم بیرون‌ شون کر د. 
بعدش بابام محکم خوابوند تو گوشم و گفت: "اگه باد به 
گوشم بر سونه که فقط یه بار حتی به‌اجبار از جلو بقالی 
این یارورد شدی, گیس تو با چاقو از بیخ میرم یاد تم 
نرہ که ناف تو رو واسه کی بریدیم .از ترس بابام تاب 
آوردم و هر وقت می‌خواستم برم جایی, از یه راه دیگه 
می‌رفتم وتوی‌دلم گریه می کر دم. یه ماه‌بعد مادرم 
گفت عمو اینا دارن ميان خواستگاری.اين دو سه روزه 
رو خوب بخواب و خوب بخور تاایشالا همه چی به خير 
بگذره!... همین که این خبر و شنیدم.بی‌اختیار رفتم 
بقالی پرویز و با اشک و آه بهش گفتم می خوان منوبه 
زور به کسی شوھر بدن که از بچگی ازش متنفرم. اگه 
به دادم نرسی,خودمومی کشم... تااینو شنید. رنگش 
پرید وروی صندلی نشست. یه خورده‌مات و گیج نگام 
کردونتونست چیزی بگه. کاری‌هم نمی تونست بکنه. 
محال بود بابام منوبه پرویز بده. من دو تابرادر غیور 
هم دارم که از سبیل شون خون می چکه, بر فرض محال 
اگه با پر ویز فرار می کردم.داداشام مارو از زیر سنگ 
آسیاب زمونه پیدامی کر دن و سر هر دومون رو گوش 
تا گوش می‌بریدن.تنهاچاره‌این بود که کاری کنم تا 


اگر گلیرگ Ja‏ شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه "فرانک است که عشقش را در گور سینه دفن کرده بود 


به دکتر صباغ . تایری قرابه رادر پستوپنهان کرد 
حاخاله خرامان آن‌رانبیند. آنهاراگذاشتم ورفتم 
کنار آبشوران. می‌خواستم شفیره‌ی قورباغه پیدا quá‏ 
زن‌جوانی رادیدم که اشفته بود و کناره‌ی ابشوران 
هروله می کرد و آب شور و کدر رودرامی‌جست. 
رخسارش کبود و کتک خورده‌بود.شنیدم‌می گریست 
ومی گفت "هی روله روله ".ما تازه‌اززنجان آمده‌بودیم 
و زبانم هنوز تر کی بود ولی در همان چند روز از بس به 
خودم گفته بودند روله. فهمیده بودم روله یعنی فر زند 
عزیز. به زن جوان نگاه کردم. پریشان بود و مشت به 
سینه می کوفت و روله روله می کر د. وقتی که داشت از 
نزدیکم می گذشت. گفتم: 

"من روله‌ی شسما رواز آب گرفتم. تایری بردش 
خونه.حالا توالکله.می‌خواد بفروشد ش‌به‌د کتر صبّاغ '' 
مثل دشمن‌هابازویم راچنگ زد و گفت: تایری غلط 
کرده!منوببړ خونه‌ی تایری . رفتیم و باهر مشقتی 
که بود و بادو گلمهشتی که خاله خرامان به سر تایری 
کوفت. زن پریشان, قرابه‌ی جسد نوزاد را گرفت 
وهای‌های OUS‏ رفت. من و محمد نیز سایه‌ای شدیم 
که دنبالش کشیده‌می‌شد. دمیایی پاره‌ی لاستیکی 
با ش بود. جادرش خاک راجارومی کرد.زیاداز 
خانه دور نشده بودیم که خاله خرامان به مارسید. 
از ما گذشت وبر شانه‌ی زن زد وبا هم حرف‌هایی 
زدند بعد چهارتایی به سمت خانه بر گشستیم. جسد 
رادرحیاط غسل دادند ودر روبالشی پیچیدند و در 
گهواره‌ی خاک خواباندند. بعد خاله, زن پریشان را به 
خانه آوردوبه زخم‌هایش ضماد مالید. چندی که‌لائید 
و مویه کرد. قصه‌ی شسوربختی خودش رابه ما گفت. 
اسمش ''فرانک''بود. جوان بود.ایل و تبارش اورارانده 
بودند. سوگند بلیغ خورده‌بودند که اگر در گذر گاه 
محله ریت شود. گردنش رابا تبر خواهند زد. فرانک 
گریان بود و قصه می گفت. خاله خرامان کلاش( گیوه) 
می‌بافت و خاکستر سیگار می‌خورد: 

"ناف من و "پسرعموحامد روواسه هم بریده 


/قصه یک اه 


(ORE C" 
مصطفی گلیاری‎ 


مهم نبود که عصر تابستان بسی داغ بود. مهم 
نبود که بادش به داغی نفس اگزوز کامیون‌ها بود. مهم 
نبود که آب یخ بسی نایاب بود و کوزه‌هایی که پیراهنی 
از گونی خیس پوشیده بودند و به عطش ما چشمک 
می‌زدند.در دستر س نبودند. فقط این مهم بود که بعد 
از ناهار بی‌صداتر از سایه‌ای که از دیوار دور می شود به 
کوچه بخزیم و خود رابه آبشوران برسانیم. آبشوران 
کهازبالای شهر تاپایین شر پیچ وتاب می خورد 
وبه رودهای بز رگ تر می‌پیوست. آبی شور و تیره 
داشت. می گفتند آبشوران سرنوشت شوربختان را 
باخودمیآوردو می‌برد.من شیدای این بودم که‌با 
برادرم و تایری"به آ بشوران برویم وعجایبش راببینم. 
خزند گان و ماهی‌هایی تر سناک وسمندرهایی که بدنی 
انعطاف پذیر داشتند و... آنجاپراز زالوهم بود. بچه‌هایی 
S‏ رزهای قیمتی آب آورده 
می‌گشتند. مدام ساق پای خودرامی خاراندند و زالوها 
رامی‌انداختند. آن روز قرار بود برادرم چیز تازه‌ای را که 
اختراع کر ده بود در ابشوران امتحان کند. 

دریک قوطی فلزی مقداری پرمنگن ات و 
گلیسیرین وچیزه ای‌دیگرریخت و آن راهم زد. 
کمی بعد بخاری شعله‌ور از آن برخاست. درش را 
محکم بست و وسط ابشوران‌انداخت.همه به انجا 
خیره شدیم. بطری با صدایی مهیب تر کید ومقداری 
اب و جانور و خورده‌ریزه به اطر اف پر تاب شد. تایری 
به آب دوید و ماهی‌هایی را که کشته شده بودند. 
اند برداشت و در پیراهنش انداخت. برادرم 
۲ ۱ از عتن آتش شد تاماھی کباب کنند. 
ula acf‏ که تایری از پیراهن چر ک خودش 
بیرون می کشید:اشتھایم کور شد واز آنها دور شدم. 
همین‌طور که با قورباغه می‌رفتم, عروسکی دیدم بر 
آب.نگاهش کردم. نه... عر وسک نبود!نوزادی بود که 
ورم کرده‌بود وبا آب می‌رفت. تایری جسد نوزاد رادر 
اب شست و ان را به سوی خانه بر د. یکی از قرابەھای 
8 طط راخالی کرد وشست ودر آن‌الکل 
ریخت ونوزاد راداخلش چپاند و گفت: "می‌فروشمش 
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بالق ین لذت‌هاد 
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د شور و شوفی 


- 
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اده یر وزی های خلاقانه وادار ہی XS‏ 


٭ آنتوان دوسنت 


میزنه. وقتی که به زور زنت شدمءعشقی رو که به پرویز 
داشتم مدفون کردم '. زیرسیگاری‌شو طرفم انداخت 
وگفت: "حالامستم ودیروقته.فرداقلب پرویز رو 
سوراخ می کنم تاہبینم اگه تو هم اونجامدفون شدی, 
نیش قبر کنم ".و به ارواح تموم مرده‌هاش قسم خورد 
که این کارومی کنه. .7 

صبح» زود تر از حامد. رفتم دم بقالی بهش خبر بد م 
مراقب خودش باشه. بسته بود. خونه شون دو خیابون 
اون‌ورتر بود. دویدم ورفتم. دیدمش ازاون ور داره 
میاد. تأمنسودید.بی‌هوااومد توخیابون. یه ماشینی 
داشت رد می‌شد.ی رویز یرت شد هواو چند بار مثل 
ستاره‌ی الک دولک دور خودش چر خید و با مخ خورد 
زمین. من مات ومبهوت بودم که خواب می بینم b‏ 
بیدارم که یه‌هو حامد از راه رسید و گیسم رو گرفت و 
برد خونه‌ی بابام. منوپرت کرد جلوش و گفت: JU‏ 
بد بیخ ریش‌صاحبش ".ورفت.بابام یه لگد پروند و 
پرسید: "باز چه دسته گلی آب دادی؟" من از بس 
غصه‌دار بودم.نتونستم هیچی بگم و فقط گریه کردم. 
چند روز بعد مادرم منوبرد خونه‌ی حامد که تحویلم 
بده.حامد خونه نبود. زن‌عمو به مادرم گفت: صد بار 
حامد گفت این بچه حر ومزادەس ولی ما باور نکردیم. 
فرانک هم همه ش قسم می خورد که پا که. چند روز 
پیش وقتی که همه خواب بودیم, فرانک یواشکی از 
خونه زد بیرون ورفت پیش پرویز. خود تون برین دنبال 
کار طلاق و حامد رو اینقدر زجر ندین! 

مادرم سر شوانداخت پایین و بر گشتیم خونه. بین 
راه‌هیچی نگفت. به خونه که رسیدیم.دیدم حامد از 
خونه‌مون‌اومدبیرون.مادرم گفت: "خدابهت رحم کنه! 
حتماً اومده و همون حرفای مادرشو زده".وقتی داخل 
شدیم.هیچکی رحم نکر د.داداشام و بابام افتادن به جونم 
کەاول بچه رومیندازیم بعد خودتوریز ریز می کنیم. 
بد جوری زدن. مادرم دست به دامن همسایه‌ها شد 
ولی دیگه کار از کار گذشته بود. بچهم افتاده بود و غرق 
خون بود. وقتی افتاد. یه خور ده زنده موند. دست و پاشو 
تکون داد ودیگه هیچی. بابام بچه رولای پارچه پیچید و 
داد به داداش کوچیکهم و گفت ''بندازش TOES‏ 
یەساعت بعدش بەمن گفت:''ازاین خونه گم شوبرو 
بیرون و بیشتر از این آبروی ما رو نبر. اگه این اطراف 
ببینمست.خونت حلاله .مثل دیوونه‌ها اومدم بیرون.با 
اون همه کتکی که خورده‌بودم وبا دردی که از سقط 
کشیده بودم. باید میفتادم و بیهوش می‌شدم ولی زور 
عجیبی پیدا کرده‌بودم تابرم بچه‌موپیدا کنم وازش 
خداحافظی کنم و دفنش کنم"" 

فرانک قصه‌اش را تمام کرد و خسته و گریان بلند 
شد و گفت: "می‌خوام برم قبرستون براش فاتحه‌بخونم '. 
خاله خر امان خواست مانعش بشود. زیر بارنرفت. گفت 
پس منم باهات میام. دو تایی رفتند. زیاد نگذشت که 
فر یاد و جنجالی به پاشد. صدای ناسزاهای مر دانه بود 
و جیغ‌هاوالتماس‌های زنانه. وقتی خاله بر گشت.روی 
آستین پیراهنش خون ريخته بود. جامه‌اش راعوض 
کرد وق رآن باز کرد وباصوت دل‌انگیزی که داشت. 
برای روح فرانک ترانه‌ای الهی خواند. 


دم غروب‌مادرحامداو مدوبه‌مادرم 
گفت اگه دل فرانک پیش یکی دیگەس, 


بگین تکلیف خودمون رو بدونيم 


ضد ضربه بشی.بابام می گفت حق تهازن عمووعمو 
می گفتن درست تربیت نشدی و لوس بار اومدی. 
اونق در تنها وبی کس بودم که یه روز وقتی که حامد 
خیلی کتکم زد.همین که ديدم کسی حواسش به من 
نیست.زدم به چاک. سر راه یه مشت خاک بر داشتم 
ورفتم بیمارستان. جلو د کتراریختم سرم و گفتم شما 
بگین چه خاکی به سرم بریزم. 

چند روز بستری بودم و هر چی پرسیدن نام و 
نشونت رو بگوتا به خونوادهت خبر بدیم. هیچی نگفتم. 
آخرش به کلانتری خبر دادن.تو کلانتری‌مجبور شدم 
آدرسم روبدم.منوبایه پاسبون فرستادن خونه. فکر 
می کردم حامد منومی کش ولی هیچی نگفت چون از 
دیدن پاسبون ترسیده بود و فکر می کرد ازش شکایت 
کردم. یه خورده که گذشت. یه شب پر سید: این چند 
شب کجابودی؟ گفتم بیمارستان بودم. گفت "دروغ 
میگی. نمی تونی سرم کلاه بذاری. توی این مدت که 
نبسودی:پرویسزم توبقالیش نبود. بگوباهم کجار فته 
بودین!" قسم خوردم هر گز کاری نمی کنم که‌واسه زن 
شوهردار قبیح باشه.یه کف گر گی خوابوند تو صور تم 
و گفت: لاب دپالونت کجه که‌ا زاین حرفامی‌زنی ". 
بعدش‌چند تامشت وتودهنی‌نثارم کرد ودراتاق 
رو روم قفل کرد. 

دوماه‌تواتاقم زندونی بسودم. روزی یه بار غذا 
می‌دادن و میذاشتن برم دسشویی. یه بار که زن‌عمو 
برام نون و آب آورده‌بود. گفت: بااین که چیزی 
نمی‌خوری, چه شیکمی آوردی! گفتم: ''باردارم '. 
باورش نشد. کلی معاینه کرد بعد قابله آورد و بهش 
ثابت شد. مهربون شد و قفل رو از در اتاق برداشت. 
شب بود که یه‌هوصدای داد و قال حامد روشنیدم.با 
لگد دراتاق رو باز کرد و کوبید توسرم و گفت: این 
حروم لقمه بچه‌ی کیه؟" گریه کردم و قر آن رو شاهد 
گرفتم که بچه‌ی خودشه. زن عمو اومد و پادر میونی 
کرد که ولش کن! جرا بی خود تهمت می‌زنی ؟ دو ماهه 
پای‌این بیچاره‌رو که به خونه زنجیر کر دی‌وبیرون 
نرفته. حامد گفت: شکمش شون میده که بیشتر از 
پنج ماه‌شه. من از کجا بدونم اون یکی دوباری که قبلا از 
خونه بیرون رفته, کجا رفته يا نرفته. اونقدر می‌زنمش 
تااقرار کنه این بچه از کجا اومدہ' 

به زند گی شور وتلخم. شیون وبدبختی وبحث 
ومشت ولگدهم اضافه شد.به کتک‌هایی که‌می‌زد. 
عادت کرده بودم و زیاد نمی ترسیدم. نگرانیم از این 
بود که بچەم طوریش نشه. وقتی می‌زد. مر اقب شکمم 
بودتاضربه‌نخوره.انگار خدامقرر کر ده‌بود که عمر 
این بچه فعلاً باقی باشه.یه روز که مست و عقده‌ای‌ شده 
بسودوبانیش زبونش زج ر کشم می کرد بهش گفتم: 
"من از اولش از تو بدم میومد. از اولش از پرویز خوشم 
میومد ولی قسم به بچه‌ای که توی شسکمم دست و پا 
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پسرعموحامد از من بدش بیاد و قید خواستگاری رو 
بزنه. به پرویز گفتم هر طور شده زن حامد نمیشم و 
صبر می کنم یه روزی, روز گار ما رو به هم برسونه. 

وقتی از بقالی اومدم بیرون, دختر عموم که خواهر 
حامد بود.منودید وپرسید رفته بودی‌اینجاچی 
بخری؟ چراچشات خیسه؟ و هی پرسید و پر سید. 
هیچی بهش نگفتم. دم غروب مادر حامد اومد و به 
مادرم گفت اگه دل فرانک پیش یکی دیگه‌س,.بگین 
تکلیسف خودمون روبدونیسم. جریان این بقاله چیه که 
فرانک باچشم گریون ازش اومده‌بیرون؟ مادرم 
حرفایی زد وزن‌عمورو آروم کرد وفرستاد رد کارش. 
بعد سیخ کباب روبرداشت وافتاد به جونم که مگه 
بابات ممنوع نکر ده‌بود نری بقالی ؟ شب بابام که اومد. 
مادرم سیر تاپیازو براش گفت. بابامم به داداشام گفت 
کف پاهاموبا کفگیر Elo‏ کنن تادیگه نتونم از خونه بر م 
بیرون. کف پاهام همچین سوخت و زخم شد که روزی 
یه استکان چ رک ازش می‌ریخت. یه روز که کسی 
خونه نبود. پاهامو با دسمال بستم ورفتم پیش پرویز. 
پام صبر کنه. پرویزم کلی گریه کرد و قسم خورد که تا 
آخر عمرش غیر من به هیچ زنی نگاه نکنه. 

غیر همسایه‌ها کسی نفهمید رفته بودم بیرون. هیچ 
همسایه‌ای هم جُغْلی نکر د چون‌همه شون واسه من و 
پرویز دل می‌سوزوندن ودعا می کردن خداما روبه 
هم برسونه. دل منم به این دعاها خوش بود ومنتظر یه 
معجزه‌بودم.اما هیچ معجزه‌ای نشد ووقتی که پاهام 
خوب شدن, منوبردن حموم وزیر دست بندانداز 
انداختن و فرستادنم پای‌سفره‌ی عقد.وقتی خطبه رو 
خوندن واز من Ab‏ خواستن, باصدای بلند گفتم نه!مادرم 
منوبرد یه اتاق دیگه و گفت:بابات و داداشات منتظرن 
گیس‌تورو بکشن وبندازنت لب حوض و گردنت روبا 
تبر بزنن... دخترم!ا منم راضی نبودم زن بابات بشم. منم 
یکی دیگه رومی‌خواستم ولی خوب می‌دونستم که زن 
پارساحق‌نداره‌عاشق بشه. کاری نکن امشب خونت 
ريخته بشه. عشقی رو که به پرویز داری, توی گور دلت 
دفن کن. همون‌طور که من دفن کردم. همون‌طور که 
مادرم و مادرش و مادراشون دفن کردن . 

پرویسز روتوی گور دلسم دفن کردم ولی هر قطره 
خونم که وارد گورستان قلبم می‌شد. یه گلبر گ سوخته 
می‌شد که روش نوشته بود پرویز.من‌اين گلبرگ‌ها 
رو که باحرارت دلم سوخته بودن به باد حسرت 
دلم می‌خواست همیشه بسوزم چون می‌دونستم اگه 
خاموش بشم. دود دلم مثل دود شمع همه جا می‌پیچه 
و همه می دونن من چه شور بختم. حامد. از همون شبی 
که زنش شدم, شروع کرد به آزار. هر بار یه جور رنجم 
می‌داد. خیلی وقتا به زور می خواست به من ثابت کنه 
که با پرویز رابطه‌ای داشتم. منو می‌بست وعقرب 
مینداخت روی جونم. خودم می‌دونستم نیش عقرب 
رو کشیده‌ولی از ترس زهره‌ترک می‌شدم. خیلی 
ازارم می‌داد. دریغ از کسی که دادرسم باشه. تنهای 
تنه ابودم. مادرم می گفت o b‏ اونقدر کتک بخوری تا 


نام محمد (ص) 
SEP‏ 
_. در جھان بار د گر عشق خبرساز شود 
خبر امد که کسی باز جسارت کرده‌ست 
و خداخواست همین قصه سر آغاز شود 
پرچم وحدت ما نام محمد(ص) بوده ست 


وعدو شد سبب خير که ابراز شود 
نگذاریم که تاریخ به تکرار رسد 
عمر و عاصی بر سد. تفر قه انداز شود 
همه دلخوشی‌ام آیه‌ای از قر آن است 
تاابد نور خدا زنده و جاویدان است... 
فاطمه سادات مظلومی 


نام‌ناشناس 
پنهان شدی و در کلماتم رها شدی 
 .‏ بامن رفیق‌بودی و ازمن‌جداشدی 
دیر آمدی به خاطرم ای نام ناشناس 
یامن چه دیر دوست شدی, اشنا شدی 
روی لبم نشستی و من از تو بی خبر 
چیزی شبیه بوسه. شبیه دعا شدی 
زیبایی‌ات به رنگ صد او سکوت بود 
در گل سکوت کردی ودر من صداشدی 
رویای فاتحانة یک قلب ناامید 
پایان عاشقانۂ یک ماجراشدی 
عبدالجبا رکاکایی 


PT 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نثارباران 
نثار باران می کنم 
این جان را 

که دل پارەرا 

ابر راصد پاره می کند 
دل پارەرا 

بر لباسم می دوزم 

به سراپردہ آمدم 


وقف آندوه‌بودم 
خانه ام 

از پیش در باد گم بود 
من سر گردان 

در آینه می‌سوختم 


احمدرضااحمدی 


سر نزداز بام‌هستی, آفتاب آرزویی ۲ 
تابر انگیزد مراءز آشفته خواب آرزویی 
گرد بادم از تھی سرشار. در صحرای حسرت 
خویشتن گم کرده‌ای, در پیج و تاب آرزویی 
شب ز مینای شفق بین جام گلگون افق را 
چون دل عاشق, لبالب از شراب آرزوبی 
جویباری باید از خون شقایق, تابگردد 
کامجویان رابه نوبت. آسیاب آرزویی 
می خر وشد تا خراشد سینۂ سرد فلک را 
از گلوی زخمی خاک التهاب آرزویی 
۱ خیمه‌ای دیگر برافرازد. حباب آرزویی 
آه من S‏ 4392 خورشید رادر شعله گیرد : 
تامگر گیرد ز ماه نو کاب آرزوبی 
شب همه شب, بگذرد از آسمان خاطر من 
مھربان مھر دل افروزی, شهاب TI‏ 
عباس‌مشفق کاشانی 


دلیل 
دلیلی ندارد 
دستمال به دست بگیرم 
و همه خانه را 
برق بیندازم 


تارهای‌عنکبوت 


شکلی از نبودن تو هستند 
ارمغان بهداروند 


از مجموعه شعر گمنام هوادارت 
می مانم" سرود ایمان جانبازناشر:فصل پنجم 


می بندی و 

من حساب می کنم 
که پس از عبور 
از اتاق خواب 
یک راهرو 

چند قاب عکس 
یک پاگرد 
ده‌پلکان 
ودرب ورودی 
Sy‏ 
دیگر تورا 
تاانتهای دنیا 
نخواهم دید... 


غروب با کلماتی چون جن وب وبکوب قافیه 
می شود. 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
عزیز مصر به رغم برادران غیور 
ز قعر چاه بر آمد. به اوج ماه رسید 
وزن این بیت:"'مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات " 
است. 

عزیز مص -مفاعلن 

ربه رغم = فعلاتن 

برادر استاعلق 

ن غیور -فعلات 

زقعر چا-مفاعلن 

«بر آمد-فعلاتن 

به اوج ما-مفاعلن 


٭رسید -فعلات 


شاید 

دیگر از عشق 
نتوانم سخن گفت 
امابه یک اشارة چشم 
عشق را 


ز پشت پنجرةصبح آخرین دیدار 
مجال آه‌ندارد دلم ز رفتن یار 
هزار خاطره در من شکفت و پرپر شد 
در استانة پاییز و لحظهة دیدار 
Ve eU‏ 
اقاقیای سحر شد شکفته در شب تار 
چه اتفاق غریبی فتاده در باران 
مگر تبر بنشسته به قتل جنگل و دار؟ 
بیابه مستی چشمت. شراب آینه‌ها 
مگر رسم به جنونی در این شب غمبار 
طنین شیهه سرخ سمند فریادت 
رهاست در دل هر سنگ و صخره و کهسار 
دراین هوای نفسگیر و بارش تردید 
در انتظار plo‏ روح باغ‌های بهار 
اگرچه ابر سترون به چشم من رویید 


به جشنواره سبز غزل بيا و ببار 
اکبر بهداروند 


دیروز با کلماتی چون فیروز و روز قافیه می‌شود. 


قسمتی از سر وده‌تان ابا امید دریافت آثاری 
بهتر از شما زمز مه می کنیم: 

شب را 

در مقابلم دیدم 

وبه یاد صبحی افتادم 

که در راہ است 


باغ با کلماتی چون داغ و زاغ قافیەمی شود. نه 


اب 


سروده‌اید: 

اگر 

dala عشق‎ 

دنیاصفایی نخواهد داشت 

ومردم 

درسایة کسالت 

يخ خواهند زد 

اگر عشق نباشد 

Ls 

یک صخره‌سنگ ساکت است 

تلاش شمابرای رسیدن به زبان شعر قابل 
تقدیر است. ھمچنان آثار متقدمان ومتأخران 
رابخوانید. 


توماهی ومن ماھی این بر کة کاشی 
اندوہ بزرگی ست زمانی که نباشی 
آه از نفس پاک تو و صبح نشابور 
از چشم تو و حجرة فیروزه تراشی 
پلکی بزن‌ای مخزن اسرار که هر بار 
فیروزه و الماس به افاق بپاشی 
ای باد سبک سار! مرا بگذر و بگذار! 
هشدار, که آرامش مارانخراشی 
هر گز به تو دستم نرسد ماه بلندم! 
اندوه‌بزرگی ست چه باشی... چه نباشی... 
علیرضابدبع 


سه شعر کوتاه از آیت مهر آیین-شیراز 


شب در آیینه به خود می‌نگر د تست 
ای دریغاپیری 


زیر باران شب چشمانت 
ی ۳ 
کاش چتری ] 


تواگر پیدانمی شدی 
9545 ستثر ,نداشتم 


& fS 


کاش بخوانیدتا تکراری نفرستید 

منیژه محمد پورسارومیه: شکستن ھمیشه بد نیست. 
گاهی باید خلوت کسی رابشکنی تا بداند به یادش 
هستی 

طهورا بند ر تر کمن: بی تو شب‌هایم تاریک است 
امیر محمد بلو چستانی:از تو ممنونم ای جانباز ایرانی 
تومرانجات دادی به ما اب حیات دادی‌ای جانباز 
ایرانی جوانی‌ات رافدای ما کردی 

محسن -بجنورد: رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا 
یک تار مویت رامی خواستند ندادم 

اکرم فتحی:روی پاکت سیگار نوشته بود. برای شماو 
اطرافیان ضرر دارد.توی دلم گفتم:تویکی رواطراف 
من پیدا کن من سیگارو می گذارم کنار 

پرنس غم: می دونی پشت چش مان لیلی چی نوشته 
بود؟ نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد 
دختراردیبهشت:معبودابه بزرگی آنچه داده‌ای 
آگاهم کن تا کوچکی آنچه را ندارم نا آرامم نکند 
حسین حسینی -ابذه: تویی که به توان رسوندمت. 
خیلی راحتم می‌برمت زیر رادیکال. گفتم در جریان 
باشی! 

مینو مظلومی -شهرضا: خدایا به فرشتگانت بسپار 
در لحظه نیایش خویش دوستان مرا از یادذیرند 
علی آذربایجانی-گچساران:دلت رابه‌هر کسی 
نسپار این روزها از سپرده هم بهره می خواهند 
مهسری-آق قلا: گروهی عمل دارعزلت نشین / 
قدم‌ه ای خاکی‌دمی آتشین/نشاید به دارودوا 
کردشان/ که کس مطلع نیست از دردشان /چو بادند 
پنهان و چالاک پوی /چو سنگند خاموش و تسبیح 
گوی/سحرهابگریند چندان که آب /فرو شوید از 
دیدشان جهل خواب 

گندم:وقتی یه بار از به نفر ضربه می خوری مثل اينه 
که با ماشین بهت زده... 

مریم تبر یز: من دست به دامان توبودم.ولی تودست 
به سرم کردی! 

جعفر بز ر گی -ھمدان:صدات نیست. تصویرت qa‏ 
امامهرت آنتن می دہ 

ساناز: آنقدر بغض‌هایم را فرو دادم و خندیدم که.. 
فخرالسادات حسینی-تهران:دی روزسادگی 
زیباترین رنگ دنیا بود. امروز بز ر گترین خطای آدم‌ها 
پرند: آدمیان به احساس خوبی که بر جای می‌نهند 


می‌ار زند 

نادعلسی-اصفیهان: بیخودی پر سه زدیم صبحمان 
علیر ضاخا تونلسر:من بی‌توهر روز تکرار می شوم, 
تکرار ترء عاشق‌تر و تنهاتر 

هادی رمضانی-قلعه قاضی: در مسابقه بین شیر ) 
کتیبه:می‌ان‌مهربانان کی توان گفت که‌یارماچنین 
گفت و چنان کرد 

محمد-سردشت:اگر کسی به دل نشست نشستنش 
مقدس است 


#در رفاقشت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده 
باش,ه ر گز به دیواری که تازه‌رنگ شدهنباید تکیه 
زد حیدر سیستانی 
٭از اینکه مورد توجه هستی مغرور نباش, تیتر اول 
روزنامه‌های آمروز. کاغذ باطله فرداست ‏ وحید 
#۶ کاش می شد دل دیوار پر از پنجر ه بود. و قفس‌ها همه 
خالی بودند. آسمان آبی بود. ونسیم, روی آرامش ما 
می ‌رقصید خدول 
توای شاهین, قفس بشکن, به پرواز آی و مستی کن, 
که بر oU 3b]‏ داغ اسارت سخت ننگینست 

احمد علی 
٭ کوک می کنم چشمانم را برای آمدنت. نمی آیی و 
من برای همیشه خواب می‌مانم یاسین-اسفراین 


٭موھای سپید تاوان حرف‌هاییست که نمی‌توانیم 


fo»‏ سید 
٭رفتن ھمیشے پا نمی خواهد. گاهی از دست می رود 
بی‌هیچ ردپایی آروین 


٭انوشیروان: اگر دنیا با من نسازد من با دنیا می‌سازم 

مزدک 

٭وقتی نگاه‌می کر دم از گل به خار رسیدم با خود 

گفتم, پر ور د گاراچه فلسفه ایست دراین همسایگی 

وچه حکمتیست در این بیگانگی b jl‏ 

٭این روزها مهربان که باشی می پندارند گوسفندی: 

گر گ که‌باشی, خیالش ان راحت می شود که‌از 
خودشانی. ما تاوان گر گ نبودنمان رامی‌دهیم 

] زهرا-جهرم 

oem‏ می کردم اخی را حرفات باخر اشه اونجا بود که 


فهمیدم این قصه آخراشه رژان 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


سعیدہبھرامی عزیزم پیامی که فر ستادی مر بوط به 
بخش پیام رایگان مجله هست اما اینجا ایستگاه بعد یه! 
جاده یکطرفه, زیبای‌من پرسیدی "چراهر کسی که 
عاشقشسی ازت فرار می کنە؟"'عاشسقی یعنی احساس 
مسئولیت نسبت به خالق و مخلوق واین مسئولیت 
خیلی سنگینه. خوب جواب خیلی ساده‌شد. چون بیشتر 
مردم از احساس مسئولیت فرار می کنن وبه نظر من 
چه بهتر که همون اول این کار رو می کنن, چون بعد که 
عاشقی هم از سرشون بپره دیگه خیلی دیره..! 
نازنینی گفته ''جیگرم پاره پارس, زندگیم به خاطر 
عشق یه نفر تباه شده کارم به خوردن قرص اعصاب 
کشیده میگه دوسم داره‌اما نمی‌خواد با هم ازدواج 
کنیم و... "و من هم توصیه می کنم جواب بالارودقیق 
بخون!! 

ناهید جان باز هم می تونی بفرستی؛ من هم روی چشمم 
می گذارم و خوشحالم که خوشحالی, همین کافیه! 
حمید جان حالا که اطلاع دادی می‌شه اسمت روعوض 
کنی امابدون وقتی با چند اسم متفاوت پیام بفرستی 
سامانه خود کار تو رو واسه همیشه حذف می کنه! 
حامد طاهری. مهربون دوست داشتنی, لطف کن پیام 
مناسبتی و مذهبی نفرست چون ارزش اونهاا زاین 
صفحه بیشتره و به اجبار پاک می‌شه. لطفا دقت کن! 


4 x 
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/ نوشتەھای ناب 


Neveshte Nab(àyahoo سنگ آسمانی‎ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
— البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ LO‏ 


نازنینم» خوبم! 
کاش زین فاصله تس می‌کردی, لحه هايم 


۱ B - ۳ 


٭ تسوکل بر خدایت کن, کفایت می کند حتما /اگر 
خالص شوی با او صدایت می کند حتماً /اگر بیهوده 
رنجیدی از این دنیای بی رحمی /به در گاهش قناعت 
کن, عنایت می کند حتماً / دلت درمانده می‌میر د. اگر 
غافل شوی از "او "/به هر وقتی صدایش کن حمایت 
می کندحتماً خطا گر می روی گاهی.به خلوت توبه کن 
با او / گناهت ساده می‌بخشد. رهایت می کند حتما /به 
لطفش شک نکن گاهی,اگر دنیاحقیرت کرد /تورسم 
بندگی آموز حمایت می کند حتماً /اگر غمگین اگر 
شادی, خدایی را پرستش کن / که هر دم بهترین‌ها را 


عطایت می کند حتماً محمدسلمان سیفی 
aos‏ هدک کی ماما مرک alas‏ کتبا 
FROM‏ محمد مدان 


٭ھر چه عاشق پیر تر عشقش جوانترای عجب. دل 
دهد تاوان اگر تن ناتوان است‌ای پری فاطمه 
خشمگین شدن در واقع انتقام گیری از خود به واسطه 
کوتاهی‌های دیگران است 


فرامرزی-بندرعباس 
٭ آب سخن ز فیض خموشی شود گهر /اين راز سر به 
مهر ز دریا به ما رسید قطره اشک 


٭بھترین خاطر ه‌هاء بهترین خوبی‌هاء همه با یاد عزیزان 
زیباست. از خدامی‌خواهم هر چه نیکی و قشنگیست 
در این هنگامه, همه را نقش زند بر یادت نازنین 
٭وقتی تو نیستی, نه هست‌های ما چونان که بایدند. نه 
بایدھاء هر روز بی تو روز مباداست 

مژگان محرابی-بابل 
# شاد بودن بهتر ین انتقامی است که می‌شود از زند گی 
گرفت عفر آهنگران -نازی آیاد 
بز رگ که می شوی غصه‌هایت زود تر از خودت قد 
می‌کشند. غاف ل از oT‏ که لبخندهایت رادر آلبوم 
کود کی‌ات جا گذاشته‌ای 
os js‏ گی, باور دعاهای قشنگ است.برایت دعاهای 
قشنگ می کنم تو فقط آنها راباور کن مریم 
٭ناسپاس از عشق پا کت نیستم /من که عمری با 
خیالت زیستم /دوستت‌دارم.به‌جان توقسم /روی 
حرفم تا ابد می‌ایستم صمد محمودی مندولکانی 
٭خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان /باید از جان 
گذردهر که شودعاشقشان /آن زمانی که سرشتند 
ز گل پیک رشان /سنگی اندر گلشان بود همان شد 
دلشان ذاش آکلزوکندة 


محدثه تر کاشوند 


رای آن os‏ 


که ادها 


ان دار د» 


ناممکی و جو د نداد د 


٭ انتونی دایز 
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افرادزیاد-طراوت 

۱۳ دزد -عدد روستا هاله ماه - کار وانه 
۴-نوعی فرش پشمی -جزیره‌ای در جنوب -خانه 
۵ -دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق_اتحادیه‌ای 
ھر کپ ارس شر کت امو سر اقتضادی برای در 
دست گرفتن بازار و نرخ‌ها 
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جدولھازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


1آلی-دارای تخضص با مدرک al‏ 
٢۔آبزی‏ بسسیار بز رگ -شکلی هندسی - 
بانگ 

۳-میوه خوب -خون -مقصود -طلاساز 
۴-ابریشم -مضحک_-فلز لحیم کاری 
۵-تربیت معلم سایق _رخت-پهلوان 

۶ معدنچی دنبال ان است_برای.جهت- 
باغ معروف افلاطون 

۷-ابوی -دستبند زینتی خانم‌ها -دام 
۸-زر دآب. صف را _مخف ف وبلا گ_پایه, 
us,‏ -آب آذری 

٩-میوه‏ تلفنی -رنگ گیاهی-صواب 

۰ ا-بلدراه_خوگرفته آموخته_پاره 
آتش 

Y‏ -اساس_-سوییچ ساعتی_مبحث حر کت 
اجساغ 

٣-مخفف‏ لیکن -تیر -گلی زیبا 

۳ -قانون چنگیزی-معاون مدرسه-من 
و شما-راز نهفته 

۴ _بخشیدن از توابع اردبیل_-وسیله‌ای 
در آزمایشگاه 

۵ -مخترع ایتالیایی رادیو -پایانه 
عمودی: 

۱-سد -نظریه‌ای که به لزوم co AS‏ عناصر 
وعوامل در جامعه و مشروعیت منافع آنها 
باور دارد 

۳-جاده محل‌تمرین ی اتفریح دانش 
آموزان یا ورزشکاران -قاره زرد 

۳۔مظھر زیبایی طبیعت_جان پناه_سودای ناله4- 
جع سز 

۴-تفکر -دراز, کشیدہ -از مصالح 

۵-مزه ترش وشیرین -یکی از تر کیبات آلومینیوم 
که در طبیعت به صورت بلورین موجوداست -شامه 
نواز 

۶-دری | -شهری‌مذهبی درعراق-م رکز کشور 
اردن 

۷-رنگی تر کیبی -حداد -منسوب به روان 
۸-ستاره‌سهیل_جوی خون-سمت وسو فرو 
خوردن خشم 

٩-بایکدیگر‏ داد وستد کردن -فراوان, بسیار- 
مرده 

E‏ -ابریشم رنگین -از نژادهای هندو -متضاد ماده 
۱-بوی‌رطوبت از گیاهان بومی قارہ آمریکا- 
همه دارند 

۲ -گونه‌ای از گربه سانان-محوطه‌ای برای اجتماع 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای بەرسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 
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رو گذ ارنده| 


جد ول سودو کو ۳۶۳۹ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک YXY‏ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 
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T LI‏ 5 
است مداد یا خود کاری 


برداشته ونقاط رابه 
ترتیب از شسمارہ یک تا 
۸با خط مستقیم به هم 
وصل کنید پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی 
زیبا مقابل چشمان شما 
ظاهر خواهد شد. 


6 کم وو چو نک 
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مارپیچ 293 
می خواهیم از سمت 
راست این شکل واز 
محلی که‌فلش‌نشان 
داده است وارد این 
مارپیچ بشوید وپس از 
-4 پیدا کردن راه خود در 
میان خطوط پر پیچ وخم 
ازسمت چپ‌شکل خارج 
بشوید. فقط مواظب 
باشید سرتان گیج نرود 
چون این مارپیچ مدور 
است. موفق باشید. 


۸ من ۹۳ لمات مکی سے 


با هو ش خو دکلنحا بد 
هوس جود نج ررد 00 زیرنطر:سهراب‌مفادار 


شکلبای پنہان در تصویر در مدرسه 
بچه‌ها در مدرسه به کار و تلاش مشغولند. اما در این تصویر ۲۳ شکل دیگر نیز 
پنهان شده‌است که از شما می‌خوهیم آنها را پیدا کنید. البته ما شکلهای پنهان را به 
همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم تا بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. 
در پایان می‌توانید پاسخ خود را با جواب ما در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
o‏ 
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شھید غلامرضا کیانپور نفر سوم از راست در بین فرماندھان لشکر سیدالشهدا(ع) 


آنھا تیوپ را به یکی از تیرهای برق بسته و مشغول 
خنثی سازی مین‌ها شدند. ولی سیم خادار حلقوی در 
هنگام بریدن مثل فنر باز شده و صدای ناهنجاری 
به سختی در زیر آب با تکه سیم فولادی تلفن آنها 
رامهار کرد و سپس ol‏ رابرید ومین‌ها راخنثی 
کرد.یک معبر در زیر اب به صورت جوی باریکی 
OEY‏ »سانش مض ردرطی جتد 
شب در طول میدان مین باز شد. دشمن در حدود 
۰ متری سنگرھایش یک ردیف نبشی‌های آهنی 
با فاصله پنج متری در داخل آب کار گذاشته بود 
که نیم متر آن بیرون از آب قرار داشت. بر روی 
هر نبشی یک مین منور کار گذاشته و سیم تله‌ای با 
فاصله ۱۵ سانتی متر از سطح آب بین آنها کشیده 
بود. در انتهای میدان مین در نز دیکی خشکی در 
زیر آب سه ردیف سیم خاردار تک رشته‌ای بین 
نبشی‌ها با فاصله ۴۰ سانتی متر از یکدیگر کشیده 
بود. پس در معبر احداث شده. سیم خاردار ردیف 
پایین راقطع کردند و خود رابه خشکی رساندند. 
در خشکی به کانالی با عرض دو متر و عمق سه متر 
روبرو شدند که در انتهای آن سنگرهای دشمن قرار 
کردند. خاک منطقه به علت رسی بودن گل آلود 
بود و هنگام عبور از روی oT‏ جای رد پاهایشان باقی 
می ماند و احتمال مطلع شدن دشمن وجود داشت. 
حسین اسماعیلی به آرامی منطقه را بررسی کرد. 
ناگهان یک تکه پاره‌شده‌از حصیر ناز کی که عراقی‌ها 
برای سایبان سنگر شان از آن استفادہ می کر دند 


شوبی با مقداری طناب برای آنها آوردند. شبها 
تشت را داخل تیوپ کرده اسلحه و دوربین و قطب 
نماراداخل آن گذاشته وباطن اب آن‌رادر آب 
به دنبال خود می کشیدند. طول مسیر رفت و آمد 
بسیار سخت و دشوار بود. قبل از وارد شدن آب در 
منطقه, در گیریهای شدیدی در این مکان صورت 
گرفته بود. به همین دلیل در طول مسیر و در زیر 
آب موانع بیشماری بود. از گلوله‌های منفجر نشده 
وسیم‌های خاردار گرفته تامیدان مین. همچنین 
جنازه‌های کشته شد گان عراقی که در زیر اب باقی 
مانده یود شیر تا رها میا ها اید طی می کزدتد 


شبھاتشت راداخل تبوپ کرده. 
اسلحه و دور بین و قطب نما راداخل 
آن گذاشته و با طناب آن راد ر آب به 

دنبال خود می کشیدند 


تامعبری در آن ایجاد کنند. سخت‌ترین قسمت کار 
زمانی بود که آنها به میدان مین بر خورد می کر دند. 
گذشت زمان و قرار گرفتن مین‌ها در زیر آب, خطر 
انفجار آنها راافزایش می‌داد. سیم تله‌های انفجاری 
و جاشنی‌ها, بیشتر شان زنگ زده‌بود و کار رابرای 
خنثی کردن مین‌ها دشوارتر می کرد. 

ul‏ غیور مردان دلاور واحد اطلاعات و عملیات 
لشکر, دو مسیر اصلی برای شناسابی به سمت خط 
مشدم عراق اتاب کر دند cai‏ اول را ila‏ 
و اسماعیلی شناسایی کردند. ۲۰۰ متر مانده به 
میدان مین در جلوی خاکریزهای دشمن بود که 


^ ux 
۳٦٣۹ ارو‎ dn الاعات‎ 


/ صدای‌سبز بسیج 


شس ںہ وس 
زبرنظر:الف-شهابی 


سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۵ تصمیم گرفت 
عملیات بز رگ و مهمی درجبهه جن وب انجام 
دهد. لشکر ۱۰ سید الشهدا(ع) به نیروهای واحد 
"اطلاعات و عملیات "خود ماموریت داد تا برای 
شناسایی خطوط دشسمن به منطقه اعزام شوند. 
غلامرضا کیانپور یکی از نیروهای دلاور و زبده‌اين 
واحد به همراه محسن رضایی و حسین اسماعیلی 
راهی منطقه شده و بايد به طور محر مانه در منطقه 
مستقر می‌شدند. بنابر این تحت عنوان امداد گر 
سپاه به محل مورد نظر رفته و بعد از هماهنگی‌های 
انجام شده در سنگر محکمی در دل دژ مرزی عراق 
که خط مقدم نیروهای ایرانی بود.میان رزمند گان 
ارتش استقرار یافتند. سنگرشان درست مقابل 
پاسگاه بوبیان عراق در مرز شلمچه بود. دشمن بعثی 
بعد از شکست سنگین در "عملیات بیت المقدس "و 
عقب نشینی به درون خاک خود. برای جلوگیری از 
نفوذ رزمند گان ایران خاکریزهای مر تفعی احداث 
کرده و آب رودخانه‌های اطراف را به درون منطقه 
در جلوی خاکریزهایش هدایت کرده بود. 

شب ستیزان واحد اطلاعات و عملیات در اولین 
شب شروع کار خود از خاکریز بالا رفته و داخل 
اب شدند. عمق col‏ حدود یک مترو ۲۰سانت 
بود. به دلیل نداشتن لب اس غواصی ناچار بالباس 
معمولی مسیر کوتاهی رابرای شناسایی انتخاب 
کردند. اسلحه کلاشینکف را بردوش خود گذاشته 
وقطب نمارامانند گردن بند به گردن آويخته 
بودند. بعد از مدتی پیشروی در داخل آب به سمت 
دشمن, تاریکی شب وناآشنابی با منطته باعث شد 
مسیررا گم کنند. دوربین دید در شب. ضد آب نبود 
و کار نمی کرد. قطب نماعرق کرده و شبرنگھایش 
معلوم نبود. هیچ نشانه‌ای هم برای ادامه مسیر 
به سختی و با مشقت فراوان به نقطه‌ای که نشانه 
گذاری کرده بودند رسیدند. فرداصبح آثار زنگ 
زد گی بر روی سلاحها نمایان شد. کشیدن گلنگدن 
سلاح به سختی امکان پذ یر بود.به ناچار کار متوقف 
شد. چند روزی در ol‏ اف منطقه به شناسایی دقیق 
پرداختند. تیرهای برقی که قبل از شروع جنگ در 
منطقه باقی مانده بود. نشانه خوبی می‌توانست برای 
رفت و آمد آنهادر تاریکی شب باشد. تیر ها از سمت 
پاسگاه بوبیان عراق به سوی دژ مرزی کار گذاشته 
شده بود. تعداد کمی از آنها در نزدیکی خاکریزهای 
دشمن و خودی واژ گون شده بودند تا دیده‌بانهای 
طرفین نتوانند برای گرفتن گرا از آنها استفاده کنند. 
امابقیه تیرھسا در یک ردیف قراز داشستند.اوایل 
کار شناسایی سخت و دشوار بود و به کندی پیش 
می‌رفت. بعد از مدتی با هماهنگی انجام شده چند 
قبضه سلاح یوزی. تیوپ ماشین و یک تشت رخت 
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ت است در درون شماست و هر انچه درون شماست در 


غلقت ۱ - 


0 جب ان خلبل Oum‏ 


دوست داشت والان هم خیلی احساس عذاب وجدان 
می کنه... من نمی دونم شماچے تصمیمی می خواین 
بگیریسن.امااگر بتونی یک لحظه فقر آدم‌هایی مثل 
ماروحس کنی....اون وقت شایدحرفموبپذیری 
که؛ "بعضی وقت‌ها برای عاشق شدن هم باید پولدار 
باشی... "!در مورد من هم خیالتون راحت باشه....من 
از همون‌روزی که خسر وبا شما حرف زد دیگه باهاش 
روبرونشدم.الانم اگر میام سراغش,به این خاطره 
که اونا کس دیگری روندارن د....حالادیگه خودت 
می دونی شهپر خانم! 

آتوسا که حرفهایش رازد.سکوتی عمیق‌داخل 
ماشین‌خیمه‌زد.شهپر کمی فکر کر د وسر انجام پرسید: 
خیلی دوستش داری؟ خسرورومیگم... عاشقشی؟ 
آتوسانگاهش رااز پنجرہ بیرون ربخت تاچشمان 
خیسش دیده نشود اما شهپر همه چیز را گرفت! 


من نمی دونم چی بگم. نمی دونم چطوری تشکر 
کنم. فقط همین رو بدون که هیچ وقت نمی خواستم 
فریبت بدم!این‌هارا خسرو گفت وشهپر که به 
سختی بغضش راپنهان کرده بود. با لبخندی ساختگی 
گفت: شبیه کلاهبرداراحرف نزن خسرو....من 
حرفهام رو بازنت زدم....قرار شده پول کلیه پدرت. 
وهمینطور ۰ ۲میلیون تومن رهن خونه رو- که دیگه 
اجاره‌هم ندید به عنوان قرض بهتون بدم... و توهر 
ماه اقساطش رو بهم بپردازی...! 

شهیر اینهارا گفت وعروس و داماد جوان را که 
قرار بود فر داعر وسی کنند. از ماشین پیاده کر د. خسر و 
به آرامی گفت: 

-اگر بگم بیای جشن عروسیمون... میای؟ 

M D 
اوفھماند که حرف خوبی‌نزدی !و شھپر خداحافظی‎ 
کرد و رفت!‎ 


حالا همه خوشحالند...''سھیل''صاحب ماشینی 
شدہ تا خانواده زنش به او سر کوفت نزنند. پدر خسرو 
صاحب کلیهپیوندی‌شده.اوو آتوسا کنار پدرو 
مادرش زند گی می کنند و خوشبختند و... و دراین 
مان 5 sd re‏ ار 


" 


ولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم عو از 
تهران- خابان وئی عصر - حتب سما افرطا - لق سوم 
لی ۸۸۸۹۳۴۹۱۳۳ - ۸۵۹۹۸۳۸ — ۸۸۰۸۳۲۳ - ۳,۸۰ ۰ 3T AAA<‏ 


کاناد!ا 
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a‏ خنداخند گفت: ''دختر جون, بهت گفتم با 
من روراست باش... توالان یک هفته ست که هر روز 
و گاهی روزها دو بار میای به این خانواده سر می زنی.... 
یعنی لوا مت اینقدر زیاده؟ اصلاً لوازمی که میگی کو؟ 
چراهمراهت نیست؟بعدش هم میگی در مورد پدر 
خسروهیچی نمی دونی اما کسی که هر روز به عنوان 
همراه‌بااون پیرمرد به بیمارستان میر ه‌تویی....حالا 
حقیقت رو به من میگی یا نه؟ هر چند که اگر هم‌نگی. 
من الان بایسک تلفن, ماجرای ازدواجم باخسرورو 
بی ی ۱ 

هنوز حرف شهیر تمام نشده‌بود که اتوسابا 
قط اب نع تہ فورمغاالح ار 
مادرم خسر و گناهی نداره....اين تصمیمیه که aur"‏ 
خانم" گرفته ومنم قبول کردم. باشه, حالا که از همه 
چیز باخبری, پس بگذار حقیقت رو بهت بگم که فکر 
بدی در مورد خسرونکنی....همون طور که لابد متوجه 
شدی:ہدر ومادر خسرووضع مالی خوبی ندارند.... 
پدرش کار گر روزمزد بوده والان هم کلیه‌هاش از کار 
افتاده. حتی نمی تونه از بیمه استفاده کنه.... صاحبخونه 
شون‌هم گفته یاباید ۰ ۲میلی ون بگذارندروی پول 
پیش خونه یا بلند بشن! این وسط هم پدر خسرو داره 
تلف می‌شه.... هم خسرو نمی دونه باید چه کنه‌مگه 
یسک معلم حق التدریسس چقد ر پول‌داره که بتونه این 
همه مشکل روحل کنه؟ حالا فک رش روبکنید که 
می‌خواست با من هم از دواج lus‏ 

تااین که یک روز افاق خانم در مورد شمابامن 
حرف زد و گفت وضع مالیت ون خوبه. می گفت "گر 
خسروبا شهپر عروسی کنه, هم می تونین پول درمان 
پدرش روبپردازید.... هم اینکه اونا مجبور نیستند 
خونه رو تخل ه کنند....یعنی آ ف اق خانم می گفت 
شما خیلی دختر مهربانی هستید و نمی گذارید پدر 
شوهر تون زجر بکشه و... ۱ 

انگار نگاه شهیر خیلی تغییر کرد که آتوسایک دفعه 
حرفش راقطع کرد: 

اما اشتباه نکنین... به امام رضا (ع) قسم "خسرو " 
رم ول dee‏ کر ملف ار 
بهش‌التماس کردوگفت Jf‏ 
پدرت بمیره.دجار عذاب 
وجدان میشی" قبول کرد. باز 
هم قبول نمی کرد به خد اقسم 
من وادارش کردم... c‏ 
بهش گفتم "تو که نمی تونی 
پدروم ادرت رورها کنی و 
به زن و بچه‌ات برسی.... پس 
بروبادختری ازدواج کن که 
دوستش داری ۲ اتوسا اهی 
کشید و دوباره آقای طوس " 
راشاهد آورد: به امامرضا(ع) 
قسم, خس رو هميشه شما رو 
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در کنارساحل دید. در همین موقع صدای یک 
قایق موتوری دشمن که در حال گشتزنی بود 
در فضای منطقه طنین انداز شد و به دنبال ان 
سگهای ولگردی که در پشت جبهه عراق بودند 
شروع به واق واق کردند. این سرو صدا باعث شد 
که اسماعیلی بتواند بدون جلب توجه دشمن شنا 
کنان حصیر را بیاورد. بعد از صاف کردن رد lab‏ 
و گذاشتن حصیر بر روی oT‏ در امتداد کانال, از 
روی oT‏ گذشتند. عراقیها درون سنگر در حال 
حرف زدن و سیگار کشیدن و خنده کردن بودند 
و متوجه حضور آنهانشدند. رضایی و اسماعیلی 
سیت خیز ونیم خیز از خاکریز بالا رفته واز خط 
اول دشمن گذشته و به داخل منطقه نفوذ کردند. 
۰متر که دور شدند. روشنایی چراغ‌های شهر 
بصره دیده می شد. مسیر دوم حساسیت خاصی 
داشت وبسیار خطر ناک بود.بنابر این غلامرضا 
کیانپور باید به تنهایی مسیر ۱۷ کیلومتری رابه 
اس سا خر و قوس رد رک از 
شبها که آنها برای شناسایی رفته بودند. قبل از 
روشن شدن هوا رضایی و اسماعیلی به سنگر باز 
گشتند. اما کیانپور نیامد. هرچه می گذشت و هوا 
روشن و روشن‌تر می‌شد. اضطر اب و نگرانی در 
آنها بیشتر می‌شد. غروب شد ولی باز غلامرضا 
نیامد. دیگر هوا تاریک شده بود. محسن رضایی و 
اسماعیلی ناامید از همه جا دست به دعا برداشته 
و گریه کنان از خداوند طلب رفع گر فتاری او را 
خواستار شدند. ساعت از دو نیمه شب گذ شته 
بود. ناگهان غلامرضا کیانپور وراد سنگر شد. آنها 
اشک ریزان اورا در آغوش کشیدند. کیانپور بعد 
از اند کی استراحت گفت: شب گذشته, هنگامی 
که از خط مقدم دشمن عبور کرده و در پشت 
جبهه عراق تا JUS‏ پرورش ماهی پیش رفته 
بودم. در هنگام باز گشت چند قلاده سگ ولگر د 
به من حمله کردند. به همین دلیل مجبور شد م 
مسیرم را تغییر دهم. وقتی که خود را دوباره به 
خط مقدم دشمن رساندم هوا در حال روشن شدن 
بود. بنابر این وارد اب شدم و در پشت مقداری 
اشغال که در نقطه‌ای جمع شده بود به سختی 
در حالی که تمام بدنم در اب بود خود راپنهان 
کردم. تا تاریک شدن ھوابی حر کت در esl‏ باقی 
مان دم. بعد از تاریکی به سوی نیر وهای خودی 
حر کت کردم. پوست کیانپور به علت این که 
نزدیک به ۰ ساعت در داخل اب بود چروک 
شده بود و لب اس غواصی رابه سختی از تنش 
خارج کردند. 

غلامرضا کیانپور بعد از شناسایی هنگامی که 
نیروهای عملیاتی را هدایت می کرد. درساعات 
اوليه عملیات کر بلای پنج مورد اصابت گلوله قزار 
EARN NOME T,‏ 
دلاوراین تیم هم بعدها در ماموریت شناسایی که 
به منطقه هورالعظیم رفته بود. دیگر بازنگشت و 
جاوید الاثر شد. 


ات ٩‏ سس 


گر چه در جوانی اش دوست داشته شغلی آرام تر مثل مهمانداری هواپیما 
راانتخاب کند اما سرنوشت او را به سمت بازیگری می آورد. بدون بر نامه ریزی 
قبلی به این دنیا واردمی‌شود اماسعی می کند همه توانش را برای موفق شدن در 
این کار خرج کند. او بازیگر کم حاشیه‌ای است. گر چه تجربه مادری را پشت 
تلویزیون ایران بپذ یریم. صحبت از سر کار خانم فر یبا کوثری است که‌هنوز بازی 
فوق العاده زیبایش در سریال مختار نامه از ذهن مخاطبان پاک نشده... 


هیچوقست باعلایق مامخالفت نمی کر دضمن اینکه 
اوه ٤٥٢ ees‏ ا 
درست وارداين حیطه شویم از طرفی من و مادرم 
اختلاف سنی بسیار کمی با هم داریم واو تنها ۱۵ سال | 
از من بز رگتر است به همین خاطر دنیا و رویاهایمان 


بعد از یک دورہ پر کاری این روزها حسابی | || است مااگر علاقه وجود داشته‌باشد.هر روزش 
کم کار شدید؟ 

هیچ وقت علاقه‌ای به پر کاری نداشتم و 
تر جیحم این بود که همیشه با فاصله در | ثار مختلف 


برایت یک ساعت می گذرد. درهر صورت هميشه 
خودم رامتعهد می‌بینم. آن‌هم نسبت به یک جمعیت 
۶۰-۰ میلیونی و علاوه بر علاقه‌ام. این تعهد هم من 


حضور داشتم و به نوعی در کارهایم انتخاب کننده راسرپانگه می‌دارد. 


باشم.متاسفانه طی سالهای اخیر ما شاهد افت سطح ۴ شماجو باز یگرانی به شمار می روید که چندان از هم دور نبود وقتی به او گفتم دوست دارم 
کیفی فیلم و سریال‌ها هستیم وبرای حفظشان کار نامه MEM‏ کمترین حاشیه در مورد شماوج ود دارد چطور MM‏ وار د عر صه بازیگری شوم او از این تصمیم من حمایت 


هنری‌مان بهتر است که با تامل بیشتری در کارها ME‏ توانستید این موضوع را مد یریت کنید؟ کرد تنهابه من گفت یادت باشد که اصول رانباید زیر 


حضور داشته باشیم. به همین خاطر من سعی کردم من در دوره‌ای وارد حر فه بازیگری شدم که پا بگذاری و باید مراقب خودت باشی. 

طی این مدت بیشتر مواظب خودم باشم ودر هر اثری در سینماو تلویزیون اخلاقیات حرف اول رامی‌زد s‏ از همان دوران پای مراقبت از خود در 

حضور پیدا نکنم. ویک بازیگر ناخود آگاه آموزش می‌دید که در کنار | |زند گی شخصی و حرفه‌ای شما به میان آمد؟ 
٭نگران نیستید که این مراقبت باعث شود که در 88| رشددر عر صه حر فە ای بایدظر فیت‌های خودش را abes‏ ''باخندہ''ولی دور از شوخی.فکر می کنم 


حیطه بازیگری کمرنگ شوید؟ 

8 راستش رابخواهید نه»چرا که فکر می کنم 
uie seus n ee n‏ 
پر کاری یا کم کاری اوندارد ودر نھایت این کار نامه 
هنری‌اوست که تعیین می کند یک هنرمند در 983( 
مخاطبان‌بماندیاخیر.هر جند که‌متاسفانه‌دغدغه‌های 
مالی باعث می شود گاهی یک بازیگر مجبور شود در 
کارهایی حضور داشته باشد. بزر گی درباره بازیگری 
گفته است:" ۲چیز اسم بازیگر راماند گار می کید یکی 
انتخاب درست و دیگری زند گی سالم. شاید به دلیل 
همین سختگیری درانتخاب‌هاست که خیلی پر کار 
نیستم.دلم نمی خواهد چند کار راباهم قبول کنم 
چون حتما کارهای دلچسبی نخواهند شد. تاوقتی 


هم افزايش دهد:به پیشکس وتش احترام بگذاردوبه | این بهترین اصل در زند گی است شما تصور کنید هر 
خاطر پر کاری تن به‌هر کاری ندهد؛از طرفی من در | | کسی بخواهد مراقب خودش باشد آن‌وقت دیگر هیچ 
خانواده‌ای بز رگ شدم که حفظ حر مت ر کن اصلی مشکلی رخ نمی‌دهد و همه‌ی ما در آرامش زندگی 
رادر آن بازی می کرد. من وقتی خیلی کم سن بودم می کنیم.البته این مواظبت هاتاوان‌های خودش را 
پدرم رااز دست دادم ومادرم با مشکلات زیادی مارا دارد. مثل اینکه شما دیگر نباید بی گدار به آب بزنید 
بز رگ کرد و به نوعی مر دانه پای ما ایستاد از آنجایی | درهر کاری حضور پیدا کنید. به هر جای بر وید وباهر 
sla s‏ بے تنهایی مارابزرگ می کرد تا کید زیادی کسی معاشرت کنید. من گاهی حتی میزان حساسیتم 
داشت که مادر چارچوب قوانین اخلاقی حر کت کنیم | | به همسایه‌هایم هم می رسد به همین خاطر همیشه در 
این حد مرز نگه داشتن‌ها را به نوعی از مادرم به ارث انتخاب خانه دقت می کنم واگر در این میان حس کنم 
بردم چرا که اوبیش از هر چیزی به مایاد داده‌بود همسایه‌ای است که بی قید زند گی می کند روابطم رابا 
کاری نکنیم که از عرف و شرع به دور باشد. او به حداقل می رسانم و یا خانه‌ام راعوض می کنم . 
درا توجهبهاینکه در یک غانواد کا #جالبابنهاست ردپای‌این خصوصیان 
بز رگ ماد ر تان اجازه داد وارد عر صه ا اخلاقی تان در تمام نقش‌هایی که بسازی می کنید 
کاری رادوست نداشته باشی»یک ساعتش راهم ا بازیگری شوید؟ وجود دارد؟ 
نمی توانی تحمل کنی وھرلحظے کار برایت عذاب 8مادرم در عین حال که زن سختگیری بود اما ۴ فکر می کنم هر بازیگری بخشی از شخصیت 


و وٹ ےکا 


2 ددد کارا که ناه ٩‏ عم زادلند می کنل 


۵ دد 


35 


۱ 


یکسری واقعیتھارادر زندگی باید پذیرفت.اگر در 
LN INN‏ 
داشتم.مهم این است که اول باید خودم نقش راباور 
کنم تا مر دم هم بتوانند باورش کنند. بعد هم البته فکر 
Bo 07‏ 'گ ۷" 
۱ ۱ساله است که همه زند گی من و در واقع بچه‌های 
من هستند چون خیلی برای بز رگ شدنشان زحمت 
[ester pee re‏ جزو معدود عمه‌هایی باشم 
که آن‌ها هم خیلی من رادوست دارند. 

٭آخرین کاری که در آن حضور داشتید Az‏ 
کاری بود؟ 

ste‏ قورباغه 9 قناری / کار گردانی این اثر بر 
عهده مهدی فخیم زاده است. با توجه به تم کلی که 
کار دارد شک ندارم در جذب مخاطب موفق عمل 
می کند. در این اثر من نقش همسر فخیم زاده را بازی 
می کنم پیش از این سابقه دوهمکاری دیگر راباایشان 
داشتم که از این جهت برایم بسیار شیرین بود. بازی 
من در این سریال تقریبا به پایان رسیده و من تنها یک 
سکانس دیگر دارم. قصه این سر یال در مورد مواد 
رخ می‌د هد. "آقورباغه وقناری" قراراست در ایام عید 
از تلویزیون پخش شود. 
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من با آشپزی به آرامش می رسم. 
گاهی که عصبانی‌ام و حالم زیاد خوب 
نیست, آشپزی می کنم چون فکرم را 
مشغول می کند و به من | رامش می دھد 
درعین‌حال خلاقیت و نواوری دارد 


اصلا مهم نیست که 
هیچ‌وقت مادر نبودەام. 
یکسری واقعیت‌هارا 

در زندگی باید پذیرفت. 
اگر در ۱۸سالگی ازدواج 
می‌کردم. الان یک پسر ۲۰ 


مج - 


ساله داشتم. مهم این است 
که اول باید خودم نقش 
E CLR‏ 
بتوانند باورش کنند 


دور از ذهن نیست که نسبت به تماشای فیلم و سریال 
بی‌تفاوت نباشم و بخواهم با دقت کار سایر همکارانم 
رادنبال کنم.این موضوع باعث می شود بینشم نسبت 
به‌کارم بیشتر شود و اشراف بیشتری پیدا کنم . 

«چقدر زند گی راسخت می گیرید؟ 

8 زند گی راخیلی سخت نمی گیرم. به هر حال 
باید یک جوری زندگی کرد.هر کسی هم برای بهتر 
زند گی کردن روشی دارد. درست است که خیلی 
حس و حال‌های خوبم بیشتر از لحظه‌های دلگیری‌ام 
باشد. هروقت هم افسرده‌می‌شوم. سر خودم را گرم 
می کنم؛ کلاس ورزش می روم و به دوستانی که مدتی 
است ندیدمشان سر می‌زنم. | گر فرصتی دست بد هد 
مسافرت می روم که معمولا هم شمال است و بالاخره 
زندگی ادامه دارد. 

شنیده‌ايم هنگامی که حالتان خوب نیست. با 
آشپزی به آرامش می ر سید... 
۴ھ قیقا!از این که بروم مهمانی و خودم شیرینی 


| درست کنم و ببرم. از این که عید باشد و شیرینی‌های 


خانه رابادست خود م پختەتاشے :زاین که مهمان 
بیاید واز شام گرفته تاشیرینی ودسر راخودم تهیه 
کرده‌باشم.لذت می‌برم چون کار دست خودم است و 
حس خوبی به من القامی کند.من با آشپزی به آرامش 
می رسم. گاهی که عصبانیام و حالم زیاد خوب‌نیست. 
آشپزی می کنم چون فکرم رامشغول می کند و به 
من آرامش می دھد:درعین حال خلاقیت و نو آوری 
دارد. قالب گیری و تزئین و بسته‌بندی, همه‌شان به 
خلاقیت ربط دارند. 

٭شمادر نقشهایی که به عنوان مادر بازی 


| کرده‌اید. بسیار خوب وطبیعی حضور داشتید در 
اصورتی که خودتان مادر نشده‌اید... 


#۴ اصلامهم‌نیست که هیچ‌وقت مادر نبوده‌ام. 


وسوص ا ات اافی اش رآدر کارش خر یی کنو 
این موضوع در من هم وجود دارد چرا که فکر می کنم 
وقتی شمابخشی از خود واقعی‌تان رادر نقشی که 
ایف ام ی کنید خرج کنید آن نقش باور پذیر از کار 
در می آید به همین خاطر سعی می کنم در هر نقشی 
که بازی می کنمردپایی ازفریبا کون ری‌رابه‌جا 
بگذارم. 

٭شماطی این سال‌هانقش‌های متفاوتی راایفا 
کردیداماازاین میان نقش تان در سریال "معصومیت 
از دست رفته و به دنبال آن "مختارنامه "پیشتر در 
ذهن مخاطبان ماند. دلیل این موضوع رادر تاریخی 
بودن این آثار می‌دانید ؟ 

#۶ متن‌های تاریخی باعث شده بازیگران ما 


فرصت ایفای نقش‌های متفاوت را نداشته باشند 
و ناخواسته خودشان را تکرار aus‏ اما در کارهای 
تاریخی این امکان در اختیار بازیگر قرار می گیرد که 
وارد فضای جدیدی شود با وجود اینکه سالها از بازی 
من در نقش ماریای نصرانی در سریال معصومیت 
از دست رفته " گذشته است اما اثرات این نقش هنوز 
در من وجود دارد چرا که به معنای واقعی من در گیر 
این کار شدم جالب اینجاست که مخاطبان. همچنان 
این نقش رادوست دارند و هنوز من رابااین نقش به 
خاطر می آورند این موضوع در مورد سریال "مختار" 
هم وجود دارد. بخشی از این موضوع به این خاطر 
ای clas‏ کا ظط دار تیان رای 
مانده‌است و برای‌باز یگر ومخاطب حرف ‌های زیادی 
رابرای گفتن دارد. 

ze‏ ملاک شما برای انتخاب نقش چیست؟ 

۶ کار گر دان چرا که بر این باورم یک کار گردان 
خوب می تواند یک متن ضعیف را به شاهکار بدل کند 
ویک کار گر دان متوسط ممکن است یک متن عالی 
رابه یک کار ضعیف تبدیل کند. 

٭ پس بی دلیل نیست که در طول این سال‌هابا 
بهترین کار گر دان‌های ایران کار کرده‌اید؟ 

6 بلەواین موضوع رادر کنار انتخاب خودم 
پایشان سهم می گذارم خیلی خوشحالم در کارنامه 
هنری ام با کار گردان‌ه ای مطر حی نظیر رسول 
ملاقلی پور.مهدی فخیم زادہ داود میر باقری.حسین | 
سهیلی زاده‌و... کار کردم .در زمانی که بازیگری 
را آغ از کردم موقع کلاس‌ه ای بازیگری که نبود. 
تازه جنگ تمام شده بود و آموزش بازیگری هم 
جایگاه مشخصی‌نداشت.به همین دلیل سعی کردم 
از استادان‌بزر گ آن زمان‌یاد بگیرم. شاید شا گرد 
خوبی نبودم؛ ولی همه تلاشم را می کر دم. من در AUS‏ 
زنده‌یاد خسروشکیبایی. مهد ی هاش می. فر امر ز 
قریبیان. جهانگیر الماسی, مر حوم حمیده خیر آبادی. 
محمدعلی کشاورز و بزرگان دیگری که هر plos‏ 
دنیایی از تجربه بازیگری بودند. درس‌های زیادی 


1" " 
*#«چقدر آثار دیگر همکارانتان رادر سینماو' 
تلویزیون دنبال می کنید؟ 


8۴ بسیار زیاد. بازیگری حرفه من است در نتیجه 


شنرمندان وورزشکار ان در تبلیفات 


هفت ھن 


جمشیدماشمپور راممنوع الفعالیت کردند چون موھایش راتراشید 


بھرام رادان نسبت به ممنوعیت استفاده از چهره‌ها در تبلیغات و همچنین به کار گیری کلمی ''شخصیت فر هنگی "برای هنرمندان, انتقاد کرد .او که در 
نشست هم اند یشی بررسی نقش هنر مندان و ورزشکاران که چندی پیش بر گزار شده بود به عنوان سخنران حضور یافت و به نکات جالبی اشاره کر د. 


مشکلی وجود ندارد. ما مشکل رادرست می کنیم تایک راه حل برایش پیدا کنیم؛ در 
حالی که در اصل ماجراو در دنیایی که ۱۹۴ کشور در آن زند گی می کنند. کسی مثل 
ما به مساله اینطور نگاہ نمی‌کند که بخواهد انقدر برایش راهکار تصور کند : 

من می‌خواهم یک مثال تار یخی از حوزه سینمایی بزنم و آن هم این است که بعد 
ازفیلم سینمایی "تاراج " آقای‌هاشم پور موهایش رااز ته تراشیدوبسیار محبوب شد 
و وزارت ارشاد ان زمان که | قای انوار بودند. ایشان را ممنوع‌الکار کردند و دلیلش 
هم این بود که موهایش راز ته زده‌بود.الان که این حرف‌ها رامی‌شنویم. می خندیم, 
ولی به جد می گویم که ۲۰ سال دیگر هم که ما برای فرزندان و نوه‌هایمان تعریف 
کنیم که ۰ سال پیش با هم فکر کردیم تاراهکاری برای حضور چهره‌ها در تبلیغات 
پیدا کنیم. آنها به ما می‌خندند و می‌گویند شما کارهای دیگری نداشتید ؟! 

اتفاقی که در آن زمان در وزارت ارشاد افتاد. این بود که گفته شده بود که از یک 
حدی بیش تر محبوب نشوید, ولی آقای‌ هاشم پور محبوب شدہبود.ایشان به خاطر 
تراشیدن‌سرش از ته حد ود دو سال ممنوع الکار بود چرا که سرش رااز ته تراشیده 
بود و زمانی که آقای فرح‌بخش سر فیلم "غافله به ایشان گفتند. می خواهند بااو کار 
کنند. ولی‌باید سرش رااز ته بتراشد آقای هاش م پور گفتند من سرم رانمی تراشم, 
چرا که ارشاد مراممنوع‌الکار می کند. جادارد بگویم یک کاغذی وجود دارد که به 
زودی قرار است به موزه سینما داده شود. روی این کاغذ نوشته شده که اگر وزارت 
ارشاد شما رابه دلیل تراشیدن سرتان ممنوع الکار کرد دفتر بنده تا آخر عمر حقوق 
شمارا می‌دهد. 

چراجومونگ؟! 

هر حر کتی که انجام می شسود همیشه یکسری هستند که می‌خواهند مقابل این 
حر کت‌هابایستند؛اولامن یکی از کسانی هستم که‌می گویم ما شخصیت فر هنگی 
نیستیم اگر می خواهید کسانی از افراد مشهور را شخصیت فرهنگی اطلاق کنید و 
چیزی رااز آنها بگیر ید که حقشان است و در مقابل چیزی رابه آنها بدهید. برای JU»‏ 
از میان شخصیت‌های فرهنگی کسی مثل حسین رضازاده را انتخاب کنید و بگویید 
ما سالی یک میلیارد به او می‌دهیم که هیچ کاری نکند. در حقیقت گفته شود که اگر 
مشکل مالی دارید.ماپول تبلیغات رابه شسمامی دھیم وشما در مقابل هیچ کاری 
نکنید. من به عنوان باز یگر همان سال‌هایی که یکی از شر کت‌های خار جی تولید کننده 
محصولات الکترونیکی را تبلیغ می کر دم تبلیغات من ممنوع شد. یک سال ونیم 
پس از آن. شخصیت جومونگ به ایران آمد ویکی از دوستان ما که کنار آنهابود. 
تعریف می کردومی گفت ۱۲-۱۰ نفر از کره‌جنوبی رادعوت کر دند و جدای‌از 
خرجی که برایشان کر دند و پولی که به شخصیت جومونگ دادند. این مصداق بارز 
ارز خارج کردن بود؛چرا که آن شر کت حداقل ۳۰۰تا ۴۰۰ هزار دلار خرج کرده 
بود که جومونگ با آ شپز وبادیگاردش به ایران بیاید. حالا آن زمان نمی توانستیم 
اسمش رابگذاریم شخصیت فرهنگی و جلویش را بگیریم؟ 

اساسا من بهرام رادان نه قانون گذار هستم و نه قرار است قانون گذار باشم. فقط 
نکته‌ام این است که تمام معدل سواد. دانش, تحصیلات و کارایی جمعی که در حال 
حاضر در این نشست حضور دارند. صرف قانونی می شود که Y f‏ سال پیش تصویب 
شده‌است وماسومین باراست که در چنین جمع‌هایی در این خصوص صحبت 
می کنیم. واقعا حیف است؛خیلی کارهای ریشه‌ای تر وجود دارد که انجام بدهیم تا 


که بچەھایمان در مورد ما چه میگویند . " 


درسال ۵۸ که قانونی برای ممنوع بودن چهره‌ها در تبلیغات تصویب شد.| گر 
فکرش رامی کر دند که Y f‏ سال بعد عده‌ای تحصیلکر ده‌می نشینند و فکر می کنند 
برای قانونی که تصویب شد,چه کار کنیم. شاید فکر دیگری برای کلمه شخصیت 
فرهنگی می کردند. 
سال ۸۲اولین تصاویر از چهر هابالا رفت که متعلق به استاد جمشید مشایخی 
بود وایشان کولرهای گازی راتبلیغ می کر دند.مدتی بعد محمد رضا گلزار به تبلیغات 
بیلبوردهایی در سطح شهر داشتم که یک عر وسک کوچک از روی مجسمه تخت 
جمشید ساخته شده بود و من به عنوان بازیگر. ان را تبلیغ می کردم.دی ماه ۸۵ بود 
که از کنار پل سیدخندان به سمت شرق عبور می کردم و مشاهده کردم که چندین 
نفر در حال کندن تبلیغات من هستند. طی تماس‌ها و پرس و جوهایی که داشتم اعلام 
شد که گفته‌اند همه تصاویر جمع شود که من آن زمان فکر می کردم طی چند هفته 
ایندہ مجددا تبلیغات نصب مشود .در طی این مدت اتفاقاتی افتاد و من خدمت 
وزیر آن وقت, محمد حسین صفارهر ندی رفتم و درباره‌ی این ممنوعیت ھا پرس 
و جو کردم و گفتند ممنوعیت وجود دارد؛ حالا اینکه چرا این ممنوعیت هست ان 
زمان هیچکس از قانون صحبت نکرد. 
ماجرای رضازادہ وهاشم پور 
آن زمان ماجرایی رابرای ماتعریف کردند که نمی دانم 
راست بودیادروغ: ان ماجرا این بود که حسین رضازاده 
یک شر کت خانه‌سازی‌رادر کشور دبی تبلیغ کرده 
بود و می گفتند این مصداق بارز آن است که ارز را از 
کشورخارج کنیم.امامانمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد. 
من در آن زمان گفتم این مساله به ما چه ربطی دارد؟ 
ما که در حال داخل کردن ارز به کشور هستیم که هیچ 
پاسخی داده نشد. از ان به بعد هم بارها سراغش 
راگرفتیم تابرای این ممنوعیت راهکاری 
پیدا کنیم. دوست داشتم کسانی که 
مخالف این قضیه هستند, به این 


مر دم اشټاهات زند گی خود راروی هم می رو ند و از ان ماغو لی می سلاند 


5 جالپ تر بن کنابعانه‌های دنپ 


در مصر که مانند یک ساعت آفتابی طراحی شده است. اين‌ها کتابخانه‌هایی 


هستند. که همه دوستداران کتاب: آرزو دارند آنهارا ببینند. 


کتابخانه جورج پی بادی در مریلند:این کتابخانه توسط فرد نیک و کاری به نام 
جورج پی بادی پایه گذاری شدهاست.اواین کتابخانه رابه عنوان یک هد یه. 
برای شهر وندان بالتیمور به علت مهربانی و مهمان نوازی آنهاساخته است. 
ای e ME‏ درون انی کک اظلساق سان لت ذارت 
شسناعته شده‌است. پنج پالکن موج دار آهنی به سالنهایی پر از کتاب متصل 


۱۱۱3۹۹9۳ 
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شده است و سقف نور گیر, کتابخانه را با نور طبیعی پوشش می دهد 
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کتابخانه دانشگاه‌هنر ماساهینودر تو کیوژاپن:معمار ژاپنی سوفوجیموتو, 
کتابخانه‌ای طراحی کر ده که تنهااز قفسه‌های کتاب و قسمت خارجی 
شیشهای ساخته شده و می تواند به عنوان ساده‌ترین کتابخانه مدرن در 
جهان شناخته شود. دیوارهای بلند ۰ ۲ فوتی. از قفسه‌های کتاب ساخته 
شده‌است و این قفسه‌ها تنها در مناطقی پل مانند که بر ای مطالعه در نظر 
گرفته شدہ قطع سل است 


u ۲ 
Um ٩۳ من‎ ۸ 


مطلبی که پیش روی شماست بخشی از باشکوه‌ترین کتابخانه‌هادر 
جهان گرد آوری کرده‌ايم.از یک کتابخانه کوهپایه‌ای‌در آلپ گر فته تایکی 


مراحل دانش بشری 


کتابخانه آدمونت در اتریش:این بنادر کوهپایه رشته کوه‌های آلپ واقع شده 
است.این کتابخانه زیباء دومین کتابخانه بز رگ وابسته به صومعه‌هاء در جهان 
١7271‏ اال کر دک ۷ 
را ی ای ار Sos‏ 


بشری رانشان می دھد که بالا ترین نقطه‌اش به وحی الهی می رسد 


کتابخانه شهر اسکندریه در مصر: کتابخانه اصلی اسکندریه. قرن سوم 
پیش از میلاد تاسیس شد ویکی از بزرگترین و مهم ترین کتابخانه‌های 
جهان باستان‌بود.هنگامی که این بنادر قرن سوم میلادی ویر ان شد. 
کتیبه‌های بی شمار و کتاب‌هایی وجود داشتند. که از بین رفتند. کتابخانه 
جدید اسکندریه در سال ۰۰۲ ۲مانند یک ساعت آفتابی ساخته و طراحی 


et‏ ات 


نگه داریم. سمانه اخم کرد و گفت: ''بیرون بردن آقا 
جون از خونه به دلیل هوای | لوده‌ی شھر خطر ناک تره. 
ضمناً اگه بفرستیمش بیمارستان. روحیه ش ضعیف 
میشے و نمی‌تونه در برابر بیماریسش مقاومت کنه . 
این بحث‌ها به آنجا کشید که حاج محسن فولادی از 
شنیدن سر و صدای lil‏ عصبی شد واز تخت افتاد. 
حالا که حالش بهتر شده‌بودسمانه و مجتبی آتش بس 
اعلام کر ده‌بودند وافزون بر نگاه‌های خصمانه‌ای که 
سمانه به نوشین می‌انداخت» خبری از جنگ نبود. 
نوشین خونسر د بود ودر برابر تیر اخم های سمانه 
لبخند می‌زد. 

صبح روز بعد که یکشنبه بود و در دفتر مر کزی 
حجرەی حاج محسن فولادی آمد وشد زیادی وجود 
داشت.سمانه خودش را آماده کرد تابه حجره برود. 
نوشین نیز مجتبی راواداشت تنبلی را JUS‏ بگذاردو 
دنبال خواهرش برود.پاسی پس از رفتن آنهاحاج 
محسن بیدا شد.نوشین وفاطمه خانم به اوصبحانه 
دادند و به کارهایش رسیدند. پس از صبحانه, نوشین 
لیستی به فاطمه خانم داد تا به خرید برود. پس از رفتن 
اونوشین نز دیک اتاق حاج محسن ایستاد ووانمود کرد 
دارد با مادرش تلفنی حرف می‌زند. در حر ف‌هایش به 
این اشاره کرد که سمانه عمد IT‏ اجازه‌نمیده آ قاجون رو 
ببریم بیمارستان تا اگه یه حمله‌ی جدید بهش دست 
داد از امکانات پزشکی دور باشه و تموم کنه .او پس از 
این مکالمه‌ی ظاهری, و پس از بر گشتن فاطمه خانم از 
خرید.لیوان نسکافه و داروهای او را در سینی گذاشت 
وبه اتاق اوبرد. حاج محسن نگاه بی‌فروغ و محزونش 
رابه‌اودوخت وپرسید: "حال مادرت خوبه؟ شنیدم 
داشتی باهاش تلفنی حرف می‌زدی.اینایی که‌درباره‌ی 
سمانه می گفتی. حقیقت ندارہ.اعتمادی که به سمانه 
دارم به مجتبی ندارم. چرادربارەی دخترم منفی فکر 
می کنی؟''سمانه رنگ به رنگ شد و گفت: 

"آقاجون‌فکرمی کردم خوابیده‌بودین.به جون 
شسما قصدم ناراحت کردن شسمانبودامن غلط بکنم 
که درباره‌ی سمانه خانم بخوام منفی فکر کنم.ا گرم 
چیسزی گفتم.روی برداشت غلط و عقل خام خود م 
بوده".حاج محسن گفت: ''نگران نباش به کسی چیزی 
نمیگم ولی حواست باشه دیگه تو کارای من و دختر و 
پسرم‌قضاوت‌نکنی! سمانه خودرابه کوی‌شرم‌زد 
ورفت. کمی بعد به مجتبی زنگ زد اما گوشی اودر 
دسترس نبود. 

شب پیش از شام فاطمه خانم به همه خبر داد 
که حاج محسن با آنها کار دارد. نوشین نگران بود که 
اوبخواهد ماجرای بد گویی‌اش را برملا کند بنابراین 
خواست دراین‌ب اره‌به شوهرش توضیح بدهد ولی 
فرصت نشد و به اتاق ارباب رفتند. حاج محسن پس 
از کمی تشکر از ز حمت‌هایی که بر ایش می کشند. از 
سمانه خواست که از فر دا تا مد تی به حجره نر 23329 
خانه پیش او بماند. سمانه علتش راپرسید. پدرش 
گفت: "چون دلم می خواد دخترم پیشم باشه . دیگر 
کسی چیزی نگفت و کمی بعد حاج محسن راتنها 
گذاشتند. وقتی که مجتبی و نوشین تنها شدند. نوشین 


com‏ مس 


حاج محسن طوری نیست که بشود به زنده‌ماندنش 
امیدی بست پس بهتر است از همین حالا کلید کارها 
در دست ش وھرش باشد تا بعد ا سمانه نتواند مدعی 
جیزی شود.البته مجتبی کمی خوش گذران بود و 
دست و دلش به تجارت نمی‌چر خید اما خواهرش 
سمانه» دختر دقیقی بود که مو رااز ماست می کشید. او 
دوشیزه‌ای چھل ساله بود که به دلیل خاطر ات تلخی 
کهاز رفتار پدرش بامادرش داشت.به هیچ مردی 
از نوجوانی‌سرش باد خترها گرم بود.حتی‌حالا که 
بیش از چند ماه از ازدواجش با نوشین نمی گذشت. به 
زنش خیانت می کر د. سمانه این رانیز می دانست که 
نوشین به پالان کج بودن شوهرش حساسیتی نداشت 
زیرافقط در این فکر بود که مجتبی رابچاپد و ذخیره‌ی 
بانکی خود رافربه تر کند. شاید به همین دلیل بود که 
سمانه از نوشین بدش می | مد. این سمانه از پدرش نیز 
چه ستم‌ها که نکر ده!اماحالا که پنج سال از مرگ 
مادر عزیزش گذشته و پدرش فلج و درمانده‌بر تخت 
مرگ افتاده بود بر او دل می سوزاند و مراقبش بود. 
بحث امر وز سمانه و مجتبی سر این بود که ایااورادر 
پیمارستان نگه‌دارند یادر خانه. سمانه خانه راترجیح 
می‌دادومی گفت برایش پر ستار استخدام کنند.مجتبی 
مخالفتی نداشت ولی نوشین در گوش او خواند: سمانه 
خانم می‌خواد آقاجون رو خونه نیگر داره‌تاسر فرصت 
و کیلش و بیاره خونه واز بابات امضاهایی بگیره. خام 
نشووبگوباید بابام روبفرستیم بیمارستان .مجتبی 
پس از هش دار همسرش, به خواهرش گفت نباید او را 
در خانه‌ای که فاقد امکانات پیشر فته‌ی پزشکی است. 
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"حاج محسن فولادی''روی تخت پیچ و تابی 
خورد واز ‏ تخت افتاد. "فاطمه خانم" که vé‏ مستخدم 


وبود. شتابان به پذیرایی رفت. دختر و پسر حاج 
محسن وعروس آنها نوشین "در مشاجره‌ی خود 
غرق بودند.فاطمه خانم هراسان گفت: "حاج محسن 
ز هوش رفته!" آنها بی‌درنگ به سوی اتاق او رفتند. 
مجتبی " به فاطمه خانم گفت زود به اورژانس زنگ 
بزند. "سمانه "؛ خواهر بز رگ مجتبی. کمی آب و گلاب 
وپنبه آوردوپیشانی پدرش‌راماساژداداماتأثیری 
نکر د.مجتبی با کمک خواهرش وهمسرش‌نوشین. 
حاج محسن راروی تخت گذاشتند. پیش از آمدن 
اورژانس به هوش آمد و پلک باز کرد ونالید:"آخرش 
شماها منو می کشین!''سمانه دست بر دست کوفت و 
گفت: ''ایشالا پیش مر گتون بشم آقاجون!به روح آقا 
بزرگ قسم که اگه بحث و جدلی هم بین ماهست. 
فقط واسه سلامتی شماس!ھمین حالااورژانس میاد 
.. حاج محسن بەفاطمه خانم گفست: ''زنگ بزن 
بگو من اورژانس نمی‌خوام." فاطمه خانم گفت: ''چشم 
آقا! سمانه گفت:''ولی شمابه مراقبت پزشکی نیاز 
ارین".حاج محسن با اخم وبا اشاره‌ی دست. خواست 
تنهایش بگذارند. 

حاج محسن فولادی از کاسب‌های نامدار بازار بود 
کهاز شش ماه‌پیش باسکته‌ی مغزی خانه نشین وطریا 
ج شده بود ومجتبی و سمانه که کارد وپنیر بودند. 
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جره‌ی او راسر پرستی می کردند. نوشین نیز زیر کانه 
رئیز کردن آتش اختلاف دستی در کار داشت و 
تی را شون می کرد ازاغفارات خراعرش کم 
سوہ و gc‏ و گرجه 
ین هر گز بر زبان نمی آورد. می‌دانست که حال 
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شد. نفهمیدم از کجا حرصش در اومده بود که سر من 
خالی کرد.... شما داد و فریاداشو نشنیدین؟ نوشین 
گفت: "خواب بودم! خوبه برم به آقاجون سر بزنم ".و 
به اتاق پدرشوهرش رفت. سمانه هم آنجا بود. نوشین 
آخرین جمله‌ی سمانه راشنید: "وکیل تایه ساعت 
دیگه مياد .نوشین به نسکافه‌ی حاج محسن نگاه کرد. 
نصفش را خورده بود و داشت باز هم می خورد. نوشین 
گفت: "سرم خیلی درد می کنه".حاج محسن گفت: 
"مال آلودگی‌هواس.به سمانه گفتم دستگاه تصفیه‌ی 
هواس فارش بده.. سمانه به نوشین نگاه کرد و گفت: 
"i‏ صورتت لک افتاده! نوشین گفت: حساسیت 
قله ودش خوپ ميش سمانه icd‏ بای 
خیاروعسل موم‌دارو آب پیاز بذار روش خوب میشه... 
واسه‌چین وچر وک هم..."سمانه باصدای عق زدن 
آقاجون از جا پرید وپرسید: "خدامر گم بده آقاجون! 
چی شدیەھو؟''حاج محسن چهره در هم کشید و 
گفت: "دلم آ شوب شده... شسماھابرین بیرون. بگین 
فاطمه لگن بیاره .سمانه شتابان بير ون دوید. نوشین 
کمی به او خیره شد و بیرون رفت. فاطمه خانم بالگن 
ودستمال کاغذی آمد ولی حاج محسن نتوانست بالا 
بیاورد.عق می زد واز دل‌درد به خودش می‌پیچید. 
فاطمه خانم پرسید: "به اورژانس زنگ بزنم؟ ge‏ 
محسن به سختی ML, ada‏ نسکاقه‌ش خیلی قلخ 
بود... حالم روبه‌هم زده".فاطمه خانم گفت: "درست 
مثل همیشه درست کر دم.اگه بعد بیست سال ذائقه‌ی 
شمارونشناسم باید برم بمیر e‏ حاج محسن پلکش را 
بست و گفت: "حالم دارہ بهتر میشه... بهتره یه چر تی 
بزنم '.فاطمه خانم ازاتاق بیرون آمد.سمانه ونوشین 
حال آقاجون را پر سیدند. فاطمه گفت: "بالانیاورد ولی 
گفت حالش بهتره. گفتم اورژانس خبر کنم؟ آقا گفت 
نه! حالا می خواد بخوابه . 


وقتی که گر وه کاراگاه نوبخت به خانه‌ی حاج 
''دکتر رعنایی ؛ متخصص یزشکی قانونی. با اولین 
نگاه‌حدس زد که مقتول مسموم شده‌بوده. سپس 
ومقداری ادرار کشید وباوسایلی که‌همر اهش بود. 
آزمایشی مقدماتیانجام‌دادو گفت: حالاهشتاد 
درصد مطمتنم که مسموم شده بوده. احتمال مید م 
قرص برنج خورده .سپس پر سید آخرین چیزی 
که خور ده چه بوده؟ گفتند نسکافه. د کتر رعنایی از 
نسکافه‌ی ته لیوان نمونه‌ای برداشت و آن را آنالیز 
مقدماتی کرد و گفت: "زهری که تو مثانهش هست. 
توی این نسکافه هم هست ‏ نوبخت مشغول مصاحبه 
با اهالی خانه شد. 

سمانه گریەھایسش رامی‌خورد و معتقد بود 
آقاجون زندگی رابسیار دوست داشت پس محال 
است خود کشی کر ده‌باشد. و کیل هم آنجابود.نوبخت 
علت حضورش را پر سید. و کیل توضیح داد که دوست 
نداشته در این هوای اسیدی از خانه خارج شود ولی به 

بقبه در صفحه ۵۷ 


پس از صبحانه, نوشین لیستی به 
فاطمه خانم داد تابه خرید برود. پس از 
رفتن او نوشین نزدیک اتاق حاج محسن 
امستاد و وانمو د کرد دار د بامادرش 
تلفنی حرف می زند 


حتماً باید برم''نوشین گفست: اگه فر داو کیل بیادو 
اختیاراتت روازت بگیرن, دیگه کاره‌ای نیستی و اجازه 
نمیدن‌بری‌قر ارداد ببندی. جر احواست نیس ؟اینا 
می خوان دستت رواز همه چی کوتاه کنن! "مجتبی 
گفت: "مطمئن باش فردابااین هوای آلوده‌هیچ و کیلی 
از خونه ش بیرون نمیاد. منم اگه میرم.ناچارم .نوشین 
گفت: "واسه دروغ گفتن زحمت نکش چون برام مهم 
نیست که فر دابا کدوم زن قرار داری... فقط دارم میگم 
لازمه فردا بمونی خونه . کار آنها به بحث کشید وبا 
مشاجره از هم قهر کر دند. 

صبح روز بعد خُردک بارانی می‌بارید. نوشین باز 
هم به همسرش اصرار کرد بیرون نرود امامجتبی که 
بااوحالت قهر داشست آهمیت ندادوخود را آراست 
وساعت هشت وپنجاه دقیقه‌ی صبح با ماسک و چتر 
سوار ماشینش شد ورفت. کمی بعد نوشین سردرد 
رابهانه کردوبه فاطمه خانم گفت می‌خواهد بخوابد 
بنابراین‌اگر تلفن یا کسی بااو کار داشت.صدایش‌نکند. 
سپس به اتاقش رفت و مانتو ضخیم 9 دستکش پوشید 
سپس به تا کسی تلفنی زنگ زد واز پنجره به حياط رفت 
وازدر حیاط خلوت که‌معمولاً کسی از آن آمدوشد 
نمی کرد بیرون رفت وسوارشد وبه فروشگاه عمده 
فروشی برنج رفت. مقداری سم آفت برنج خرید واز 
راھی که آمدہ بود به اتاقش بر گشت. سپس باعجله 
لباس‌هایش را کەاز باران اسیدی بوی سر که وپشم 
سوخته می داد بیرون آوردودر سبد رخت‌های چر ک 
انداخت. موهای سرش راژولیده کرد وبه آشپزخانه 
رفت.متوجه شد که فاطمه ظرف شیر راروی اجاق 
گذاشته.فهمید که‌می‌خواهد برای آ قاجون نسکافه 
درست کند. نوشین قرص‌هارا که قبلاً پودر کرده بود 
در شیرجوش ریخت وب ی آن که دیده شود به اتاقش 
بر گشت و منتظر ماند. 

فاطمه نسکافه‌ی حاج محسن را آماده کرد و 
به‌اتاقش برد.ساعت پنج دقیقه به ده صبح بود.از 
اتاقش بیرون آمد ودر رامحکم بست. فاطمه خانم 
از راهرو می گذشت. پرسید: "سردردتون بهتر شد ؟" 
نوشین چهره‌درهم کشید و گفت: "بد تر شده...حال 
آقاجون چطوره؟" فاطمه خانم گفت: "بازم عصبانی 


داستانتلفن ساختگي اش رابامقادیری پیچش برای 
او تعریف کرد مجتبی گفت: اینم نتیجه‌ی کارت!" 
نوشین گفت: واسه‌ما که بد نش دامگه دلمون 
نمی خواسست سمانه خانم از کارهای حجر هدور باشه؟ 
چی بهتر ازاین که آقاجون به ميل خودش از سمانه 
خانم خواست بمونه خونه . مجتبی گفت: U‏ کاری که 
تو کردی. سمانه عزیزتر شد " 

فردای روزی که سمانه در خانه ماند. نوشین با 
یکیازگوشی‌هایش شماره‌ی گوشي دیگرش راگرفت 
و آن رادر اتاق حاج محسن گذاشت تا گفت و گوهای 
پدر ودختر راشنود کند. صبح همان روز نوشین فهمید 
مدیریت‌املاک وحجره‌رابه اوواگذار کند.وبه او 
گفت: من به نوشین اعتمادن دارم ومی‌دونم‌روی 
die edet‏ ادرت dila‏ این که سیم 
مجتبی روبهش بدم. شاید نوشین همه روبالا بکشه . 
سمانه گفت: "منم با شما موافقم.اين نوشین با این که 
می دونه مجتبی بهش خیانت می کنه. ناراحت نمیشه 
چون فقط به ثروت مجتبی چشم دوخته .حاج محسن 
گفت: "می‌خوام ثروت مجتبی دست خودش نباشه تا 
نوشین به بادش نده". برای نوشین مهم نبود که حاج 
محسن و سمانه درباره‌اش جطور فکر کنند امااین 
مهم بود که ثروت شسوهرش در ید قدرت سمانه‌ای 
نباشد که به نظر او عقده‌ای و وسواسی )44.39 خودش 
گفت: "من کسی نیستم که بذارم آب دست شمر 
بیفته! "و خواست به حجره برود و ماجرایی را که به 
آن پی برده بود. برای شوهرش تعریف کند و چاره‌ای 
پیدا کنند.اماوقتی که سوار ماشینش شد و خواست 
از پار کینگ بیرون بر ود.از رادیوی ماشینش شنید که 
گوینده‌ی خبر به مر دم هشدار می داد که آلود گی هوا 
از حد خطرناک بالاتر رفته و بهتر است مردم در خانه 
sellis‏ اند شین تصمیم bf‏ 
به جای رفتن بەحجرہ,ماجراراتلفنی بەشوھرش 
اطلاع بدهد. در این کار نیز موفق نشد زیرا گوشی 
همسرش مثل همیشه از دسترس خارج بود ناچار تا 
برگشتن شوهرش پروانه‌ای شد که گرد پدرشوهرش 
می گشت. 

هنگامی که شوهرش aal‏ تصمیم حاج محسن 
sla ul‏ گفت. مجتبی گفت: 'لطفا این بحث روبذار 
واسه یه وقت دیگه. سرم خیلی درد می کنه .نوشین 
گفت: "مال آلود گی هواس. اخبار می گفت فردا بارون 
اسیدی می‌باره.بهتره‌فر دا خونه باشی‌تاهم‌سرت 
بدتر نشه هم | گه و کیل اومد.حواست به کاراباشه . 
مجتبی گفت: افردایه قرار کاری خیلی مهم دارم. 


× جواب معمای خون بر اسناد گنج 


قاسمی گفته بود آن انبار را نمی‌شناسد ولی وقتی که وارد اتاق تار یک شدند و نوبخت پر سید اینجاچراغ 
نداره, قاسم ی گفت داره و چراغ را روشن کرد.نوبخت که مثل شما باهوش است, فهمید که قاسمی قبلاً به آنجا 
آمده ومی‌داند کلید برق کجاست. برای این معما تاامروز که سه روز به چاپ مانده, بیش از چهارصد نفر در مسابقه 
ش رکت کرده‌اند. من بسی خرسند م که شما بسی باهوشید! در قرعه کشی سه روز بعد. "حسین فرجامی" از روستای 
"فیلستان" شهرستان "پا کدشت." با تلفن ٩۳۸۴۷۸۹۸۲۶‏ ۰ برنده شد. مبا رکش باشد. 
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بر فراز برج؛چوژو-چین:اگر ھمیشه این سوال در ذهنتان بود که مامورین شر کت 
منظره‌ای رامی‌بینند. می توانید نگاهی به این تصویر بیندازید ومنظره‌ای راکەاین 
تعمیر کار بر فراز یکی از د کل‌های برق چین می‌بیند. مشاهده کنید! 


تایلند قرار دارد.مدت‌هاست که تخلیه شده ودیگر از آن استفاده‌نمی‌شود.اما 
از زمان تخلیه, آب باران داخل آن جمع شده‌و تقریب ]تا طبقه دوم رادر بر گر فته 
است.مدت زیادی‌نگذشت که‌ماهیانی که در این آب‌هارشد کرده‌وبه جاذبه‌ای 
توریستی برای گر دشگر ان تبدیل شدند.با وجود جذابیت این محل برای افراد بومی 
وخارجی.دولت تایلند به دلیل‌فضای زیادی که این ساختمان اشغال کر ده.دستور 
تخریب oT‏ راصادر کرده است. 


E :‏ کک 
محروم‌ازبازی؛نایروبی-کنیا:این تصویر به جنبش مردمے ار تباطی ندارد. 
کود کان نایر وبی رانشان می دهد که حفاظهای قرار دادہ شدہەدر اط راف زمین 
بازی‌شان راواژ گون می کنند.این زمین بازی متعلق مدر سه راهنمایی «لانگاتا» بوده 
اما دولت اعلام کردہ که بەطور غیر قانونی اشغال شده است و به این بهانه می خواهد 

برای ساخت یک پار کینگ از ol‏ استفاده کند. 
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خسته از انتظار؛مانیل-فیلیپین:این کود کان دبسستانی که لباس‌های گاردهای 
سوییسی را پوشیده‌اند. از انتظار برای آمدن پاپ خسته شده و روی پله‌های جلو در 
خوابشان بر ده‌است. پاپ بر ای باز د ید از فیلیبین و شنیدن نیازهای جامعه نیازمندان 
این منطقه از شهرهای فیلیپین دیدن کرد. 


هتر در مترو؛ مکزیکوسیتی_مکزیک:یکی از شعبده‌بازان قد یمی شهر در حال اجرای 
نمایش برای مسافران مترو است. هنر شعبده‌بازی هیچ گاه نتوانست جایگاه خود را 
در کشور مکزیک باز کند و پیشکسوتان این هنر. از جمله این هنر مند مسن هنوز هم 
مجبورند در چنین مکان‌هایی فعالیت کنند تا بتوانند هنر خود را زنده نگه دارند. 


اعتراض تاریک؛ کاساوو_صربستان:عده‌زی‌ادی از معد نچیان معادن منطقه 
کاساووی شمالی از بر گشتن به زمین خودداری کردند. ۴۰۰ نفر از کار OUS‏ معدن 
دراعتر اض به نحوه‌مدیریت شر کت مسئولش ان اعتراض کر دند واز ترک کردن 
معدن‌ها سر باز زدند. آنان خواستار این هستند که دولت کنترل این مجموعه را که 
دارای سر مایه غنی از فلزات سرب, روی, نقره و طلاست. بەدست گیرد. 
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نکردنی بودند و تاثیر فوق‌العاده‌ای روی او گذاشتند. 
امامن فرو ريخته بودم واحساس شکست می کر دم. 
پسرم به شوخی به من گفت: "مامان. اعتیاد یه بیماری 
قابل عوده.یادت که‌نرفته؟" فکرمی کر دم خداوند 
راەحل ترک شیرینی رابه خاطر ترک پسرم پیش پای 
من گذاشته. ولی این راه‌حلی فراتر از این درد ورنج بود. 
خداوند این راہ رادر دلم انداخته بود تامعنای تلاش و 
ناامیدنشدن راخوب بفهمم وبه مر دم باهر مشکلی 
که دارند. احترام بگذارم و آنها رادور از تمام‌مسائل 
ومشکلاتشان بپذیرم. درست مثل پسرم... هجدهم 
فوریه ۲۰۱۲ من و پسرم نیکلاس اولین سال پاک 
بودنش راجشن گرفتیم. این یک پیر وزی بز رگ بود. 
ولی راهی که پیش رو داشتیم, چندان آسان و بی‌خطر 
نبود وبدون شک دشواری‌های زیادی در انتظار ما بود. 
امااین شیرینی وقتی کامل تر ولذت بخش‌تر شد که ما 
سال‌های بعد. باز هم هجدهم فوریه راجشن گرفتیم و 
امیدواریم سال‌ها بگذرد و پسرم همچنان پاک بماند و 
پاک زندگی کند... و من همچنان شیرینی بخورم! 


فاطمه همه راتعریف کرد.نوبخت پرسید:''توی خونه 
سم دارین؟ منظورم چیزی مثل قر ص بر نجه ".فاطمه 
گفت: "هیچ سمی توی خونه نداریم. قرص برنج هم 
نمی‌دونم چیه. تاحالانشنیدم .نوبخت پرسید: امروز 
چه کسایی از خونه بیرون رفتن و کی بر گشتن؟ فاطمه 
گفت:''فقط آقامجتبی رفتن‌بیرون. خود تونم دیدین 
که کی بر گشتن .نوبخت گفت:''نوشین چی ؟ بیرون 
نرفت؟" فاطمه گفت: "ندیدم برن بیرون. سرشون 
دردمی کرد تواتاق‌ شون خواب بودن. حتی وقتی که 
آقاعصبی شده‌بودن ویه خورده‌داد کشیدن سر من,با 
این که خواب نوشین خانم خیلی سبکه, بیدار نشدن' 

نوبخت پس از بازجویی‌ها کمی با خودش خلوت 
کردوبه فکر فرورفت: براساس‌اطلاعاتی که به 
دست آورده بود. سمانه می توانست قاتل باشد زیرا 
طبق حرف نوشین و مجتبی. قرار بوده جانشین حاج 
محسن شود و سمانه‌این را تاب نمی | ورد.فاطمه 
می‌توانست قاتل باشد زیرا مدتی بود که حاج محسن 
به‌اویررخاش می کرد.اطلاعاتی که‌داشت.به او 
می گفتند نوشین نمی توانسته قاتل باشد زیرادر اتاقش 
خوابیده بوده اما نوبخت دو مدرک داشت که ثابت 
می کرد نوشین دروغ گفته.اگر رد آن دومدرک را 
می‌گرفت. به مدر ک مهم دیگری‌می‌رسید بنابراین 
نوشین رااحضار کرد وبه‌او گفت اورابه اتهام قتل 
بازداشت می کند. نوشین پرسید با چه مدر کی ؟ و 


هو شآزمایی 

نوبت شماست که بگویید دوم در ک Adsl‏ ومد رک 
بعدی‌نوبخت کدام است. لطفآقبل از نوشتن پاسخ.اسم 
خود را بنویسید و لطفا با یک شماره دو بار جواب ندهید. 
شماده روز فرصت دار ید خوب فکر کنید و جواب خود را 
به ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ پیامک کنید. 


می‌خواست تکه‌ای از oT‏ کیک لذیذ رابچشم. در تمام 
ان مدت فقط چهره پسرم جلو چشمم بود و حال‌اورا 
و تسلیم خواهش دخترم شدم. این لغزش به من آسیبی 
نمی زدامابه غرورم لطمه زیادی می‌زد. ولی بر ای یک 
معتاد.همین یک بار و نخستین بار کافی است تابه ته 
خط وانتهای تمام نخستین بارهای زند گی برسد.اگر 
من در حالی که به شیرینی علاقه داشتم. نمی‌توانستم 
به یک تکه کوچک کیک نه بگویم. چطور انتظار داشتم 
پسرم چنین کار بزرگی انجام بدهد وبه مواد نه بگوید؟ 
همان جابود که تازه‌همه چیز رافهمیدم ومثل یک معتاد 
واقعی» معنای اعتیاد و تر ک کر دن واین مسائل راباتمام 
وجود فهمیدم. همان شب یک نامه برای پسرم نوشتم 
و گفتم حالش راخوب درک می کنم. در نامه بعدی از 
ترک شیرینی و قول و عهدی که با خداداشتم.با پسرم 
حرف زدم و اینکه چطور عهدم رازیر پا گذاشستم. چند 
روز بعد نی کلاس از مر 5$ ترک اعتیادبامن تماس 
گرفت و گفت این نامه‌هابرایش غیرمنتظرهوباور 


به فاطمه خانم وعده‌هایی دادن تانسکافه رومسموم 
کنه . نوبخت گفت: اگه حدس شما درست باشه, این 
سؤال پیش مياد که چر اسمانه خانم تنهاییاقد ام تکردن 
وچرافاطمه خانم روقاتی این جرم کردن؟ ایشون 
می‌تونستن بدون این که کسی بفهمه, غذای حاج 
محسن رومسموم کنن .نوشین گفت: شایدم فاطمه 
خانم به دلیل خصومتی که با قاجون داشت. ایشون رو 
مسموم کرده. همین دو روز پیش بود که حاج محسن 
جلو cya‏ کلی به فاطمه‌ی بیچاره توهین کرد.امروزھم 
قبل از مرگش کلی داد کشید سرش" نوبخت گفت: 
"احتمالاً مال آلود گی هواس که عصبی شده‌بوده آخه 
هواشناسی گفته که تر کیبات‌هوای‌تهر ون‌رویاعصاب 
هم اثر می ذاره بارونش که مصیبته! نوشین گفت: 
"واقعاً مصیبتهابعضی از فر وشگاه‌ها آفتابگیر اشون رو 
باز کرده بودن ولی بارون اسیدی, همه روسوراخ کرده 
بود وبا لبخندی دلنشین ادامه داد: T"‏ قای کاراگاه؟ 
مگه آسمون اسید هم داره؟ "نوبخت برایش توضیح 
داد که دود وبخارهای بر خی از کارخانه‌ها باهم تر کیب 
می شوند واسید تولید می کنند. سپس ازاو پر سید: 
"رابطه‌ی شما و مقتول چطور بود؟''نوشین توضیح داد 
که خیلی خوب بودہ نوبخت پر سید: آمروز از خونه 
بیرون نرفتین؟ " نوشین گفت: معلومه که نه! آدم 
تا مجبور نباشه, توی این هوای آلوده بیرون نمیره ". 
نوبخت گفت: so‏ تونم مانتوشماروببینم؟ نوشین 
فاطمه راصدا کرد و به‌او گفت بر ود مانتوبنفش اورا 
بیاورد .نوبخت مانتورابررسی کرد و گفت: "معلومه 
که‌بارون‌اسیدی‌نخورده! واورامر خص کرد واز فاطمه 
خواست بماند سپس به او گفت: چون نسکافه رو شما 
درست کردین اولین متهم این پرونده هستین. آیا 
اقرار می کنین که نسکافه رومسموم کر دین؟ فاطمه 
گریه کر د وسو گند خورد که بیگناه‌است.نوبخت گفت: 
"دقیقً تعریف کن که نسکافه رو چطور درست کردی ". 
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پشت کردم تااز اتاق اسستراحت بیسرون بر وم و 
خودم رابایک تکه میوه سر گرم کنم. حتماً نیکلاس هم 
وقتی دوستانش در مهمانی‌ها به او مواد یاالکل تعارف 
می کر ده‌اند. همین وضعیت را تجر به کرده. 

اماهمه چیز در روزی که برای‌انتخاب کیک 
عروسی دختر کوچکم رفته بودیم. فرق داشت. طراح 
کیک طرح‌های متفاوت رابر ای ما توضیح می‌داد و از 
هر کدام یک تکه کوچک برای امتحان مزه‌می آورد. 
نه گفتن به ان همه کیکی که مقابلم خودنمایی می کرد 
کار بسیار دشواری بود.باصدای دخترم به خودم 
آمدم: "مامان... تور وخدا... همین يه تیکه روامتحان 
کن!برام مهمه به مهموناچی میدیم. "حالا دخترم از 
رازم خبر داشت اما می گفت چشیدن تکه کوچکی از 
کیک هر گز به معنی زیر پا گذاشتن قول و قرارهانیست 
وهیچ ضر ری نخواهد داشت.او چنگال به دست. به زور 


بقیه از صفحه ۵۵ 

خاطر احترامی که برای حاج محسن قائل بود, آمد 
زیراقرار بود امروزبرای‌حاج محسن اسنادی تنظیم 
کند و همه‌ی کارهای مالی خودش را به سمانه محول 
کند. نوبخت پر سید: "خود حاج محسن از شما چنین 
چیزی خواست؟" و کیل گفت: از خود حاج محسن 
نشنیدم. سمانه خانم از طرف ایشون تلفن کر دن واین 
موضوع رو به من گفتن '. 

با اس.ام.اسی که سمانه به مجتبی زده بود. او هم 
آمد. وقتی که نوبخت از مجتبی پر سید ایا خبر داشته 
که قرار بوده امروز وکیل پدرش چه اسنادی تنظیم 
کند.مجتبی گفت: "دیشب مرحوم پدرم به من و 
خواهرم گفت می‌خواد اداره‌ی کارهاشو به من محول 
کنه ". نوبخت از اوپرسید: jo pal‏ توی این هوای ناجور 
وخطرناک.چه کار مهمی داشتین که از خونه بیرون 
رفتین. چون حتما شماهم خبر دارین که امروز بازار 
تعطیله . مجتبی آهسته به او گفت: làbJ"‏ این موضوع 
رو جل و خانمم نگین... من رفته بودم دیدن دوست 
دخترم". نوبخت او را مرخص کرد و نوشین را احضار 
کرد.روی گونه اش چند لک هی ja‏ بود که به آنها 
کرم‌پسودر زده‌بسود.اوزنی بود که به آرایش وزیبایی 
خودش بسیار اهمیت می‌داد. حتی در ان وضعیت 
که‌همه آ شفته بودند. خط چشم و حجم دهنده‌ی مژه 
راف رام وش نکرده‌بود. نوبخت از او پر سید: "به نظر 
شما قتله یا خود کشی؟ نوشین گفت: I S‏ نوبخت 
پرسید: "به کسی هم مشکوکین؟ نوشین گفت: ''دلم 
نمیاد بگم ولی به نظر م سمانه خانم وفاطمه خانم دست 
به یکی کردن تا آقاجون رومسموم کنن آخه دیشب 
آقاجون گفت می خواد مجتبی رورئیس کنه. سمانه 
خانم هم که خیلی مغر ور هستن, عصبی شدن. احتمالاً 


هم تمدید شد. به نظر شماباید کی روش راپس 
از جام جهانی نگه می داشتیم؟! 

به نظر من بعد از جام جهانی و حتی همین الان 
وبعد از حذف تیم ملی از جام ملتهای آسیا هنوز 
کارلوس کی روش بھترین مربی برای تیم ملی 
ایران است. اگر تعریفمان از موفقیت صعود به جام 
جهانی است. پس چه فردی بهتر از کی‌روش ؟! 
اعا موت د ر اوران بسا رای کہا 
موفقیت یعنی نتیجه گرفتن که کی روش اثبات 
کرده این کار رابه بھترین نحو ممکن قادر است 
انجام دهد. اگر دنبال بازی زیبا هستید. باید آرسن 
ونگر رابه عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کنید یا 
به کی روش فشار بیاوریم که شیوه بازی تیم ملی را 
عوض کند. به طوری که تیم ما زیبا بازی کند و در 
این حالت ما ممکن است نتیجه را از دست بدهیم. 
هرچند معتقدم ونگر هم نمی تواند بااين شرایط 
در ایران موفق شود و کاری کند که تیم ملی ایران 
زیبا بازی کند چراکه مشکل فوتب‌ال ایران جای 
دیگری است. مشکل اصلی فوتبال ما در رده‌های 
پایه هست یعنی کار از آموزش و پرورش بازیکنان 
در رده های پایه ايراد دارد. شما برای ارائه یک 
بازی زیبا محتاج یک سری مسائل مهم درون O22)‏ 
هستید. مسائلی هست که بدون آن امکان ندارد 
تیمی بتواند تحر ک لازم برای فضاسازی و مالکیت 
راحت به توپ را داشته باشد و تا این تح رک به 


وجود نیاید. بازی زیبایی هم مشاهده نخواهیم کرد. 
٦‏ ار eos‏ 
که در زمین‌های پر از چاله پرورش پیدامی کند I‏ 


در زمینی که بازیکن برای مهار توپ باید سرش 
حتما پایین باشد تا اطمینان پیدا کند که توپ به وی 
ہے وعد ا خی م دان قال راردا 

ماما با مربی ایرانی هم می توانستیم این 
نتیجے رابگیریم. در دو دوره قبل هم دراین 
مرحله با مربی ایرانی حذف شدیم... 

چه با مربی ایرانی و چه با مربی خارجی, ما در 
آسیاقهرمان نخواهیم شد اسوال شما رابا بک سوال 
پاسخ می دهم. آخرین باری که در جام ملتهای 
آسیا قهرمان شدیم, چه سالی بود؟! 

ما حداقل با برانکو در جام ملتها سوم شده 
و بسیار ساده به جام جهانی صعود کردیم.اما با 
کی روش این اتفاق نیفتاد... 

به ابزاری که برانکو داشت دقت نکردید. ایا ان 
بزار با plas 98 ٤‏ بازیکن تیم ملی در 
حال حاضر در سطح اول فوتبال اروپا بازی می کند ؟! 
در ضمن زمانی که فوتبال ایران در حال درجا زدن 
وحتی پس رفتن بود. کش ورھای دیگر هم بیکار 
ننشستند. ژاین. کره جنوبی و استرالیا در این مدت 
برنامه ریزی فراوانی داشتند و حتی مشاهده کر دید 
که امارات یر در این جام سار بر قدرت ظاهر شد. 
فوتبال دنیا هر روز در حال پیشرفت و فوتبال ما روز 
به روز در حال عقبگرد است. یک موضوع دیگر به 
نظر شما چرا چهل سال است که تیم امید ایران به 


× گفتگویمان را از جام جهانی شروع کنیم. 
عده‌ای معتقدن د در جام جهانی عالی بودیم و 
برخی دیگر تیم ما را یک تیم معمولی دانستند... 

به نظر من ایران در جام جهانی نتایج متوسطی 
گرفت. فکر می کنم که می توانستیم از پس نیجریه 
بربیاییم چون یکی از ضعیفترین تیمهای دهه اخیر 
نیجریه را در زمین مشاهده کردیم. برابر آرژانتین 
عالی بودیم و به جرات می توانم بگویم که با کمی 
شانس حتی می توانستیم تیم آرژانتین را شکست 
دهیم.امابرابر بوسنی ضعیف ظاهر شدیم. در روزی 
که ما برد می خواستیم و باید از لاک دفاعی خارج 
شده و JU»‏ گل زدن باشسیم, فرق سطح فوتبال 
1 لفدازما اختلاف مایا ادا مشخص کد 

×اینکه چون تیم ما برابر آرژانتین دفاعی 
بازی کرد وبا اختلاف یک گل شکست خورد. 
دلیل این می شود که بگوییم در جام جهانی موفق 
بودیم ؟! 

من نمی گویم که در جام جهانی موفق بودیم. 
حرف من این است که می توانستیم خیلی بهتر 
از این عمل کنیم. به ویژه برابر نیجریه که بسیار 
ضعیف بود و می شد به ساد گی سے امتیاز از این 

×انتقاد عمده‌ای که به کی روش در جام 
جهانی شد این بود که تیم نقشه دوم نداشت وفقط 
به گل نخوردن و دفاع کردن فکر می کرد... 

معتقدم کی روش با ابزاری که در اختیار داشته 
تابه امروز نتایج خوبی کسب کرده است. پلن بی 
داشتن به این بازمی گردد که آیا بازیکنان شما 
می‌توانند oT‏ رادر زمین اجرا کنند یا خير ؟! 

ما کی روش روی خیلی از ابزارها خط 
قرمز کشید. مهدی رحمتی و هادی عقیلی. یا 
محمدرضا خلعتبری و پیام صادقیان و 

بااین صحبت شماموافق نیستم. شمااین 
بازیکن ان را با بازیکن ان لیگ ایران مقایسه می 
کنید اماباید ببینید که این بازیکنان در بازیهای 
بین‌المللی هم می توانند تاثیری در بازی داشته 
باشند یا خیر؟الیگ ایران یک لیگ فر سوده است 
که در oT‏ بازیکنان برای بازیهای سخت بین المللی 
ساخته نمی شوند. سرعت بازی در لیگ ایران 
پایین است. اگر در لیگهای معتبر دنیا توپ بیش از 
۵یا ۷۰ دقيقه در جریان بازی باشد این عدد در 
لیگ ol ul‏ حدود ۴۵ تا ۵۰ دقیقه است. بازیکنان 
چه از لحاظ تاکتیکی و چه از لحاظ جسمانی و روحی 
در لیگ ol ul‏ شرایط خوبی ندارند. 

پس do‏ همین دلیل شما در کادر فنی به 
دنبال بازیکنان دو ملیتی بودید؟ 

مابه دنبال بازیکنانی بودیم که فکر می کردیم 
بتوانند به بالاتر رفتن کیفیت بازیهای تیم ملی 

×از جام جهانی فاصله بگیریم. کی‌روش پس 
از جام جهانی گفته بود که می تواند همراه تیم ملی 
ایران در جام ملتهای آسیا موفق شود وقراردادش 
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گفتگو: علی کیانی موحد‎ 


اولین گفتگوی اختصاصی 
اميد نمازی پس از خروج از ایران 


don Pp 
wl did jg 


از روزی که امید نمازی به ناگاه 
اردوی تیم ملی را تر ک کرد واز 
ایسران رفت. به دنبال فرصتی بودم تا 
m‏ بتوانم گفتگویی با او داشته باشم اما 
این فرصت دست نداد. )059 سکوت 
گرفته بود و همه حرفها را به بعداز 
جام جهانی مو کول کرد وپس از آن هم 
اعتقاد داشت حرفی برای گفتن ندارد. 
| من‌هم دیگر بەاین قضیه فکر نمی کردم 
تااینکه با وی تماسی گرفتم وجویای 
احوالش شدم.اواین روزها در تیمهای 
ملی آقایان آمریکا مشغول به 
فعالیت است و می دانستم تیمش در 
مقدماتی جام جهانی زیر ۲۰ سال 
در گیر است .از وی پرسیدم که تیم 
به کجا رسید؟! باخوشحالی گفت 
رکورد جالیی کسب کردم. دو 
صع ود به جام جهانی در دو سال 
متوالی! تیمش به جام جهانی 
صعود کرده و تازه جشن صعود 
به پایان رسیده بود. 


ساعت حدود یسک صبح به 
وقت آمریکاست و به اميد گفتم 
گفت هرسوالی که دوست داری 
بپرس. الان زمان آن مصاحبه ای 
اینگونه بود که گفتگوی‌ما شروع 
وساعت پنج صبح به وقت آمریکا 
به پایان رسید.شاید اگر جای اميد 
نمازی یسک مربی ایرانی بود.با ادبیات 
متفاوتی درباره کی روش صحبت 
می کرد و به شدت از او انتقاد داشت اما 
امید با احترام فراوانی از کی روش حرف 
زد و به دفاع از کارهایش پرداخت. این 
حر کت وی برای من بسیار جای تعجب 
داشت. اینکه کی روش بد ترین الفاظ را 
برای تو به کار ببرد و توهنوز به وی 
احترام بگذاری... 


a‏ — کسی کہ به 


کسی 5 ور ژد دلبل و 


ان است 


که EE‏ تر ی او اعت اف کر دہ است 


در اس وال پول 


همین که بگوییم باید برویم تهاجمی بازی کنیم که 
نمی شود! 

×انتقاد بعدی به تیم کی روش این است که 
چرااکٹر گلهای ایران در ضربات ایستگاهی و 
کرنر به ثمر می رسید؟! 

041 از ابزار 
seme‏ ةراقل NEU‏ 
بازیکنانی که در آن مشغول بازی هستند. با شیوه 
کی روش بسیار بهتر از شیوه های دیگر می تواند 
نتیجه بگیرد. این موضوع اصلا جای بحث ندارد. 
×اخیلی بااحترام از کی روش صحبت 
می کنید. انگار نه انگار حدود یکسال پیش از که 
تیم جدا شدید. شمارا با تدار کاتچی تیم مقایسه 
کرد از دست وی ا IE‏ 

oT‏ زمان کی روش هم از من دلخور بود. به او حق 


می دهم چرا که در آن زمان از من ناراحت 
بوداماصحبتهایش درباره‌من درست 
نبود و ادبیات خوبی نیز نداشت. به او گفته 
بودم که تصمیم دارم از تیم جدا شوم اما به 
نظر حرفم راجدی S‏ فته بود و از سوی 
دیگر اهمیت کار من در تیم ملی هم او را 
بیش از حد آزرده کرد که باعث شد ان 
Sess ideis‏ 

× پس دلیل اصلی جدایی امید نمازی 
از تیم ملی چه بود؟! پیشنهاد آمریکا یا 
مشکلات با کی‌روش ؟! 

من باشخص کی روش ھیچوقت مشکل 
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بود. ولی همانطور که ھمیشے گفتم. این 
مشکل به تنهایی وجود نداشت. دوری از 
فرزندانم هم فشار روحی زیادی به من 
آورد.مسائل مختلف دست به دست هم 
داد که در آن زمان این تصمیم را بگیرم. 


از فدراسیون فوتبال طلب 7l»‏ $ 

هنوز هم از فدراسیون طلب دارم ولی آنها هم 
برای من جریمه تعیین کردہاند. به هرحال به فکر 
طلب يا جریمه نیستم و تمام تمر کز من روی کار 
فعلی خودم می باشد. 

(دوست دارید دوباره در ایران مشغول 


واقعا دوست دارم دوباره روزی این اتفاق بیفتد 
و روزی به ایران بازخواهم گشت اما شرایط باید 
گونه ای باشد که اجازہ موفقیت و پیشر فت رابه شما 
بدهد. این شرایط کمتر در ایران دیده شده است. 
و به عنوان سوال آخر. با کی روش هم 
دوست دارید دوباره کار کنید؟! 

فکر نمی کنم در آینده‌با کی روش کار کنم.با 
او دوران خوبی داشتم و چیزه ای زیادی رااز وی 
یاد گرفتم اما آن دوران دیگر گذشته است. 


آنھا بھترین امکانات و شرایط رابرای تیم ملی 


× بازیهای جام ملتها را مشاهده کردید؟ 

نه, به صورت زنده مسابقات را ندیدم! به دلیل 
اینکه همراه تیم ملی آقایان آمریکا در گیر مسابقات 
مقدماتی جام جهانی زیر ۲۰ سال بودیم و اختلاف 
7:7080 ۹۷ ۶۶۹ 
صورت زنده و کامل ببینم. 

در این مسابقات هم انتقادات از سیستم 
دفاعی کی روش فراوان بود. هنوز معتقدید این 
شیوه بهترین روش برای موفقیت بوده است؟! 

بله!اگر دنبال نتیجه باشیم باید اینگونه بازی 


ما نتیجه ای هم نگرفتیم... 

مثالی می زنم. در یک سال و نیم گذشته تیم 
JU,‏ مادرید توانسته پارسلونا راشکست UT aas‏ 
JUS,‏ تهاجمی بازی می کرد یاروی ضد حملات 


موفق به برتری شد ؟! 


اما ما جلوی بارسلونا بازی نداشتیم! برابر 
بحرین و قطری دفاع کردیم که به مراتب از ما 


ضعیفتر بودند؟! 


مابرابر تیمهایی بازی داشتیم که در خط حمله 
تیمهای قوی بودند وسرعت زیادی نیز داشتند. 
مقابل چنین تیمهایی باید چه روشی رادر پیش 
گرفت؟! باید فضا را در عمق دفاع از آنها گرفت. 
Qu 1000082610‏ 


ضدحملات بدوزد... 


حرف شما درست اما در جام جهانی اثبات 
شد تیمهایی که به دفاع صرف روی آورده اند. 
محکوم به حذف شدن از جام هستند... 

پس به بازیهای ژاپن در جام جهانی رجوع کنید. 
CC 801‏ 
نتیجے نگرفتند. همه این مسائل به نقاط قوت و 
ضعفی که در تیم مقابل وجود دارد بازمی گردد. 


المپیک راہ نیافته؟! 
از دید شما دلیلش چیست؟ 


علت عدم صعود به المپیک بی برنامگی, عدم 
بازیکنانی است که تجربه حضور در رویدادهای 
بین المللی ندارند. شاید تیمی که تحت هدایت 
منصوریان بود. می توانست به المپیک راه پیدا کند 
اما آن اتفاق تلخ افتاد و به خاطر عدم مدیریت 
صحیح. تیم از مسابقات حذف شد. واقعا به چه 
دلیل باید این اتفاقهای پیش پاافتاده در ایران 
باعث حذف تیمها شود؟! پیش از این هم استقلال 
دچار این مشکل بود. فراموش نکنیم تیم سپاهان 
می‌توانست به راحتی قهرمان آسیا شود اما بازهم 
دجار مسائل حاشیه ای مدیریت شد و از دور 
مسابقات کنار رفت. به دلیل اینکه هیچ چیز در 
فوتبال ایران سر جایش نیست. از این دست اتفاقات 


برای ما زیاد می افتد. 


پس با همه این مشکلات. چرا کی روش 


تصمیم گرفت پس از جام جهانی در ایران 
بماند؟! 

بے دلیل اینکه کی روش یک مربی 
حرفه‌ای است. جابی که به نظر خودش 
بتواند نتیجه بگیر د و به اعتبار خودش اضافه 
کند و البته در کنار oT‏ قرارداد خوبی هم 
ببندد می ایستد و کار می کند. اصلابه Az‏ 
دلیل بخواهد از تیم ملی جدا شود؟! 

×بااین حساب به چه دلیل امروز 
مشغول انتقاد است که امکانات برايش 
فراهم 180255 

این از سیاست کی روش است. البته 
امکاناتی که به وی قول داده شده بود و 
انتظار آنها را داشت. هیچوقت بر آورده 
نشد. بیشتر مسائلی هم که باعث می شد 
خواسته های کی روش تحقق پیدا نکند. به 
خاطر مس کات مال ندران ود 

(مگر چه چیزهایی از فدراسیون 


مشکل اصلی بازیهای دوستانه بود. Y‏ اردوی 
٤٥‏ ہہ" 
لغو شد. پاداش بازیکنان و کادر به دلیل مشکلات 
فدراسیون پرداخت نشد. مسائلی از این دست 


بسیار زیاد بود. 


×ایرادی که به کی روش توسط منتقدین 
گرفته می شد این بود که چرا قبل مسابقات جام 
ملتها تیم رابه آفریقای جنوبی برد. آنهم تیمی 
که تنها هفت هشت بازیکنش در لیست اصلی 
بودند و مشخص بود بقیه قرار نیست در لیست 


مسابقات جایی داشته باشند... 


کی‌روش شناخت خوبی از این کش ور داشته و در 
کنارش ارتباطات خوبی هم با مسوولین فدراسیون 
آنجا دارد. همین آشنایی باعث می شود از طریق 


نگاهی به دواشی پس از حذف از جام ملنہای آسیا 


Agam 


دور نماند که شاید می‌توانست بدون جریمه و حتی 
بایک تذ کر نادیده گرفته شود اما چنین نشد و 
داوری که فراموش کرده بود که قبلا هم به اویک 
کارت زرد داده یکب اره جو گیر شد و کارت زرد 
دیگری رابالای‌سرش گرفت و تازه بعد یادش افتاد 
که این کارت دوم اوست. زمانی که دیگر کاری 
نمی شد کرد و از آن پس بود که تمام نقشه‌های 
کارلوس کی روش کرد اینکه برای چنین شرایطی 
مشکل اما این ندست 
می کنند مشسکل فوتبال ایرانتتها مسرمریی ٹیم 
است یا گل نشدن پنالتی وحید امیری سخت اشتباه 
فوتبال ایران از مسیر اصلی خود خارج شده 
وگرنه کی روش نه مربی بدی است ونه شایسته این 
همه گلایه و انتقاد. تعصبی که او از خود نشان داده 
و می‌دهد. وحدتی که در تیم بوجود آورده و غیرتی 
را که در یک مجموعه متبلور کرده همه و همه از او 
درس‌های بزرگی هم به فوتبال ایران داد. 
ماجرای رحمتی و عقیلی را فراموش نکنیم. 
ts s gl‏ یسک حرف درست و اصولی ایستاد 
به پیراهن تیم ملی توهین بزرگی است که قابل 
بخشش نیست و حال این درس برای همه قابل فهم 
است. او فهماند که همه باید در خدمت تیم باشند 
خدمت تیم و تاکتیک تیم نیست بپرهیزند. 
گذشتن از نام بازیکن بزرگ و موثری چون 
خلعتبری در راستای همین آموزه است. 
ملی درس دیگری بود که می توان نشانه‌های ol‏ را 
در نیمکتش دید. بازیکن اصلی و ذخیره و تعویضی. 
همه و همه یک دل و همصدایند. کسی به خاطر 
تعویض, لگد به میز و نیمکت و صندلی نمی زند یا از 
خراب کر دن فلان بازیکن, لبخند به لب نمی آورد 
ویا آرزویش این نیست که تیم نتیجه نگیرد که او 


وجود می‌آورد. اما آیا واقعیت به همان یک ضربه 
بند است؟!و GT‏ می‌توان عملکرد یک مربی یا یک 
تیم رابه آن پیوند زد؟ 

همان روز ماجرای دیگر نیز اتفاق افتاد. 

کشور کوچک امارات که شاید کل جمعیت 
آن به اندازه تعداد فوتبالیست‌هایی نباشد که در 
سراسر کشورمان در تیم های رسمی و غیررسمی و 
در زمین‌های خاکی توپ می‌زنند. توانست یکی از 
قدرت‌های مهم فوتبال آسیا وحتی دنیارا شکست 
دهد. 

برخوردی که بااین شکست صورت گرفت به 
گان حقیربسیار منطقی تر بود مارات زاین راذر 
ضربات پنالتی شکست داد اما ژاپن هم ۰ دقیقه 
فوتبال بازی کرد. جنگید و نمایش قابل قبولی به 
جا گذاشت. 


مات در یک شطرنح غیرمترقبه 
شاید بتوان گفت گلایهای که 
از کی روش می توان داشت آنکه 
استراتژی خود را بر اساس نتیجه 
NAP ۷07‏ 
ناامید از بازی‌های تدار کاتی 
مناسب. ناامید از پشتبانی‌های 
لازم برای حضور در یسک 
تورنمنت بزرگ درست مثل 
یک شطرنج باز سعی کرد 
مھرەھایش را طوری بچیند 
که مات نشود. در دستور 
کار او بازی قشنگ یا فوتبال 
مدرن بابار تهاجمی 
جایی نداشت. برای اینکه 
امکاناتش رانداشت.شاید 
هم چاره‌ای جز این نبود. او 
٦‏ "0ھ" 
میدان حضور پیسدامی کرد. 
اما حتی با تمام زیر کی‌ھایش به 
نتیجه لازم هم نرسید. فکرش را 
هم نمی کرد که ممکن است در یک 
مسابقه بھترین مدافعش بچەبازی در 
بیاورد. بدون دلیل در یک در گیری احمقانه 
با دروازه‌بان شیطنتی بکند که از چشم داور 
کی نے 
کی ےا رو ۳٣۹‏ 


شاید اگر... 


شاید اگر ضربه پنالتی وحید امیری به جای تیر 
دروازه به تور می‌نشست وبعد از آن هم ضربه 
بازیکن عراقی گل نمی‌شد بسیاری از حرف و 
حالا زبان انتقاد تیز تر است. ما در ضربات پنالتی 
هشت سال پیش pa‏ به نیمه نهایی گذاشت. 

سوال اصلی این است که حال اگر آن ضربه 
گل می‌شد واگر مادر نیمه نهایی یسک بار دیگر 
امارات رامی‌بردیم و فینالیست می‌شدیم کارلوس 
کی روش در حد یک قھرمان مورد استقبال قرار 
نمی گرفت؟! 

Ul‏ در ان صورت می‌بایستی برای فوتبال ایران 
اعجاز بر گزار کنیم. دور افتخار بزنیسم و کلاه از 
سرمان برداریم و سر به آسمان بساییم و با ستاره‌ها 


همه اینها تفاوتی است که یک ضربه پنالتی به 


— جو 


ف عاشقی آمد سز اوار ناشد 


اون گفتار که خدادر قلب من است. 


- 


S 5 شاستہ‎ 


بگو یم من در قلب خداوندم 


9 ان خلیل جب ان 


ساختاری باید توجه کنیم. لابی فدراسیون فوتبال 
ووزارت ورزش هم مشکلی را حل نمی کند. این 
فوتبال نیازمند یک مهندسی جدید است و مهمتر 
از هر چیز آنکه اگر می‌خواهیم فوتبال حرفه‌ای 
شاید خصوصی کردن این فوتبال باشد که تکلیف 
قانونی هم هست. 

به قول معروف؛ شترسواری دولا دولا 
نمی‌شود. منظور خصوصی‌سازی واقعی است. 
90۵ نیسست. ساختارها را که درست 
کنید دیگر نه مصیبت تحقیق و تفحص و b‏ کشف 
فساد و را خواهید داشت و نه برای چمن ورزشگاه 
ویاورزشگاہ آبرومند این در و آن در می زنید ونه 
مصیبت پیدا کردن بازیکن مناسب برای تیم ملی را 
خواهید داشت و نه جنگ اعصاب رفتن یک توپ به 
داخل دروازه یا خوردن آن به تیر... 


پاسخی برای کلی چرا...؟! 

همه آمال و آرزوهایمان را نیز به یک ضربه 
بند نمی کنیم در آن صورت می‌توان امید بست 
که تعداد تماشاجیان jb‏ یهایمان 
در داخل کشور کمتر از تعداد 
تماشاچیانمان در فلان کشور 
غریبه نباشد آن وقت کمتر 
شاهد آنیم کے در بازی‌های 
مهم بهترین تیم‌هایم ان چرا 
تعداد تماشاچیان به یک پنجم 
ظرفیت ورزشگاه هم نمی رسد؟ 
چرا بازی‌ها قشنگ نیست؟ 
چرا زایندگی وجود ندارد؟ چرا 
بی ‌اخلاقی در آن است؟ چرا 
استعداد در آن رشد نمی کند؟ 
و 

پس بیاییم بحث ماندن یا 
رفتن کی روش را به مهمترین 
بحث این روزها بدل تکنیم. مسأله اصلا این نیست, 
مشکل جای دیگری است. لازم هم نیست که بر خی 
از مربیان داخلی بخواهند از این نمد کلاهی برای 
خویش بسازند و پای مربیان خارجی راقلم کنند 
تامیدان برای خودشان بیش از گذشته باز شود و 
همه عقده‌هایی را که تا به حال فرصت نداشته‌اند 
پرسر اہن مریب رقا شالی ند یک مرتیه خالي 
کنند. تمام این چنگ و دعواها را به کناری بنهیم و 
به مشکلات ساختاری فوتبال بپردازیم. 

در این سفره که چندان هم کم‌خرج نیست تابه 
حال نه ابی برای مردم فراهم امده و نه نانی برای 
کشور, و نه چلوخورشتی برای ورزش اول کشور. 

اشتباہ نکنید می دانیم که ورزش اول کشور 
کشتی است اما این را از نظر هزینه می‌گویم. ورزشی 
$ اگر یسک دهم هزینه‌های ol‏ راب هر ورزش 
دیگری می‌دادیم تابه حال کلی مدال المپیکی 
برایمان به ارمغان اوردہ بود. 


فوتبال ایران مشکلات ساختاری 
فراوانی دارد. دولت و باشگاه‌های 
دولتی بخش اعظم این سرمایه‌گزاری 
قابل توجه را به چاه ویل بازار نقل 
و انتقالات و دلالی و خرید و فروش 
بازیکن و مربی می‌ریزند و... 


قبولی برای رشد و توسعه وجود دارد. استادیوم‌های 
خوب و آبرومند که در تمام جغرافیای کشور 
پرا کنده است. حتی دانشگاه‌ها زمین فوتبال مناسب 
دارند. 

کشورهای کوچک خلیج فارس هم از این 
منظر امکاناتی بیشتر از ما دارن د اما با وجود تمام 
هزینه‌هایی که برای فوتبال می شود ما جز زمین 
ورزشگاه زمین آزادی و جز این استادیوم که قدمتی 
بیش از ۰ rj] d‏ دارد. استادیوم روبراه‌دیگری 
نداریم. زمین‌های چمن اصلی ورزشگاه‌های ما قابل 
قبول نیستند. تیم ها زمین‌های تمرینی مناسبی هم 


یدک می کشند. دولت در سر مایه گزاری قابل A i‏ 
خود در این ورزش هیچ الزامی برای سر مایه گزاری 
برای باشگاه‌ها برای سرمایه گزاری برای رده‌های 
پایه وجود ندارد. حتی ده‌درصد هزینه‌ای 4$ صرف 
تیم بزر گسالان می شود در تیم‌های امید. جوانان 
و نوجوانان صورت نمی گیرد. ورزش دانشگاهی و 
دان ش آموزی تقریبا تعطیل است. لیگ هم به خاطر 
همین فساد و بیماری که در آن وجود دارد زاینده 
نیست و کمتر شاهد جلوه و بروز ستاره‌هستیم. 
اگر چهره‌هایی چون وریا غفوری و پورعلی گنجی 
سربرمی آورند از تیم‌های بز رگ و پرهزینه نیستند. 
آزم ون و جهانبخش و د ژاگه و... ربطی به لیگ ما 
ندارند. 
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پشتوانه و مقتدری داشته باشیم به این مشکلات 


— (Fh ۹۳ سن‎ A 


همه اینها درسهای کارلوس کی روش است که 
می تواند به فوتبال ما کمک کند اما همه اینها که 
گفتیم لازم هست اما کافی نیست. 


هیچکس کامل نیست, او هم... 


او هم چون هر مربی دیگری ضعف‌هایی داشته 
و دارد و کامل نیست. این را همه می دانیم. به 
استعدادهای درونی تیم‌های شهرستانی اعتماد 
چندانی ندارد. بیشتر به بازیکنانی متکی است که در 
خارج از ایران توپ می زنند. دلیلش هر چه که باشد 
می‌توان بر او خرده گرفت که به لیگ. تیم‌های پایه. 
کشف استعداد و کمک به تغییر ساختار در فوتبال 
کشور. کمک جشمگیری نکر ده است. بااینکه شاید 
از جمله وظایف او بوده است. شاید این انتقاد هم 
بر او وارد باشد که در طراحی و مهندسی و ساخت 
فوتبال ایران نقش موّثری ایفا نکر دہ نمی دانیم شاید 
هم ساختار فدراسیون فوتبال و نوع مدیریت حاکم 
ویاشاید به اندازه کافی بر او مسلط نبوده‌اند. هر 
چه که هست شاید مهمترین مشکل فوتبال ایران 
نه کی روش است. نه ضربه پای 
وحید آمیری. نه موفقیت يا عدم 
اینهاهمه سطح و روبنای 
مشکل ورزشی است که دیده 
می‌شود. درست مثل کوه یخی 
که فقط مان وک آن را که‌از آب 
بیرون زده است می‌بینیم. مشکل 
جای دیگری است. فوتبال ایران 
به اندازه هزینهای که برایش 
می‌شود خروجی ندارد. ساختار 
مدیریتی ol‏ دجار مشکل 
پنالتی گل می‌شد و مابه نیمه 
نهایی می‌رفتیم یا حتی در فینال 
هم حضور می یافتیم از عظمت ان قسمت از این کوه 
یخ که در زیر آب پنهان مانده غافل می‌ماندیم. 
فوتبال ایسران مشکلات ساختاری فراوانی 
دارد. دولت و باشگاه‌های دولتی بخش اعظم 
این سرمایه گزاری قابل توجه را به چاه ویل 
بازیکن‌سالاری و دلالی و خرید و فروش بازیکن 
و مربی می‌ریزند. حتی اگر قرار نیست فوتبال به 
بخش خصوصی سپرده شود باید دولت با حساب و 
کتاب پول خرج کند. بگذارید چند مثال بزنم: 
استرالیا جمعیتی کمتر از یک سوم ایران دارد. 
ورزش اول آن‌هم فوتبال نیست اما در همه شهرهای 
بز رگ و حتی متوسط این کشور ورزشگاه‌های 
چندی پیش وقتی المپیک آسیایی در کره بر گزار 


۶ همسر 98 f‏ مجتبی جان, نهم بھمن, دومین سالروز پیوند قلب‌هایمان رابه 
شما همسر زحمتکش و مهربانم تبریک می گویم, دوستت دارم وامیدوارم وجود 
نازنینت ھمیشه در صحت و سلامت باشد 

همسرت فرشته خداپرست -مشهد 
۶ خدیجه جان, همسر عزیزم,بهانه قشنگ زند گی من لحظه به لحظه تفس 
نامزدت قاسم پزشکی-تهران 
فرزندان عزیزم» امیر محمد و نجمه جان.تولد تان رادر هشتم وسوم بهمن 
تبریک می گوییم وامیدواریم همیشه وجود نازنینتان سلامت و در پناه خدا باشد 


کشیدن تو دوستت دارم 


پدر رضاو مادرتان ناهید نوروزی -خمام رشت 
#ماندانای عزیز,روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید 
که آرامش بخش روح وروان من شوی, بهانه آرامشم, تولدت مبار ک 
افسانه بذ پور-هشتگرد 
۶ شیر ین خانم عمه جان.قدم نورسیده‌تان راب شماوهمسر گرامیت BT‏ مصطفی 
تبریک می گویم. دوستتان دارم برادرزاده‌ات سیمین شفیع پور -ورامین 
۶ پسرعموی عزیزم. حمید جان.از اینکه به موقع مورد لطف و محبت شماقرار 
گرفتم نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم 
پسرعمویت جعفر حیدری -تهران 
۶ فرشاد جانءنهم بهمن. هفدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم‌هفده سبد گل 
تبریک می‌گوییم. دوستت داریم. امیدواریم همیشه در تحصیل و زند گی موفق 
باشی پدر و مادرت -محسن و ریحانه محمدی-سمنان 
*#جابر عزیزم. همسر مهربانم.تو تنها بهانه وفرشته زند گی منی,دوستت دارم 
هشتم بھمن, دومین سالروز ازدواجمان رابه شما گلم تبریک می گویم 
همسرت لیلاشکیبا-تهران 
Ris‏ مادر مهربانم, صدای قلب تو زیباترین و امیدبخش‌ترین آهنگ خداست. 
تولدت مبارک. همیشه سلامت باشی. با | رزوی بهترین‌ها 
فرزندانت. فوّاد و فروزان در خشانفر-اراک 
گا عطيه جان.یاز دهم بهمن. فرارسیدن یازدھمین بهار زند گیت مبار ک باشد. 
امیدوارم ھمیشه در یناه خدا در صحت و سلامت باشی 
عزیز و عمه آذر اسد پور-تهران 
Sis‏ عطیه عزیزمان,خدای بز رگ راشکر می کنیم که دختری به مهربانی توبە ما 
عطا کرد. یازدهم بهمن سالروز تولدت مبارک 
بابا محمدعلی و مامان طاهره و خواهرت مهد یه اسد پور -تهران 
PS‏ پسرخاله مهربان, آقای محمد حسین مستقر,بیست و دوم بهمن سالروز 
تولدت را تبریک می گویم و از تمامی زحماتتان تشکر می کنیم. موفق باشید 
دختران خاله نصرت -بهبهان 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید ‏ بتیهازسنعه ۴۷ 
چبارده اختلاف در شکلبای پنہان در تصویر در مدرسه 
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پیام از شما جاپ از ما 


زی رنظر شیما ملکی۔ عع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش olo‏ از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ پسر عزیزمان, هومیر جان,زند گی یعنی لبخند تو عشق یعنی نگاه توء زیباترین 
ترانه یعنی صدای تو مرحبابر عشق, تفسیرش تویی. آفرین بر آسمان. ماهش تویی. 
چهارم بهمن سالروز تولدت مبار ک 

مامان یلداو باب مصطفی میر آلی-ساری 
؟#هومیر جان, گل قشنگم.تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گی ما بود زند گی یعنی 
لبخند تو ونفس‌هایت تنها بهانه زند گی ما است. چهارم بهمن دومین سال تولدت 
olas‏ مامان شیرین خاله Ul‏ تقوی سساری 


ماج e xd a Ld‏ 
مروارید عزیزم»شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخندت نیست. دوازدهم بهمن 
سالروز تولدت مبا رک فرهاد پیروزیان 


باراد جان,بھترین آهنگ دنیاصدای تپش قلب توست هفتم بهمن ماه‌سالروز 
خاله شھین 
محمد رضای عزیزم۔قدم نورسیده‌تان (امید کوچولو) به شماو همسر گرامیت 
نسرین عزیزمان مبا رک پدر ومادرت رسول و زهره مجاوری -سوادکوه 
pau‏ ومادر عزیزم.بر دستان‌مبار کتان بوسه می زنم و خدای‌بزر گ‌راسپاسگزارم 
که وجود نازنینتان همیشه در صحت وسلامت است. دوستتان دارم 


تولدت بهترین روز دنیاست تولدت مبارک 


تنها پسر دورافتاده‌تان امیرعلی توتونچی -تبریز 
گاخواهر عزیزم. پروانه جان.دومین سالر وز ازدواجتان با مجتبی جان مبارک. 
امیدواریم که هميشه شاد و سرحال و خوشبخت باشید 
خواهرت پری و برادرت پویا ساسانفر -رودسر 
نوہ عزیزم. آقامحمدرضاءآسمان رادوست دارم که آفتابش بر آرزوهایت 
بتابد و بارانش برای شستن غم‌های تو باشد. ششم بهمن, سالروز تولدت مبار ک 
احمدبابا و زهره مامانی -کرج 
۶ محسن جان»برادرزاده عزیزم بیست وهشتم دی تولدت مبار ک همیشه شاد 
و سر فراز باشی عمه فاطمه. زهرا 
۶ ناسیس جان, بهانه قشنگم برای زند گی بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب 
توست و قشنگ‌ترین روز روز تولد تو هفتم بهمن تولدت مبار ک 
مامان آذین و باباداریوش-ساری 
۶ فاطمه جان, همسر عزیزم:توزیباترین بهانه برای نفس کشیدنم هستی. عشق 
من میلادت مبارک. همیشه سلامت باشی 
همسرت فرهاد درخشانفر-اراک 
| کرم جان.ف ارغ التحصیلی تورادر مقطع کار شناسی تبر یک گفته واز اینکه 
توانستی با بهترین نمرات دانشجوی بر تر شوی خوشحالم و امید وارم که هميشه 
بدرخشی فاطمه کیان عزت-فردیس 
#۶ خواهر عزیزم. شرمین جان,تنها خداوند می‌داند که چقدر دوستت دارم و تنها 
خواسته‌ام در دنیا خوشحالی و موفقیت تو در تمام مراحل زند گیست. روز تولدت 
قشنگ ترین روز زند گی من است. نهم بھمن, تولدتو خواهر عزیزم مبارک 
خواهرت شمین شایان 
دختر عزیزم. شرمین جان.آهنگ صدایت بابے دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. نهم بهمن زیباترین روز 
جهان است. دختر عزیز و دوست داشتنی‌مان. تولدت مبار eS‏ 
پدرت سیروس شایان و مادرت شراره داوری فرد 
از مدیر سختکوش و پر تلاش دبیرستان استاد مطهری پابدانا آقای رضانسب 
تشکر و قدردانی می کنیم جمعی از دانش آموزان مدر سه استاد مطهری 
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ماجرایی شگرف راپشت سر گذاشتید و آنچنان 
جستید که خود تان باورتان نمی شود. ولی به طبع وقتی 
چنین می شود تامدتھاذھن در گیر آن خواهد بود اما 
همین که آرام هستید یعنی پیش فت‌ها هم هر چند 
کوچک درراه‌هستند و می‌بینید که همین حالا هم 
موضوع حل شد هو Lp‏ محدودیت‌هایی باقی مانده 
که قابل تغییر هستند. بگذریم از اینکه مساله بسیار 
می‌تواند پیچیده‌تر باشد. دوست خوبم!امیدوارم 
خودتان رادر دام تنهایی گرفتار نکنید و اجازه بدهید 
که شما تعیین کننده مسایل هر چند کوچک باشید. 
ms 01۳ 0‏ 
A m‏ 
بهتر از ھمیشه توانسته‌اید روی خواسته‌های قلبی 
خودتان تمر کز کنید و دایم سرتان مشغول کار است و 
گوبی معنی خستگی رانمی فھمید, ولی همین که تعادل 
در زند گی تان نمایان شده‌جای شکر داردوامیدوارم 
در کنار حس اب و کتاب‌های ذهنی‌تان جایی هم برای 
آرامش کنار بگذارید هدیه‌ای که خداوند به انسان‌ها 
بخشیده وهیچ وقت آن راجدی نمی گیرید. در ضمن 


اگر قصد تغییر دارید ومی‌خواهید از داشته‌هایتان بهره 
ببرید. امیدوارم توجه داشته باشید. 


جھممن 

تصور کنید چیزی که در ذهن دارید تحقق پیدا 
می کرد. UT‏ واقعاً یک موضوع بی عیب و نقص و منحصر 
به فرد بود؟ دوست خوبم!اشماتر جیح می دھید 
موضوعی را کشف کنید و یا به قولی قصد شناخت 
بیشتری نسبت به حقیقت دارید. اما بپذیرید که در 
این مسیر نباید تکروی کنید ووقتی می شود با تکیه 
بر برنامه‌ها و خواسته‌های درونی پیش رفت. پس راه 
روشن است وتنهابایدبه او توکل کنید زیراشماخاطره 
خوبی از به حال خود رها کردن موضوع‌ها ند ارید. در 
مورد زند گیتان هم بپذیرید که شما باید آن را بسازید. 
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مدتی‌طولانی است کەبەشکلی کاملاً منحصر 
به فرددرخودتان‌ فرورفته اید و گویی قصد بیرون 
آمدن از این چھارچوب راندارید. در حالی که خودتان 
خوب می دانید وقتی دست دیگران رامی گیرید. یعنی 
حر کت آغاز شدہووقتی حر کت آغاز شود دیگر در 
خودف رورفتن معنی نداردزیرادنیای پیرامون چه 
بخواهید و چه نخواهید باش ما حرف می‌زند. در مورد 
فرصتی‌هم که به خوتان داده‌اید امیدوارم سختگیر 
نباشید. اما بپذیرید که استفاده از تجربه بسیار کارساز 
است اگر پلک بگشایید و زیبایی‌ها را بپذیرید. 
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شگفت‌انگیز نیست:اتفاقاً خیلی هم خوب است که 
در مورد شمابگویم انرژی و فعالیت جزیی از وجودتان 
تغییر دهنده و این یعنی شما به خودتان اعتماد کر ده‌اید 
واین موضوع می تواند موقعیت‌ها و موفقیت‌های 
ناشناخته شما رابشناساند. در ضمن می‌توانم درک 
کنم که در شناخت واحساسات دچار تر دید هستید. 
اماوقتی به خداوند مهربان و بی‌همتااعتماد می کنید 
موضوع برایتان روشن می‌شود. 
Q 9 0‏ 

سهرجور 


این روزهاسخت در گیر و دار بر نامه ریزی هستید 
و مسایلی رابررسی می کنید که هر کدامشان تامدت‌ها 
پیش برای خود شماهم در حد رویابودند.ولی حالا تحقق 
پی دا کر ده‌ا ند وتعادل در بندبند وجودتان‌مشخص 
است.اما گاهی احساسی تلخ و شکننده آزار Ob‏ می‌دهد 
در حالی که خوب می دانیدھمیشے همه چیز نمی تواند 
تحت کنترل باشد و la jb‏ ثابت شده که هیچ چیز اتفاقی 
نیست. پس شماهم توجه داشته باشید که‌زیاد شدن 
مسئولیت‌ها هم شیرین است و هم پر افتخار. : 
Q 9 ^O‏ 
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بەخودتان بیشتر از همیشه نز دیک شده‌اید. منظور 
من خود درونی‌تان است. همان چیزی که مانع ابراز 
غرورهای منفی و بدی‌هاست ودر گیر ودارفشاری 
شناخته شده‌دست و پامی زنید.اما وقتی قبول دارید که 
شناخته است. پس باید بپذیرید که بروز تغییرات 
هم در اختیار شماست در حالی که شما در گیر ودار 
احساسات متفاوت هستید و شکلی از تغییر رااحساس 
می کنید که با خود تجربه‌ای شگرف رابه همراه‌دارد 
پس از لطافت و عشق الهی کمک بگیرید و خود را 


به«او» بسپارید. 
Qo‏ ۹| 
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سخت کوش ھستید و سعی در حفظ تعادل.همان 
موضوعی که می‌تواند چون کلید ی قفل بز رگ ذهنی‌تان 
راباز کند. امافراموش نکنید که‌اولویت‌هاهمیشه 
بای د مورد توجه قرار بگیرن د واجازه ندهید موضوعی 
که کوچک است. ولی می تواند جمع بز ر گی را تحت 
می پذیرم داشته‌های شماهم محد وداست. اما شماهم 
بپذیرید که خوبی‌ها هم محدودیت ندارند وا گر حوصله 
به خرج دهید بسیاری از اصول می‌توانند جای خود را 
در زند گیتان پیدا کنند. 
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بال‌ه ای پروازتان رابگش۹ایید و بے مھربانیان اجازہ 
عرض اندام بدھید واز سوی دیگر بگذارید دیگران هم 
داشته‌هایشان رانشان دھند.در موردشماباقطعیت 
می توانم بگویم که روحیه‌تان تغییر کر ده پس امیدوارم 
اینگونه نش ود که‌همهیک قان_ون رادر موردتان‌به 
ذهن بسپارند که خوشحال شدن خیلی بهتر از نگرانی 
واضطراب است. 


قرار گذاشته بودید تاروی خودتان سختگیری 
صورت دل به خواه‌هم نبسوده و به نوعی مجبور به اين 
کار شده‌اید و امیدوارم فرصت را غنیمت بشمارید و 
رها نسازید. چون خیلی‌هادر آرزوی‌داشتن شرایط شما 
هستند و خوب می دانید که زمان زیادی ندارید. پس 
امی‌دوارم از مهارت خود استفاده کنید و يقین بدانید 
که رفتار شمامی تواند بر ای اطر افیانتان الگو باشد.ا گر 


بیاندیشید و عاقلانه پیش بروید. 
e) Q o 0‏ 
قرداد 


این روزها باوجود شلوغی‌هایی که خوب می دانم 
همه چیز را همراه خود پیچیده کر ده‌اند خوش حالم که 
می بینم ذهنت ان عالی کار می کند ومملوازایده‌های 
ناب و ماند گار است و البته امیدوارم بپذیرید که همین 
روحیه‌باعث شده تاشماهم بسیار سالم و فعال باشید 
و می‌بینید که اطرافیان از نوع عملکرد شماانرژی 
می گیرند.امادر مورد اشتیاقتان باید دقت کنید چون 
هر موضوعی زمانی دارد و گاه عجله‌های ما باعث عقب 


2 ۸۱ ( Qo* c 
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گاه‌می گویید در شرایط مناسبی‌نیستیدومی‌پندارید 
که زمین زمان قصد مخالفت باشمارادارند اما انگار 
سرمایه‌های خود تان رابررسی نکر ده‌اید و چشم بر روی 
داشته‌ها بسته‌اید واین گونه است که‌نداشته‌هاعرض 
در وجودتان فریاد می‌زند. (Jo‏ به دنبال هیجان هستید 
واین موضوعی است که چارچوب مشخصی ندارد و 
چون دریاست وهر چقدر که بیشتر وارد آن شوید بیشتر 
نامحدود بودنش راحس می کنید. 


S 


۸ ۲ ۷ ۵ 


IranAir 


Tho Airline of the 
Islamic Republic of Iran 


اگر می خواھید 
ظروف چینی شماتمیز و براق شود. آنھاراداخل دیگی 
که پراز اب سے دوپودرلباسشویی است.قرار دھید 
و زیر دیگ راروشن کنید تا آب به جوش آید و چند 
دقیقه‌ای به همان حالت بجوشد. 
دوتاقاشق غذاخوری پودر 
لباسشوپی.سەقاشق غذاخوری سر که # ES‏ 
۳ مخلوط کرده 
ولکه‌هایی را که از مدتها پیش بر روی A‏ 
رومیزی ویالباس باقی مانده‌اندرا 
بااین محلول پاک کنید. 
۱ وت ہس 
برای تمیز کردن و برق 1 
انداختن ظرفشویی یا وسائل 
استیل ویا گوشی تلفن, پنبه را 
اغشته به الکل کنید وبه سطح 
of‏ بمالید. 


خصارکیبرنگفهلی)وا زگ برزردو ی S Jod‏ فلزات. به 
ترش از بین برد. لیمو ترش رااز وسط Sa ailes do‏ 
و ان راروی aS)‏ مورد نظر فشار دهید. و اب ان روی 
لک زد گی بریزد. سپس یک لایه نمک روی آن ریخته 
ولباس رادر مقابل آفتاب آویزان کنید. 
اگر تکه شمع داغی 
رویرقع‌ترجافتاده. یک ب رگ کاغذ خش 
قهوه‌ای بر دارید وروی سطح سوخته Ae A E‏ 
اتوراگرم کنید وروی محل موردنظر قرار دهید تا 
برای از بین لکه قیر روی پار چه. از بنزین 
و کره می توان استفاده کرد. 
خمیر 
دندان برای پاک کردن‌اثر مداداز روی دیوار موثر 
است.خمیر دندان رابا پارچه روی آن بمالید کاملا 
پاک می‌شود. 
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نکات ریز خانه‌داری زھراکوچکی 
ابتدادر زیر 
لوستر پارچه‌ای بیندازید تاقطرات آب را کە از آن 
قسمت الکل وسه قسمت آب پر کنید.لیوان رابالا بردہ 
زیرهریک از آویزهابگیر ید به طوری کەقطعات 
3 ۸ بلوری لو ستر در مایع داخل لیوان غوطه ور 
شوند.بااین روش قطعات بلورین بدون 
های آب‌یاپرزپارچه 

oT M‏ که‌اثری‌از لکه 
ur E‏ 
شد .9 قسمت‌هایی کەتمیز کردن آن‌ها 
به این طریق ممکن نیست. دستکش 
به دست کرده و انگشتان خود را با 
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/ تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری /گزارش خارجی 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


اچچ ww‏ 
دویادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسم هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم 

مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! میلست ای 
(Y‏ دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند,لطفافقط پنج پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ احساسی شما فریاد می‌زند: ''بیشستر!بیشتر! pla‏ 
تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. oda edm‏ روند ادامه می‌یابد. 
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موش‌هاو آدم‌ها! 

دریک آزمایش جالب, عصب شناسان یک 
الکترود کوچک وظریف رادر مغز موش‌هاءدر 
یک ساختار کوچک از سامانه عصبی احساسی کار 
گذاشتند.این ساختار تولید دوپامین راتنظیم می کند 
ومنطقه‌ای است که وقتی قمار باز هابرنده‌می‌شوند 
یایک معتاد بے کو کائین مواد مصرف می کند. 
فعال می‌شود. دانشمندان این منطقه رام کزلذت 
وسرخوشی می‌نامند. یک آهرم فشار در قفس به 
موشھا این امکان رامی داد که یک سیگتال کوتاه 
الکتریکی رامستقیماً به سامانه عصبی احساسی خود 
بفرستند. موش‌ها آنقدر از این کار لذت بردند که 
خورد وخوراک وحتی خواب رافراموش کردند. 
غذاهای خوشمزه رپس می زدند چون در آن لحظه 
به آنهافر صت داده‌می‌شد باردیگر سیگنال بفرستند. 
آنها آنقدر این کار راپشت سرهم تکرار می کرد ند 
که‌از خستگی و گرسنگی تلف می شدند.این در 
انسان نیز صادق است ومثال ‌ھایی از این دست وجود 
دارد. یک جوان سی سالەی چینی بعد از اینکه سه 
روز متوالی تمام وقت خود را پای بازی کامپیوتری 
گذراند. جان خود رااز دست داد. همچنین یک مرد 
کره‌ای بعد از ۰ ۵ساعت بازی بی‌وقفه وقتی از این 
کار دست کشید که در اثر ایست قلبی جان خود را 
از دست داد. 

هریار که مقا نای مز فرستيم نوعی احساس 
دستیابی به مادست می‌دهد ومغز ماذره‌ای‌هورمون 
به‌عنوان پاداش یاجایزه‌ی این کار در یافت می کند 
که‌به‌مامی گوید آفرین! کاری‌رابه‌نتیجه ر ساندی " 
هربار که به صفحه فیس بوک یا توئیتر سر می زنیم 
وپیغامی می گذاریم یا کاری انجام می‌دهیم. مغز 
خیال می کند بایک موقعیت جد ید روبروشده‌ایم و 
احساس اجتماعی بودن می کنیم و باز هم هورمون 
پاداش می گیریم.امااز یاد نبرید که‌اين یک حقه 
است.بخشی در مغز که هميشه در جست وجوی 
چیزهای جدید اسست.سیستم عصبی احساسی مارا 
تحریک می کند و این موجب می شود احساس لذت 
وسرخوشی کنیم اما اینها در بخش اصلی و حقیقی 
خودش,یعنی بخش قدامی قشر مخ قرار ندارد 
کەمراکز عمیق تر تفکر وبرنامه‌ریزی وطراحی 


,است. پس اشتباہ تکنید: اسستفادہ مداوم از ایمیل. 


iod‏ کا ویھر ور رک casi Cel‏ با دال 
خواهد داشت وخلاصی از این اعتیاد بسیار دشوارتر 


رابه یاد بیاورید که ازاین اعتیاد مردهاندا 
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محال‌است.یافکر می کنیداگر زنی خوب پیدا 
کر دید ولی نتوانستید بابرادرش یاپدرش بسازید. 
چە می‌شود.یااگر آن زن پس از چند سال شمارا 
بابچه گذاشت ورفت. چه کنید. در همین خواب 
هم وقتی که آن زن رامی‌بینید. سگی همراه دارد. 
این شما هستید که در خواب سگ را به حمله 
وامی‌دارید زیرادر تصور شمامی گذرد که زن 
می‌خواهد سگش را به جان شما بیندازد. شما فنون 
مبارزه‌باسگ رامی‌دانید اما کاری نمی کنید زیرا 
ضمن این که به زن بی‌اعتمادید. غر یزه‌ی شمااز 
زن خوشش می آید. پیشنهاد می کنم اگر خودتان 
می‌توانید. با این وسواس و بی‌اعتمادی‌مبار زه کنید. 
نداشته باشد. نیمی از شخصیتش تکامل نمی‌یابد و 
به مشکلات روحی دجار می‌شود. 


گفتم من نمی خوام. بریم. مامان اون آقا گفت: نه! 
کجابری؟ بمون! عروس مایی. 

تعبیر: واضح است که‌اين خواب می گوید 
شما گرایشی به آن‌خواستگار ندارید.عرق کردنش 
در ماشین وبالادادن شیشے یعنی حس خوبی به 
اوندارید.بلهبرون در خانەی انهاونه در خانه‌ی 
شما.یعنی مادر تان‌داردشماراوادارمی کنداین 
خواستگار رابپذیرید.بارهادی دهم که دومادر 
اصرار می کنند دختر و پسر خود رابه هم بدهند که 
معمولا خوب از آب درنمی آید زیرادر این موارد 
مادرهابه سلیقه‌ی خودشان نگاه‌می کنند وسلیقه‌ی 
دختر و پسر در حاشیه قرار می گیر د. 


کار پشیمان است(گفت خودم هم پشیمانم) وروی 
شکم آن‌بچه که نماد همان دختر است.سوسک 
گذاشته.وباتوجه cula‏ که شمادر کتاب‌های تعبیر 
خواب خوانده‌اید که سوسک نماد زنی فاسد است. 
گاه پیش خود فکر می کنید که مبادا این انتخاب به 
سودپسر تان‌نباش د واو رابه دردسر بیندازد.زن 
داداش در خواب سوسک‌ها رامی کشد که این نیز 
یعنی در ذهن شماست کەاگر دختر اوایرادی هم 
داشته باشد.مادرش ol‏ رالاپوشانی می کند. تا کید 
می کنم که این خواب به معنی فاسد بودن آن دختر 
نیست و نباید به اوافترازد. این خواب فقط دارد 
می گوید شما پشیمانید. گاه یشیمانی سود دارد. 


Dia p 
۸ن ۹۳ طاعات صلی‎ 


زنی باسگی مہاجم 

برزو صادقی» ۴۷ «La‏ مجرد. شاغل. کرمانشاه 

خواب زنی رادیدم که سگی قلادەدار داشت. 
باخودم فکر کردم که آن زن می‌خواهد سگ رابه 
من بیندازد. در ذهنم راه‌های مقابله باحمله‌ی سگ 
رامرور کردم. ناگهان سگ راول کرد و من بااین که 
می‌دانستم باید چه کنم. کاری نکر دم و سگ پرید 
روی شکمم. بیدار شدم. اين راهم توضیح بدهم 
که وقتی که تصمیم می گیرم کاری را انجام بدهم. 
عزمم راجزم می کنم و موفق می‌شوم. آماهر وقت 
بخواهم درباره‌ی ازدواج تصمیم بگیرم. دست و 
دلم می‌لر زد. 

تعبیر: شمابهاین دلیل چنین خوابی 
دیده‌اید که نسبت به انتخاب همسر وسواس و 
تردید دارید. به گفته‌ی خودتان ذهنیت خوبی به 
زنان ندارید وفکر می کنید پیدا کردن زنی عفیف 


عرق 13930355 
هد یه محمودی. ۲۰ ساله. دانشجو. تهران 

راننده Wt‏ نشستم. داشتم می‌رفتم خانه‌ی آقایی که در 

سر راه.اورادر خیابان دیدم. به راننده گفتم 
نگ داشت واوراسواز کرد.راننده شیشه‌ها راپایین 
خیس بود. 

بعد دیدم در خانەی او هستم. شلوغ بود. من و 
مادرم هم بودیم. پرسیدم اینجا چه خبرہ؟ مادرم 
گفت Ab‏ بر ون توئه اما خونه‌ی مانیست. اینجاس. 


حشره ) 59( شکم بچه 
سارا سارایی. ۴۱ ساله. متأھل, خانه‌دار. عسلویه 
خواب دیدم زن داداشم بچه‌ای در بغل دارد. 
دوتاسوسک بز رگ روی شکم بچه بود.زن داداشم 
سوسک‌هارا کشت.او دختری چهار ده ساله ومن 
پسری هفده ساله دارم که دخترش رابرای پسرم 
نشان کرده‌ایم. 
تعبیر : نشان کر دن کار خوبی است به شر طی 
که روی حساب کتاب باشد. برای مثال شمااز کجا 
می دانید که‌اين دختر وپسر نوجوان, چند سال دیگر 
جه سلیقه‌ای خواهند داشت؟ شاید به همین دلیل 
است که‌این خواب راد ید ه‌اید.ناخو دآ گاه‌شماازاین 
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